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باد و بادواره ل ٠ ۱ N‏ 
E TT‏ ا O‏ سالر وز شصادت حضرت ° 
سه‌گانه ا e‏ فاطمه ز هر ا(س) : 
سداس ( ف: :مات دار ۵ ٠ NE‏ 
0 1 0 00 معدن بو بنابه روایتی حضرت فاطمه زهرااس) در سیزدهم | : 
پاپ و ۲۵ هزار تومان پول نقد» E‏ ۱ جمادیالاول سال یازدهم هجری قمری, پس از یک | ۰ 
یک هفته چند نگاه م زندگی كوتاه ام سرشار از درسهای بزرگ اخلاقى و | أ, . 
صدای سبز بسیج هس تسس تور ابن بانوی گرامی در صحنه‌های گوناکون و پرفراز ۰ 
TY‏ م ونشيب دوران اوليه اسلام بارسول خدا(ص/وحضرت 
مصاحبه خارجی «هدف کشتار فلسطینی‌ها است» Ana‏ علی(ع) همراه و همگام هد _ 
كارن ونگن «اینده زمین چه خواهد بود6) وو ایمان: يلكي ضوافت اكافي ی دانش, حضوت ۰ 
مشاور خاتوادة مي سي عيب فاطفاش او وا الكوى ونان قران دا مین جرت : 
چگونه کرد کان رابا سير نن سرند؟ .. عم پیامبر گرامی اسلام(ص) ایشان را سرور زنان عالم ۰ 
وواكاوى تفای هاف كو دكان ساسم 
پاورقی جديد ایرانی «يس كوجههاى تردید» a‏ با عرض تسليت به مناسبت سالروز وفات بانوى . 
مت قد ا مس ی گرامی اسلام. حضرت زهراى مرضیه(س) گزیده‌ای از 0 
اطلاعات مفتکی سس ۴ سخنان آن بزرگوار را نقل می‌کنیم: ۱ 
كزارش از زندانها«فقط برای نجات موتورم!» ..... ۳۲ 0 «از دنیای شما سه جيز محبوب من است: تلاوت 9 
او که ی کار ا ۳۴ قرآن, نگاه به سيماى پیامبر و انفاق در راه خدا.» 8 
زندگی رنگین ۱۳ 1 
ياورقى خارجى «شرافت در ميان دزدان» ان ۰ 5 و وه ۰ 
گزارش هفته «طراحى يك يرايد جدید با دو موتور)....... ۳۰ سالروز 9 د 7۳ جاهو : 
دستپخت عدسى ةذ[ 000 بنابر قولی. حضرت على بن الحسین(ع) ملقب به امام زین العابدین(ع) در يانزدهم جمادی‌الاول سال ۳۸ هجری ه 
در قلمرو داستان ل يب ۴ قمری در مدینه قدم به عرصه گیتی نهاد. : 
که ا ۴۶ امام سچاد(ع) فرزند حضرت امام حسین(ع) بود و در غلم تواضم. مهربانی و مردمداری سرآمد ریزگان . 
جدول ات جار فا ات و کک ۰ 
ناهوت خود کت‌ها و یرود O‏ على بن الحسین(ع) پس از قيام بزرگ امام حسین(ع) پیام‌رسان اين نهضت عظیم شد و در مواقم مختلف . ۽ 
۳ امش CEL a‏ ادر ماد الخو 
فرهنگ مردم 0 حضرت سجاد(ع) بی بيش از ۳۵ سال بعد از واقعه كربلا زندگی کرد و بنابر روايات توسط «هشام‌بن عبد الملک 1 
تماشاگه راز ا ۵ آموی» به شهادت رسيد. ادعيه عرفانی ايشان در کتابی تحت عنوان «صحيفه سجادیه» گردآوری شده است. ه 
سیری در ادبيات حماسی o‏ ° 
ترازو ۱ 1 5 
اک ان دو ارا چگ ای شا e‏ جاح بيست : 
داستانهای آلفرد هیچکاک ا ۱۳ «سيدقطب» دانشمند و مبارز مسلمان مصرى در قاهره. در هفتم جمادی‌الاول سال ۱۳۸۶ هجری قمری به ° 
8 همراه دو نفر از یارانش به شهادت رسيد. , 

0 او در جوانی قرآن كريم رابهطور كامل حفظ کرد. سید قطب در دوران مبارزات سیاسی خود با «حسن البناء» ۰ 

آشنا شد و به جمعيت «اخوان المسلمين» ييوست. درپی بروز اختلاف ميان «جمال عبدالناصر» رئيس جمهوری * 

۰ ۱ وقت مصر با اين كروه. «سیدقطب» دستگیر و سپس اعدام شد.‎ nied 

۰ از آثار «سیدقطب» می‌توان به «اسلام و صلح جهانی» و «آفرینش هنری در قرآن» اشاره کرد.‎ EEE 

: DS 

۵٩۸ پذبرش قطعنامه‎ ١ e ERE 
NE CC نی سای 7 وی ليت‎ 

م فجرى سی ارت : , 
yT‏ 20111 شوراى امنيت در اين قطعنامه دو كشور ايران و عراق رابه برقرارى اتش بس و صلح دعوت كرده بود؛ اما هم 
ا يي با وجود يذيرش اين قطعنامه توسط جمهورى اسلامى ایران» رؤيم عراق که خود نيز ان را يذيرفته بود تا * 

کد یستی: ۱۵۳۹۹۵۱۱۹۹ زمان برقراری آتش‌بس رسمی در مرداد ۱۳۶۷ هجرى شمسى (اوت ۱۹۸۸) به تهاجمات خود عليه ايران ادامه 1 

تلفن: ۲۲۲۶۲۲۶ - ۰۴ ۲۹۹۹۳۴ داد و خوی تجاوزگری خود را بار ديكر اشکار ساخت. ۰ 

نمایر (فاکس): ۲۲۷۱۸۱۳ 9 

70 در گداشت اش محمد عبده 
ی شيخ محمد عبده از فضلا و مبارزان مشهور مصر در هشتم جمادی‌الاول سال ۱۲۲۳ هجری قمری در * 

شماره ۳۰۹۶ - جهارشنبه ۱۸ تير ۱۳۸۲ مدر اسك ريدن شان فصر رشبت , 
الح ی تا وئ :قارع التحصیل ذر دانشگاه الازهن بود ی به محخنن درس سیدجمال‌الدین اسدآیادی,راه یافت. بين ان + 
SET‏ ی ی ی تلویزیون و | تبعید سید. عبده جانشین وی در تدریس شد. عبده يس از تبعید به سوریه و شش سال تدریس در آن کشوربه ۾ 
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8 مقالات ارسالی يس داده نمى شود. 


#ا مجله در ويرايش مطالب آزاد است. 





دوباره به مصرء. به قضاوت مشغول شد. 
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جشصمة 


محمد امين جوادى 


دوباره اخلاص نسل اول 


شاید اين حرف کمی عجیب به نظر برسد اما بارها 
با خودم می‌ گویم راه‌حل مشکلات عد ند ۵ اخلاقی. 
اقتصادی, اجتماعی جامعه امروز ما چیست؟ 

جامعه‌ای که درعین برخورداری شاد نیست و 
عدالت در ان کم بهاست و ثروتها در ان درست توزیع 
نمی‌شود و زندگی برای خیلی ازمردم مفهوم 
لذت بخش خود را ندارد؟ 

چرابا وجود همه توصیه هایی که صورت مى كيرد 
و همه حرفهای بزرگان باز هم شاهد نابرابری؛ تبعیض, 
فساد. تکاثر. افزايش فاصله‌های طبقاتی» بی‌توجهی به 
اقشار فرودست جامعه بی‌پناهی كثيرى از مردم ق... 
هستیم؟ راستی جه بايد کرد؟ چرا راه‌حلهاء دستورات و 

به گمان حقير شاید یکی از راه‌حلهای اساسی 
حاکمیت دوباره انديشه و تفکر ایتدای انقلاب باشد. 
منتهی پالایش شده و منطقی. بدون تندرویها و 
احساساتی که در ايتداى انقلاب وجود داشت و در 
موارد بسیاری برپایه‌های عقلانی استوار نبوده و شاید 
هم اقتضای همان دوران بود و قاعدتا وقتی حال 
بخواهیم از حاکمیت انديشه گذشته درزمان حال دفاع 
کنیم بايد احتیاط کنیم که فرزند زمان خويش هم 
باشیم. 

منظورم ازتفکر ابتدای انقلاب. روحیه بسیجی. 
خد اترس. موّمن و خالصی بوده است که به همه ما 
امکان فداکاری و گذشت می داد و باعث می‌شد که تنها 
به منافع خود نگاه نکنیم و باروحية جمعی» گذ‌شت. 
فداکاری و از خودگذشتگی زندگی را زیباتر و قشنگ‌تر 
کرده بودیم. شاید اتفاقی که در سطح مدیران جامعه 
گرفتند موجب بروز بسیاری از انحرافات شد و من بی 
تردید فاصله گرفتن از ان روحیه را در ورود جامعه به 
بروزناسامانیهای متعدد در جامعه می‌دانم. 
يك نسل است بخویی گواه محک زدن ادمهاست. دوباره يايد 
نسل مدیریتی جدیدی روی کار بیایند که تجربه 
زندگی سالمی داشته و بیش از دو دهه را سالم زندگی 
کرده‌اند بهترین امتیاز را برای مدیریت كسب کرده‌اند. 

تفكّرى که می‌گفت ما به دنیا آمده‌ایم تا زندگی کنیم 
و لذا نباید همه چیز را سياه و سفید دید و يا رفاه را بد 
دانست. بايد زندگی خوب و قشنگ. رفاه. زیبایی, اندکی 
محل مذمت شمرد. البته در ظاهر حرفهای قشنگی را 
مطرح کرد اما در عمل نشان داد که نشان دادن ان 
مدینه فاضله برای ایجاد رفاه عمومی و زندگی خوب و 
شايسته برای همه مردم نبود بلکه ایجاد بستر و مقر 
مناسبى برای برگزاری رقابت فشرده‌ای بود تا در پس 
اين رقابت عده‌ای بتوانند مسابقه رفاه و تجمل و 
اشرافنت خود را توجیه کنند تا دیگر داشتن خانه‌های 
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بزرگ. اتوموبیلهای شیک. ویلاهای مدرن و امکان 
مسافرتهای تفریحی مناسب جرم شناخته نشود و 
حرکت نادرستی به حساب نيايد. حال همه کسانی که با 
اتخاذ آن سیاستها می خواستند مشکل اشتغال جامعه 
وابحل. كنت فاصلههاى کے زا كام دوفو 
سرمایه‌گذاری مولد را در كشور رونق بخشند و 
پیشرفت و توسعه کشور را باعث شوند و زمینه 
مشارکت بخش خصوصی را فراهم بیاورند. بايد 
پاسخ دهند که سیاستهایشان کدام ارمفانها را برای 
جامعه به بار اورده است؟ تولید ثروت در جامعه به جه 
رقمی رسیده است؟ رفاه عمومی مردم درچه وضعیتی 
فان دار اميددية کک ار ادرا هيدا کرو امار 
بیکاری جه وضعی دارد؟ و اقتصاد کشور به جه میزان 
از سیطره‌ی دولت خارج شده و خصوصی‌سازی به 
کجا رسیده است و سرمایه‌های ایرانیان حال درکجا 
دارد اشتغال و ثروت می‌آفریند؟ 

انها كه معت ردت تفکر ده اول کاب کو 
متحجر و سنْتى و غيرمدرن است و با توسعه و 
ييشرفت جامعه امروزى همخوانى ندارد و اگر ما 
مى خواهيم به تمدن و ييشرفت برسيم بايد بسيارى از 
سدهاى ارزشى را بشكنيم حال بايد ياسخ بدهند كه 
محصول تجديدنظرطلبى اقتصادی و فكرى آنها جه 
بوده است. 

آنها كه مهندس موسوى را محكوم به اتخاذ 
ساست‌های سوسیالیستی می‌کردند و می‌گفتند 
می خواهد همه چیز را دولتی کند حال جه پاسخی دارند 
که اگر زمان او ۴۰ درصد اقتصاد کشور دولتی يود 
حال چه بلایی بر سر اقتصاد کشور آورده‌اند که 
هشتاد درصد اقتصاد کشور دولتی شده است؟ ايا در 
جاک ات بل و مه سا 
می‌کند کسی بیشتر احساس خوشبختی می‌کند؟ ويا 
درجامعه‌ای که هزار مشکل داشت اما هرچیز در آن به 
يول لاخ تم تك بيش تشاب داش 

تكنوكراتهاى مدرن فارغ التحصيل غرب آمدند و 
ادارات و وزارتخانهها و سازمانهاى كذشته را كوييدند 
و ساختمانها و دفاتر شیک و مدرن ساختند و بر يشت 
مبلها و میزهای آنچنانی نشستند تا جامعه مرفه‌تر و 
توسعه‌یافته‌تر شود اما چرا نشد؟ ثروتمندان را تكريم 
کردیم تا سرمایه‌داری در جامعه تقویت شود اما چرابا 
وجود اینهمه خانه‌های كران قيمت و مدرن و 
اتوموبیلهای شیک و كران و اين همه افزايش ثروت 
بخش خصوصی و افزايش حجم نقدینگی بخش 
خصوصی, شاهد فرار سرمایه بیشتری هستیم و روند 
سرمایه گذاری در بخش مولد هر روز رو به کاهش 
می‌گذارد؟ چرا نتوانستیم سرمایه دارانمان را سرمایه 
گذار کنیم؟ 

البته ساده‌انگاری است که فرض کنیم و يا باور 
داشته باشیم که باتغییر مدیران در جامعه و ورود افراد 
و چهره هایی با انديشه و اخلاص اول انقلاب می‌توان 
بر همه مشکلات غلبه کرد اما حضور انديشه و تفكّر و 
باوری که به حلال و حرام معتقد باشد. خدا را در نظر 
بگیرد. به فکر تکاثر ومال اندوزی نباشد. دغدغه مردم و 
مشکلات مردم را داشته باشد و دردکشیده باشد و با 
دردهای انان اشنا باشد و در یک کلام شریف و پالوده 
زندگی کرده باشد ونه در ظاهر بلکه در باطن خداترس 
و مردمی و صلاحمند باشد قدر مسلّم به میزان بالایی 
در سالم‌سازی نهاد مدیریت در جامعه مؤثر است و 
مديريك مالم تطعا ما ان وااو مانا ورد هی آورق: 
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نفش زنان در جامعه 


که از دیرباز تاکنون نه تتها در ایران بلکه در 
کشورهای به اصطلاح مدرن زنان در برخی کشورها به 
حساب نمی آمدند. مثل عربستان واعراب. در برخی 
کشورها هم که ارزشی داشتند اصلاً با مردها قابل 
می روند و پشتیبان مردها هستند در واقع خانم‌ها 
متصدی مهمانسرای مردها هستند. افکار گذشتگان 
و معدودی از انسان‌های عصر حاضر راجع به زن و 
میزان ارزش و اعتبار او اين چنین است: 

١‏ زنان فقط نقش زاد و ولد را در جامعه دارند 

۲ زنان فتگران و شوینده های طبیعی اند 

0 

نه اين كونه نيست. بايد بدانيم كه اين 
همجنين خانم ها نمی‌شود. و نبايد اين اصل مهم را 
فراموش كرد كه اگر زن نبود مرد به معراج نمی رفت 
(طبق سخن امام(ره» زن و مرد سنگرداران خانواده 
هستند و بايد دوشادوش هم در میدان زندگی به 
پیش بروند. 

زنان تقش یک محرک در یک جامعه تقش یک 
باغبان برای گلهاء نقش یک سلطان در یک گلستان و 
بالاخره نقش يك مادر در یک کشور را برعهده دارند. 

اسلام ارزشء قد رو منزلت زن را برای همه 
اشكار ساخت و با ايرهاى دانايى لكه اير سياه 
بدبینی و جهالت را از بین برد. 

اسلام كان كردن رن در خانه راواجب نمی داند و 
آنرا از وظايف زن نمی‌شمارد اسلام تبعيت زن از 
مرد را در مواردى توصيه اما قطع معاشرت يا 
دیگران و یاتحمل زور و مشقت را مذمت کرده است. 

بح ان مص ف در اد ان 

متوجه خواهیم شد. که ما در جهت رشد و ترقی 
سرمایه‌های ملی را ان دست می دهيم. در حالى که 
یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت در چهان 
هستیم. تولید بنزین داخلی کفاف نمی‌کند و ارز قابل 
توجهی جهت واردات بنزین از کشور خارج می شود 
OTT‏ ينين 
ميزان مصرف مابا جين برابرى مى كند. 

طبق امارهاى جهانى ايران اولين كشورمصرف 
تحقیقات پژوهشکران. نوشايه برای معده و دندانها 
ضرر دارد. و ماده بنزوات در نوشابه در سكتة قلبی 
موثر است. از سوی دیگر درحالی که مواد سیک ی 
مقاوم برای ساختمانسازی در جهان در اولویت 
است در ایران همچنان از روش قدیمی جهت 
ساختمان‌سازی استفاده می‌شود. که در برایر زلزله 
چندان مقاوم نیست. روش به کار. بدون تیراهن 
درساختمان سازیی, و اينكه مقام نحست در مصرف 





تبرآهن را در جهان دارا هستیم. نشانگر همین نکته 
است. در حالی که جزء ده کشور بزرگ تولیدکنندة 
میوه در جهان هستیم. اما درامدهای ما حاصل از 
صادرات میوه قابل توجه نیست. چون روشهای 
بسته‌بندی و نگهداری انچنان که بايد رعایت 
نمی‌شود. و در اين بخش نيز ضایعات بسیار زياد 
است. ژاپنیهاء در سرمایه. صنعت. وخیلی از موارد 
ازجمله پس‌انداز سرانه. حرف اول را می‌زنند. و 
چندمین کشور ثروتمند جهان هستند. چون مردم 
آن كشورء وقتی برای تلف كردن و تفریح بيجا كردن 
نذا زككه کار می کته و بن نقاط مخطف. هيات 
سرمايه هايشان رابه كار انداختند و قدر زمان را 
ف كانتت انا یا دو انزان .يه کا کے که 
نداريم كار كردن است. 
محسن ذوالفقارى 
«ابدز» را مهار كنيد 

اين روزها متاءسفانه شاهد طرح اعداد و ارقام 
باورنكردنى از سوى مسؤولان مربوطه مبنی بر 
وجود ينجهزار نفر آلوده به ايدز در كشور هستیم! 
در این میان, مسؤولان و سازمانهای ذىربط با ارائه 
ان مهد ی که ایک 
ولی هر بار به جای کاهش مبتلایان ایدن, تعداد 
بیماران افزايش داشته و اين امر برای کشور. بسیار 
نكران کننده است. 

دكتر معتمدی» مسؤول كميته مبارزه با ايدز 
وزارت بهداشت. درمان و آموزش يزشكى؛ در 
مصاحبه‌ای تعداد افراد ميتلا به ایدز را به شرح زیر 
اعلام کرد: «تاکنون ۶۵۶ نفر از افراد آلوده وارد 
مزه مار تدای کا ادن تعد اه ۶3 لقن فوت 
رداک وض نا اشارذيه ادن كه وتان اقراك امین 
ويروس ايدزء ۴ هزار و ۲۲۹ نفر مرد و ۱۹۵ نفر زن 
هستند. گفت: اعتیاد تزریقی با ۵۳۴/۳ درصد و رایطه 
جنسی ناسالم به ۱۵ درصد. از دلایل اصلی انتقال 
ویروس «اج.آی.وی» در کشوراست. گفتنی است در 
امار منتهی به اخر شهریور ۸۱ تعداد افراد الوده به 
ویروس ایدز نزدیک به ۵ هزار نفر گزارش شده است. 

در اين ارتباط. بايد پرسید ایا تا به حال برای 
جلوگیری از انتشار اين بیماری مهلك که به طور 
فزايندهاى ريشه دوانیده است. هیچ راهکار تازه و یا 
طرح و یا ايده نو وجدیدی در نظر گرفته شده است يا 
اين که چند روزء ماه و یا سال دیگر. بايد شاهد ارقام 
جدید و افزايش تعداد دیگری از مبتلایان به بیماری 


مهلك ایدز باشیم؟ 
علی اکبر فرقانی 
سرویس بر ای معلمین روستایی 


من فرهنگی بازنشسته و معلم دیروزی که ۲۵ 
رسای کرام تاكتون کے كه اين 
«سرویس معلمین» در روستا که يس از پیروزی 
بیاد دارم درآن مدتها که من مسئولیت مدیریت 
مدارس در سطح روستاها را بعهده داشتم مركب 
ولي يى دريى هرساله در ایتد ای سال تحصیلی 
دستورالعمل ود و دخشنامه از اداره متبوع صادر میشد 
كه معلمین روستائی اجبارا بايد ساکن در روستا و 


خصوصا شبها را درمحل خدمتی خود ستو ته نمایند 
و مدیران مدارس مسئولیت اين امر را عهده دارند 
ما کی زا يقد اي ری 
می‌شود به ادارهُ معرفی نمایند. اما مشاهده شد يعد 
از انقلاب نه تنها اين دستورات لغو و مردود شناخته 
شد. بلکه از طرف اداره و مدارس و مدیران و اولیاء 
دانش آموزان وانجمن اولیاء و مربیان را موظف 
نمودند برای معلمین مدارس روستای خود همه 
روزه سرویس رفت و آمد (تردد) به شهر نزدیک 
روا را افم فاك 0 تحص رات من اقات 
تعطیلی و شبها را با آرامش خیال در كنار اهل و عيال 
در محیط زیبای شهری و دركنار همه‌گونه وسایل و 
TTT‏ سای وی مس مرا 
محیط روستائی را مناسب برای زندگی نمی‌دانند و 
ا ةساعت کار امو رق رو انرا که ارو 
براى دريافت حقوق و مزاياى مناطق محروم 
روستائى متحمل ميشوند. بحمداله باز هم يس از 
انقلاب برنامههاى اموزشى مدارس از مقطع 
دبستان و راهتماتی و دبيرستان بصورث صبح في 
بعد آزظهر و حتی سه نوبته درآمده که نهایتا معلم و 
دبير سه‌الی ۲۱۲ ساعت از روز را در روستا بیشتر 
نخواهند ماند. زيرا بمحض زنك تعطیلی سرویس 
جلو در مدرسه‌ها اماده حرکت بسوی شهر 
می‌باشد. با اين وضع و برنامه کاری معلمین محترم 
در روستا من نمی‌دانم که وضع حال کودکان و 
دانش اموزان مستعد و تشنه و اماده علم ودانش و 
چشم براه و درانتظار برگشت سرویس معلمین 
برای سه ساعت آموزش درسی در چه وضعیتی و 
نتیجه ای قرار خواهد گرفت. البته بقول معروف اين 
مشکل خود روستائیان است که روستائی و در 
روستازاده و ساکن می‌باشند. جالب است که در 
مکل ها و خصوصيا روستاهای أبن متطته مب 
دراستخدام آموزش و پرورش شهرستان تابعه و 
بحل حدمت ان موس ماش ان عطق انيه انا 
سرويس تردد آنها بمركز استان كه در نزديكى 
(۴۵۷۰) كيلومترى روستاهاى شهرستان تابعه قرار 
دارند میباشد و شنیده‌ام که در سالهای اخیر ادارة 
تابعه گذشته از موظف بودن در تهیه سرویس 
حقوق و مزایای سرویس هم به اين معلمین پرد اخت 
مینماید (البته اين موضوع را در حد شایعه شنیده و 
در سقم و صحت أن تردید دارم) 
باز هم درتعجبم که چگونه و چطور بذهن 
مسئولین تاکنون نرسیده که شخص در استخدام 
(کارمند امیر گار دییر و...) شاید دوست داشته باشد 
در شهر دیکری که امکانات و دلیستگی و علاقمندی 
بیشتری بجز محل خدمتی خود فراهم است زندگی 
نمايد!! ايا اداره و مدرسه و اولیاء دانش اموزان و با 
ارباب رجوع موظف و مکلفند وسیله وامکانات تردد 
روزانه آنان را بمرکز (شهر) ایده‌آل آنها فراهم 
اورند؟!! ايا مردمانی که درمحل خدمت انان زندگی 
می‌نمایند با آنها فرق دارند و يا آنان تافتة جدا بافته 
هستند؟!! پس مسئله تعهد محل خدمتی وحکم 
کارگزینی و محل خدمت ومزایای محل خدمتی (بدی آب و 
هوا دوری از محل سکونت - مناطق محروم 
روستائی و...) که دریافت می‌نمایند برای چیست؟!! 
عزت‌الله ٠‏ ر(دبير بازنشسته) 


دوستان عزیز و بزرگوار خواننده و با عذرخواهی 
همیشگی به خاطر تخیر در ارائه به‌موقع پاسخ: 
© روح انگیز بختیاری ‏ شهبرری 
باور كنيد یکی. دو دقیقه‌ای طول كشيد تا 
بسبه‌بند ی نامه شمارا که همه جایش راچسب رده 
ددس نا كرد ك المده نه على ۳ ياكت 0 
درون به لايه بيرونى ياكت و كارت تبريك داخل ان 
بالاخره اسيب ديد. در هرحال از اظهارلطف شما 
سياسكزارم و برايتان سربلندی و موفقيت ارزو دارم. 
© محسن دوالفقاری . ساوه 
یادم نمی آید در جايى گفته باشم که شرايط 





امروز جامعه ایران ایده‌ال است و با درحال حاضر 
هیچ مشکلی وجود ندارد و يا در ادارات ما فساد و 
سوءاستفاده نیست و همه چیز در همه جا خوب 
صورت و انجام می‌دهیم منصفانه و علمی باشد و 
مقایسه‌هایمان همه‌جانبه و وسیع باشد. به هرحال 
من و شما مشکلات متعدد کشور را می‌دانیم و 
قاعدتاً همه ما و به‌ویژه مسوولین مملکت باید به 
دنبال راهکار مناسب باشند. 

© احسان اسدی ‏ مسحدسلیمان 

فعلا برای شما کارت خبرنگاری افتخاری سه 
ماهه ارسال مى شود تا در صورتی که فعالیت خبری 
و گزارشی مناسبی داشتید. مدت اعتبار کارت بعدی 

© رضا عباسی اقدم - مبانه 

مقاله مفصل و تحققانه شمابه دستم رسید. 
درياره نظام آموزشی کشور تا بحال مطالب 
بسيارى به جاب رسيدهاندكه البته تاءثير جندانى بر 
عملكرد وزارت خانه مريوطه نداشته است. با اين 
حال گمان مى كنم بتوان خلاصه‌ای از مقاله شما را 
تحت عنوان كنكاشى در نظام آموزشی مطرح کرد از 
توچه شما به مجله خودتان سپاسگزارم. 

© مبدی سلیمی ‏ بحستان 

مطلب شما در مورد «چرا خمس نمی‌دهیم» به 
دستم رسید. برای آنکه مقاله شما قابل جاب باشد 
ضمناً سعى شود که موارد تازه‌تری را مطرح كنيد تا 

© حسين صادقی لاربحانی . امل 

البته من با بخشی از نامه شما همشهری عزیز 
موافق و با بخش دیگری از آن مخالفم. اينكه شما 
معتقدید بايد دولت به مشکلات آحاد مردم توجه 
داشته باشد حرف درست است و لازم است که 
دولت به همه آحاد مردم ایران رسیدگی کند و نيز 
اينكه اولویت اول دولت ایران توجه به مشکلات 
مردم ایران است هم حرف کاملاً درستی است و 
هم دقیقا در راستای منافع دولت و مردم صورت 
می‌گیرد. ضمن اينكه يايد توجه داشت مشکلات 
مردم و کشور با اين رقمها قابل حل نیست. موفق 
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لنگ پاره 9 
تاکسیهای 


جدید! 


در زمان حكومت 
ناصرالدین شاه قاجار. برای 
مدتی. حاکمی از سوی وی برای 
حکومت بر اصفهان و شهرهای 
اطراف ان تعیین شد. 
او براساس یک رسم نامبارک 
که در دوره ناصری رونق بسیار 
سمت برگزیده شده بود. در واقع وی 
تنها مزیتی که بردیگران. برای تصاحب 
حکومت اصفهان داشت. سکه های 
طلای بيشترى يود که به حضور 
ناصرالدين شاه فرستاده يود تا در مزايده 
كرجه حكومت او جندماهى بيشتر 
دوام نداشت , ولى دستورات عجيب و دور 
از عقلى که در دوران حكومتش صادر کرد. 
اين دوران را در تاريخ ماندكار كرد! از جمله 
روزى - برخلاف هميشه که در حمام 


شماره ۳۹۶ 





حمامهای عمومی شهر وارد شد. ۱ 

بايد در تمام مدت استحمام» لنگهای بزرگی به خود 
ببندند و تا هنگامی که از حمام خارج نشده اند. حق 
بازکردن لنگها را ندارند! 

و ی ان کی بعقويت تانومانى إن إين 
دور بى معدئ حاکم. امر او را اطاعت کردند و از 
فرداى ان روزء مردان» لنكهاى بزرگی خريدند و با 
خود به حمام بردند و تا هنكامى كه در حمام بودند. 
انها را از بدن خود باز نکردند. در اين میان. یکی از 
فقرای شهر. هنگامی که قصد ورود به حمام داشت. 
از سر فقر و نداری» کهنه پارچه ای را از گوشه ای 
پیدا کرد و به عنوان لنگ برتنش پیچید و وارد حمام 
آمد و خطاب به او گفت: «اين دیگر جه جور لنگی 
است که به خود پیچیده ای؟ مگر نمی‌دانی که حاکم 
دستور داده. مردان بايد در حمام كاملا پوشیده 
باشند؟ 

مرد فقیر پارچه پاره را بر بدنش اندکی جایجا 
کرد و گفت: «من اين لنگ را به خود نپیچیده ام که 
حاکم بسته بماند و ایرادی نگیرد!» 

و آمروز هم هيات محترم وزیران که 
تما ی تا هی کف که كويى فد أن ام 
ملاحظه‌ای در زمان خدمت خود نکرده ايد يا 
چاره‌ای برای حل معضلات اجتماعی ندند یشید ه۵ 
این ؟ 

و جالب تر آنکه, معمولا اين دست مصويه های 
برای نمونه. براساس تصمیم هيات وزیران. قرار 
شده است تاکسیهای جدید که جایکزین تاکسیهای 
فرسوده در شهرها می‌شوند. به تاکسی مترهایی 
دادن مسافت طی شده و کرایه قابل پرداخت. به 
دستگاه چاپگر مزین هستند و می‌توانند 
صورتحساب هر مسافر را هنگام پیاده شدن 
ازتاکسی به شکل کتبی. جاب کرده و در اختیارش 
قرار دهند. و نيز بروی اين صورتحساب 
مشخصات و تصوير راننده تاکسی نیز منعکس 
من شود نا أكر ار نكوي عبلكرة ار هار 
بهای کرایه ناراضی 
بود. بتواند بااستفاده 
شکایت و پیگیری 

اين مطل در 
قحرايطى نر قات 
وزيران مطرح و به 
تصويب می رسد که 
اتاد تاكس متو 
کر شوه روسل 
و حتى يس از عزم 


تاکسیرانی در چند سال پیش برای نصب تاکسی 
متر بروی تمام تاکسیهای شهر تهران. همچنان به 
خاطو کارت ی این سازما با رات گان تاکسنی: 
هیچ اثری از آمدن این دستگاهها به داخل تاکسیها 
نصيب هیچ كس نشده جز اينكه بتوانند از روی 
نه نما يان ادن کے ها ی 

حال اینکه چرا فياات محترم دولت كه خود را 
اینقدر علاقه‌مند به بحث تاکسی وتاکسیرانی نشان 
می‌دهد و حاضر است. وقت پرارزش تمام وزرای 
کشور را جهت تصویب طرح تجهیز تاکسیها به 
«چاپگر صورتحساب». اختصاص دهد. حاضر 
نیست به جای اين موضوع. ابتدا شیوه‌ای را تدوین 
کند که رانندگان تاکسی بپذیرند. يايد از دستگاههای 
بت هاش ایا اناب كنتر؟ سكو الى انم 
كه شاید سخنگوی دولت روزی به آن پاسخ دهد. 
که در غير اين صورت. تصويب چنین طرحی مانند 
اربق بك ارود e‏ 
که كف أن را یا «زیلو» فرش کرده‌اند! 

از سوی دیگر نظیر اين طرح در یکی دیگر از زیر 
مجموعه‌های وزارت بهداشت (سازمان بهزیستی) 
تهیه شده و براساس خبری که یکی از 
خبرگزاریهای کشور مخابره کرده است. سازمان 
بهزیستی قصد دارد. برای رفع مشکل کودکان 
كاباف هخا اها انان افیا دوا هرن 
تومان مستمرى بدهد. و اين کار را تا شش ماه ادامه 
دهد. به شرط آنکه خانواده‌های اين کودکان. دیگر 
اجازه بازگشت اين کودکان را به خیابانها ندهند! 
ظاهراً گرمای شدید هوا در تابستان, باعث شده تا 
مسوّولان سازمان بهزیستی بار ديكر به فکر 
کودکانی که در خیابانها سرگردانند. بیفتند و با 
کمک مجلس شورای اسلامی. چنین طرحی را 
بریزند. در متن خبر. چیزی بیش از این نیامده است. 
اما ای كاش کسانی که در اين کرمای تابستان به 
فکر اين طرح افتادند. اين نکته را نیز به خبر مذکور 
فى افزو دنت كه اكن هار انوا مسن از بنش ماف كد 
مبلغ جهارصد هزار تومان را برای نگهداری از 
كودك خيابانى خود گرفت. نتوانست از بازگشت او 
به خیابان جلوگیری کند. تکلیف چیست و اين ضرر 
دولك وا نه کے حيرات كراهن کی آنا ناد 
ها كه ار فرط .فقن كروك فشان را در 
خيابانها بزرگ می‌کنند. اين يول مطالبه خواهد شد 
يا خود كودكان را به خاطر اين نافرمانى مجازات 
خواهند كرد؟! 

از اين مهمتر آنكه. اعطاى اين مستمرى شش 
ماهه مكو ت خو اهن :كز اتسيف كود کے وا که تکار 
فقر مادى خانواده‌اش. بدون سرپرست در خيابان 
رهاشده است از گرفتاری نجات دهد؟ اینجاست که 
ماجرای آن فقیر اصفهانی به ذهن نزدیک تر 
می‌شود. و کم‌کم مطمئن می‌شویم که برخی 
طرحها فقط با هدف بستن دهانه؛ تصویب 
می‌شوند! 


دلال زندگی! 
بعد ازظهر در یک بیمارستان... 
پدر بزرگ روی تخت خوابیده است. همه فامیل 
نگران حال او هستند. بعد از آن حمله فلو خواب به 
چشم کسی نیامده است. پزشکان توصیه کرده‌اند 
كه عمل «باز» فوری انجام گیرد. حالا درست 
بیست وپنج روز از بستری شدن پدر بزرگ 








می‌گذرد و خبری از عمل جراحی نیست. 

اینجا تهران است. یک بیمارستان دولتی که 
بسیار مشهور است. تابستان سال ۸۲ نوبتی که 
برای يدر بزرگ در نظر گرفته اند. بسیار نگران کننده 
است. پزشکان معتقدند که خطر هر لحظه نزدیکتر 
تومان اضافه‌تر می‌خواهند. پسر خانواده نگران و 
پریشان در راهروی بیمارستان به اين سو و ان‌سو 
می‌رود که ناگهان دستی به شانه‌اش می‌خورد: 
«نگران نوبت عمل نباش, درست می‌شود!» 

يسرء با خودش می‌گوید: «پس هنوز هم أدمهاى 
خوبی هستند كه دست دومائد كان را در دست 
بگیرند!» می‌پرسد: «چطور درست می‌شود؟» مرد 
شروع به صحبت می‌کند و مدام حرف می‌زند و 
پسر» سرش كيج می‌رود. کلماتش را به خوبی 
نمی شنود. ولى مى فهمد كه اين مرد لا است ی 
يدر بزرگ را جلو بیندازد. می‌گوید: «هزینه چندانی 
ندارد. تنها با یک میلیون تومان می‌شود سروته 
ماجرا رابه هم اورد و چهار ينج روز دیگر تخت را 
اماده کرد!» 

اینجا میدان انقلاب نیست و اين مرد هم دلال 
کرده‌اند. هیچ كاه تن به چنین تجارت شرم آوری 
نمی‌دهند. اما اين اتفاق اگر نگویم صدها و هزارهاء 
اما بارها و بارها در بیمارستانهای ايران افتاده است. 
و یک پدیده زشت اجتماعی دیگر. چندی است که به 
فهرست ناهنجاریهای جامعه افزوده شد د. دلالانی 
که تا چندی قیل. داروهای 
کم‌یاب را در کوچه يس 
می‌کردند و کلیه‌هایی با 
گروه خونی مناسسب را 
برای خریداران فراهم 
بيمارستانها را نیر 
اموختکهاند و بىانكه 













و زندگی را خرید و فروش 
مشکلاتی از این دست البته 


ناشی از فقر مزمنی است 








که در ايران ريشه می دواند» اما بی‌تردید می‌توان تا 
از بین رفتن ريشه اصلی اين معضلات. راهکارهای 
سریع‌تری هم برای پیشگیری از هر جه کریه‌تر 
شدن چهره جامعه انديشيد. 

وزارت بهداشت و حتی خود پزشکان 
وپرستاران اگر می‌خواهند ازتهمتی که تا چند وقت 
دیگر گریبانشان را خواهد گرفت. بگریزند. بايد 
اولین کسانی باشند که راهروهای بیمارستانها را از 
وجود چنین منفعت طلبانی پاک کنند که اگر آلودگی 
همه كين ونم فر‌طواف كرون ارم كان از دست 
پزشک هم خارج است. 


خارجی‌ها نبودند 
خودمان بودیم! 
در سالگرد ماجرای ۱۸ تير بايد آرزو کرد. اين 
حادثه بهانه‌ای شود برای حرکت سریعتر و 
یر اس ای E‏ 
آشوب و اغتشاشات, اما در هفته‌ای که گذشت در 
حلى ها ريجاتل ایا ورام 
اخیر تهران و چند شهر بزرگ دیکر گفته و شنیده 
می‌شد. تحلیلهای عجیبی دربارة حوادث اخير 
ا سوچ تا ما ازان. ارا كين ی 
عميقتر به آن بنگریم. شايد دليل حرفهاى تازه وزير 
خارجه ایالات متحده امريكا دربارة اشوبهای اخير 
در ایران» روشن‌تر شود. . _ 
وزير خارجه امریکا در اخرین اظهارنظر خود 
بيرامون ات ار ابرا دو کا کا جد 
روز قبل» سياستمداران امريكايى. علم حمايت از اين 


اغتشاشات رابلند كردة بودند. كفت كه آمریکا نباید 
در این درگیریها دخالت کند و نباید در این اختلافات 
خانوادگی وارد شودا! 

اين موضع كيرى در نگاه نخست. اندکی عجیب 

چند روز قبل» يك نماینده مجلس, با ذکر دلایلی 
از جمله قطع پارازیت کانالهای ماهواره‌ای و پخش 
جناح خاص سیاسی. چنین استدلال کرد که 
ناارامیهای اخير در کشور نه تنها ريشة خارجی 
ندارد. بلکه یک برنامه ریزی وماجرای هدایت 
کرد تا ثابت کند. حقیقت. كاملا وارونه است و 
کرد! 

به اين ترتیب به فاصله دو هفته از 
ناارامیهای اخير در کشور. جناحهای 
سیاسی و تئوری‌پردازان و تحلیل كران 
اين ناارامیها نه یک حرکت هدایت شده 
از خارج کشور, که یک حربة سیاسی 
رقیب بوده است. 

به نظر می‌رسد. حال که هر دو 
جناح سیاسی رقیب در کشور. 
رقابتهای سیاسی را چنان جدی 
گرفته اند كه هيج مصلحتى را در 
وقت ان رسیده است که بازوی 
قانون. مرز رقابتهای سیاسی را 
به ایشان بشناساند و دست 
کم برای مدتی انها را بر زمین 
بنشاند. که اگر چنین نشود. 
هیچ بعيد نیست. روزی فرا 
برسد که دیگر قدرت 


دلال هایی 
اتتك 7 
دار وهای کمیاب 

و کلیه هایی با 
گروه خونی 
هناسب می گروختنده 
امروز نوبت مرک 
و زندگی را خرید و 
فروش می کنند! 








قانون نيز توان ارام 
كردن منفعت طلبیهای 


سياسى. .را ادت 








نصب چایگر های صو ر تحساب 
در تاكسيهاء همانند دصب لو ستر 
كران فيجت در اتاقى است كه 
يا «زيلو» فرش شد 5. 









































787 ايران در رادیوهای بیکانه 

كمال خرازی وزير امور خارجه ایران از سخنان 
وزیر امور خارجه آمریکاکه گفته است. آمریکا بايد از 
ات مسق ای ات ۱ ۰۱ ۳ 
استقبال کرده است. وسائل ارتباط جمعی رسمی ایران 
توسط آمریکااست. 

وزیر امور خارجه آمریکاهفته گذشته در یک 
مصاحبه رادیوتی گفته بود امریکا نباید در انچه كه وی 
آنرا دعوا خانوادگی بين حامیان اصلاح طلب و حزب 
حاکم محافظه‌کار توصیف کرد. درگیر شود. 

آقای پاول گفت: آمریکاباید به ياد داشته باشد که 
رئيس جمهوری ایران آزادانه توسط مردم ايران انتخاب 
شده است. وزیر امور خارجه آمریکا ماه گذشته در ابر ار 
حمایت از هزاران معترضی که تقریبا همه روزه علیه 
حکومت تظاهرات می‌کردند. به پرزیدنت بوش و دیگر 
مقامات ارشد ملحق شد ولی تظاهرات از آن پس 
فروکش کرده است. 

از سوی دیگر, کزارش یک روزنامه اسرائیلی در 
مورد ازمايش موفقیت امیز موشکی توسط ایران که 
حتی می‌تواند به اسرائیل برسد بار دیگر موجب افزایش 
1 در اسرائیل و آمریکاشده است. رورا ا ا 
گزارش داد که آزمایش موشک شهاب موفق‌ترین مورد 
00 ورد آزمایشهانی است که ارا ۳۳۲۲ 
گذشته انجام داده است.به گزارش اين روزنامه برد 
موشکی که با موفقیت ازمايش شد و می‌تواند حامل یک 
تن مواد منفجره باشد. بیشتر از ۱۳۰۰ کیلومتر بود. 

کا اسرائیل 

رهبران دولت تهران حاضر به اعتراف به سنگینی 
ضربه‌ای نیستند که دولت ژاپن بر حکومت اسلامی 
ابران وارد کرد و حاضر به امضای قرارداد انحصارى 
برای توسعه میدان نفتی آزادگان و بهره‌برداری از آن 
نشد. وزير خارجه حکومت اسلامی امروز در صدد 
توجیه اين ضربه برآمد و كفت قراردادی نوشته نشده 
8 شود ولی اذعان نموده: مهلتى ۰ ۳۳۲۱ 
اختیار ژاپن بود تا به صورت مستقیم در این زمینه 
8 كدو حال اين مهلت تمام شده ۱ ۳۲ 
خرازی باز هم به صورت غير مستقیم ژاپن را به 
همکاری دعوت کرد و گفت: انها می‌توانند مذاکرات را 
ادامه دهند در حالی که ژاپن اعلام کرد که با توجه به 
نگرانیهای دولت توکیو از برنامه‌های هسته‌ای ایران و 
عدم شفافیت رفتارهای اتمی ایران کنسرسیوم نفتی 
ژاپن نمی‌تواند اين وضعیت را نادیده بگیرد. 

يك مقام ارشد دولت ژاپن گفت: کنسرسیوم ان 
کشور از قصد خود برای توسعه حوزه نفتی آزادگان 
منصرف گردیده و در حالی که قرار بود اين روزها 
قرارداد را با وزارت نفت ایران امضا کند. ولی پای خود 
رااز آن بیرون آوردند. 

بی بی سی 

به گزارش بی‌بی‌سی سفر جک استراو وزير خارجه 
بریتانیا به تهران در اين هفته جه از لحاظ موقعیت زمانی 
و جه از لحاظ برنامه‌ای مذاکرات سفر حساسی بود. 
آقای استراو که تنها چند روز پس از اعتراض رسمی 
ایران به حمایت تونی بلر نخست وزير بریتانیا از 
ارا که دوا اتو ان و شا اقشان ۳ 
ايران در هفته‌های اخیر صورت كرفت وارد تهران شد. 
گفتگوهای فشرده‌ای با محمد خاتمی رئيس جمهور. 
كمال خرازی وزیر امور خارچه و حسن روحانی دبیر 
شورای عالی امنيت ملی ايران داشت. 

منابع وزارت خارجه بریتانیا اين گفتگوها را سريع و 
دوستانه توصیف کرده‌اند. 








در يحبوحة جنگ هند و پاکستان در ارتفاعات 
کارگیل در خط کنترل مرزی كشميرء نام یک نظامی 
بر سر زیانها افتاد که هدایت عملیات را عهده‌دار بود. 
فشارهای بیل کلینتون رئيس جمهوری وقت امریکا 
صورت كرفت به مخالفت با وی و اشتی با دهلی‌نو 
و درگیری‌های نظامی بود. 


وی 

هنوز چند هفته بیش از برقراری آتش‌بس بين هند و 
پاکستان در بلندی‌های کارگیل نگذشته بود و در 
شرایطی كه جهان از آرامش شبی به وجود آمده ميان دو 
قزرت هسک ای به قار دهت تفسى يه زان هی که 
به یکباره کودتایی سفید و بدون خونریزی در پاکستان 
روی داد که به روی کار امدن مجدد نظامیان در اين 
کشور و سقوط دولت غیرنظامی محمدنواز شریف انجامید. 

همان نظامی تند رو 

در راس این کودتاکه در سال ۱۹۹۹ روی داد همان 
نظامی تندرو قرار داشت که با برقراری آتش‌بس در کارگیل 
بنا به توصیه رئيس جمهوری امریکا مخالفت کرده بود. 

جالب توجه است که اين کودتا با استقبال مردم 
مواجه شد و انها به شادی و سرور پرداختند. به 
طوری که همکان دولت غیرنظامی نواز شریف را 
فراموش کرده و به دولت جدید نظامیان پیوستند که 





در راس أن ژنرال پرویز مشرف قرار داشت. همین 
مسئله از اعتراض جهانی نسبت به کودتا و برکناری 
دولت غیرنظامی کاست در اين ميان فقط از زندانی 
شدن و محاکمه نواز شریف نگرانی‌هایی ابراز شد که آن 
نيز يس از اعزام نخست وزير برکنار شده به عربستان 
سعودی به عنوان تبعیدی از بين رفت و در حقیقت 
جامعه جهانی دولت ژنرال پرویز مشرف را پذیرفت. 
يس از کودتا با توجه به مواضعی که اين ژنرال 
قلا اتخاذ کرده يود این ذهنیت به وجود آمد که روایط 
اسلام اباد با دهلی‌نو روز به روز وخیم‌تر و تیره‌تر 
شده و اين دو کشور همسایه که از زمان استقلال از 
استعمارگران انگلیسی همواره با یکدیگر در کشمکش 


و ستیز بوده‌اند به رویارویی کامل نظامی خواهند پرداخت. 





قدر تمند ترین حزب باکستان 

روی کار آمدن نظامیان در پاکستان سابقه‌ای 
لے دارو رت ان استقلال اين 
كشورء نظامیان فدرت وا فان دست داشتهاند تا حدى 
حزب در پاکستان است که هرگاه اراده کند قدرت رادر 
دست می‌گیرد و به حکومت می‌پردازد. 

اولین کودتای نظامی را در سال ۱۹۵۶ در پاکستان 
شاهد بودیم که طی ان اسكندر ميرزا قدرت و در 
ديق کر ونا لذن سوسم فرهاتدازى كلو اند در 
برقراری سيستم جمهوری در اين كشور كرد. 


او تا سال ۱۹۵۸ قدرت رادر دست داشت تا اين كه 
در این سال ژنرال ايوب خان با كودتايى دیگر به قبضه 
كردن قدرت يرداخت. در زمان او كه تا سال ۱۹۶۸ به 
طول انجاميد قانون اساسى جديد تدوين شد كه 
براساس آن اختيارات رياست جمهورى افزايش يافت. 
يارلمان منحل شد و جنگ دوم هند و پاکستان بر سر 


کشمیر در سال ۵ روى داد. 


ايوب و بحبیی 


ایوب خان تا سال ۱۹۶۸ قدرت را در دست داشت 
و در این سال با کودتا جای خود را به یحیی‌خان داد. 

در سالهایی كه یحیی‌خان روی کار بود پاکستان با 
بزرگترین فاجعه دوران حیات خود مواجه گردید. به 
طوری که در سال ۱۹۷۱ جنگ سوم با هند روی داد که 
طی آن پاکستان شرقی تجزیه شد و کشور بنگلادش 
به وجود امد. مسائلی که در دوران ریاست جمهوری 
يحيىخان روی داد سيب استعفای او گردید. تا سال 
۷ قدرت در دست غیرنظامیان بوده و ذوالفقار على 
بوتو در رس قدرت بود که يس از کودتای ژنرال 
ضیاءالحق به دستور نظامیان اعدام شد. 


۴ حن نوت 

ضياءالحق به مدت ۱۰ سال بر پاکستان حکومت کرد. 
اما در یک حادثه مشکوک سقوط هواپیما در سال ۱۹۸۸ 
جان خود را از دست داد. آخرین حاکم نظامی اين کشور 
که هنوز هم قدرت را در دست دارد ژنرال مشرف می‌باشد. 


6 توقع کارکیل 


مواضعی که نرال مشرف اتخاد 
کرد بار دیگر پاکستان را به عنوان 
بت تور کسیر و زیر کت در 


ا سيكت دج ده 
جات و مه 


به مرور که ژنرال مشرف موقعیت خود را تقویت 
و تثبیت می‌کرد در جهتی حرکت خود را آغاز کرده و 
ادامه داد که خلاف انتظار بود. زیرا با توجه به مواضع 
او در جريان درگیری‌های بلندی‌های کارگیل اين توقع 
وجود داشت که او جنگی دیگر را با هندی‌ها راه خواهد 
انداخت. اما ژنرال مشرف نشان داد که مرد صلح و 
مرد تصمیم‌گیری در مواقع بحرانی و حساس بوده و 
ابایی از موضع‌گیری برخلاف مواضع سنتی 
اسلا اباد ند ارد. 

او از سال ۱۹۹۹ که قدرت را در دست گرفته دست 
با امان وده که نر تسا رو مواقم دا گے هرا 
بوده است. سفر او يه هند اگر جه با توافقی همراه نبود 
و در آخرین دقایق مذاکراتش با واجپایی نخست وزير 
هند در شهر «اگرا» با ناکامی مواجه شد اما تهور 
سیاسی او را آشکار ساخت. 


نهای سخت و بحرانی کست؟ 
ولی در اين ميان گرایش او به آمریکا و مقابله با 
طالبان و القاعده هم چنین برخورد با كروههاى 



























از پیش این واقعیت را اشكان ساخت که ژنرال مشرف 


مرد زمانهای سخت و بحرانی است. 

اندو ان اه تن ا کا € 
اتخاذ کرد اين درس را به سران و حکام کشورهای 
جهان سوم ياد داد که در هر شرایط بايد به فکر منافع 
ملی کشور خود بوده و به هر طریق ممکن در راه حفظ 


لاعمر راه به جایی نمی برند 
پاکستان که بانی و موسس و در حقیقت یگانه 
حامی طالبان بود و بدون حمایت‌ها و پشتیبانی 
اسلام آباد و نیروهای اطلاعاتی ارتش پاکستان. 
ملامحمدعمر و بارانش راه به خانی نمی بردند )5 
دوجالى عه زوق عقون ون ای ارقاط بو شمراهى دا 
القاعده و اسامهين لادن به منافع سرشارى دست يافته 
بود يس از ۱۱ سيتامير در صف اول مخالفين آنها قرار 
گرفته و با همراهى با کاخ سفید. علاوه بر کمک‌های 
قابل توجهی که دریافت کرد به دوست و متحد 
واشنگتن و دشمن سرسخت انها تبدیل شد. 
برن د كان واقعی جنکت 
همان زهان يئدة در مال ای صواحدا دن ادن مشاه 
اک کردم كه ارال مرو مغرف و ياكبيقات 
برندگان واقعى جنگ در افغانستان هستند و 
توانسته‌اند در سايه نزدیکی به آمریکا و دوری از 
دریافت دارند. 
او پیش گرفت با وجود فک مخالفت‌ها و مقاومت‌های 
داخلی» تحولی در روابط پاکستان بو جود اورده و این 
کشور را بار دیگر به عنوان یک کشور حسابگر و 
هوشمند در روابط دييلماتيك و معادلات سياسى 
و موقعبت سنجی يك سياستمدار 
دورنماى مثبت روابط دهلی‌نو و اسلام‌آباد در 
افیا كذ فته که مس. ا ما ایو ار گنه 
واجپایی نخست وزير هند در کشمیر به وجود آمده و 
تلاش پاکستان برای بهره‌برداری مثبت از اين موقعیت 
نشان از درایت. تیزهوشی و موقعیت‌سنجی زنرال 
مشرف دارد که از برخورد دگماتیستی با مسائل 
پرهیز کرده و در هر موقعیتی. مواضع خاصی 
هم‌جهت با اين موقعیت‌ها اتخاذ می‌کند. او در اين 
اونیفورم نظامی را از تن خارج کرده و با روی کار 
آوردن يك دولت غیرنظامی و برگزاری انتخابات 
الات ورو الها ادن مها که ام گرم 
رابه دور ريخته وبه جركة غيرنظاميان و افراد سيويل 
درامده أست. ولی انچه در اين مقطع زمانی جالب 











توجه می‌باشد و می‌توان آن را نقطه عطفى 
در دوران زمامداری ژنرال مشرف به حساب 
آورد مواضع جدید او در قبال اسرائیل و 
8 رابطه با اين رژیم می‌باشد. او صراحتا از 
برقراری روابط دیپلماتیک با اسرائیل دفاع 
کرده و در نظر دارد کشورش را به جهت 
دوستی و نزدیکی با تل آویو سوق دهد. 
شیفتگان آتاتو رت 
ژنرال مشرف پس از آن که با کودتای 
نظامی بدون خونریزی توانست دولت 

غیرنظامی محمدنواز شریف را سرنگون کرده و 
تدرف وان كود کک ير ادن مه تا کت كرن كه 
لائیک بوده و از طرفداران و شيفتكان اتاتورک 
بنیانگزار ترکیه نوين می‌باشد. به همین دلیل در اولین 
ستر خود به ترکیه ون مزان او حضور یافته ويه تجلیل 
از کسی پرداخت که مروج انديشه جدایی دين از 
سیاست يود. 

در همین راستا مشرف در داخل پاکستان به مقايله 
با احزاب و گروههای فرقه‌کرا پرداخته و فعالیت آنها را 
ممنوع کرده و به برخورد با اين گروهها پرداخت. 
مشرف معتقد بود و به درستی هم بر این مسئله تاکید 
داشت که فلت تقرف امد و تراک که اين 
گروهها؛ یکپارچگی و وحدت مردم را با خطر مواجه 
ساخته و برای تمامیت ارضی و استقلال پاکستان 
خطرناک هستند. در اين ميان انچه در هفته‌های 
گذشته سبب گردید بار دیگر افکار عمومی منطقه و 
جهان متوجه پاکستان و ژنرال مشرف شود مواضع 
او در قبال اسرائیل قبل از سفرش به آمریکا بود. 


9ات باصهيونيست ها 


مواضع برخى از احزاب و كروهها و حتى 
شخصيت هاى سياسى و مذهبی. از برقرارى رابطه 
برقراری رابطه با اسرائيل تابوى رابطه با يك كشور 
يهودى را بشکند گفت: دليلى ندارد ما بيش از خود 
فلسطینی‌هاء فلسطينى باشيم. وی كه يس از بازگشت 
از كمب ديويد ى ملاقات با جورج بوش رئيس 
مانور بيشترى براى توسعه وفاق ملى در اين رابطه 
دست باید. 





می که به وزارت خارجه سبرده 


او اعلام کرد: جهان اسلام بايد استراتژی خود را 
به دست أورد و درباره اين که مى خواهد از چریک‌ها و 
مبارزان پیروی کند يا راه رهایی از فقر و فقدان تولید 
ا تا ان 

در همین حال که احزاب و گروههای پاکستان به 
مخالفت با اين مسئله پرداخته بودند رئيس پارلمان 
اين کشور نيز گفت: هرگونه تصمیم‌گیری درباره به 
وميك و ارال دو حيت اما ااا 
خواهد شد. وی افزود: تصمیم‌گیری در رابطه با به 
رسمیت شناختن اسرائیل يا هر چیز دیگری به عهده 
وزارت امور خارجه است. 

مشرف گفته بود: بعضی از کشورهای اسلامی با 
اسرائیل روابط دیپلماتیک دارند و پاکستان و هند نيز 





به‌رعم چندین بار جنگ از روابط دیپلماتیک برخوردار 


می‌باشند. . 





6 تحولات جهانی 

سخنان و مواضع مشرف در شرایطی که در 
هفته‌های گذشته شاهد ملاقات مقامات اسرائیلی با 
مقامات قطری و بحرینی بودیم و در حالی که 
گروههای تندرو فلسطینی هم تن به آتش‌بس داده و 
دست از مبارزه مسلحانه در یک مقطع کوناه 
کشیده‌اند و در مقطعی که اسرائیل اعلام کرده در 
راستای اجرای نقشه راه از نوار غزه و بخش‌هایی از 
کرانه غربی عقب نشینی کرده و چندین شهرک 
يهودى نشين را تخریب خواهد کرد از آهمیت بسزایی 
برخوردار است و مبین نگرش مثبت او به تحولات 
جهانی و منطقه‌ای است. 

داع كردن تنور مخالفت ها 

او به درستی بر این مسئله تاکید دارد که تا زمانی 
كه نها سنا زا بر مها ی نكو اهان 
اراس بعل امد رات وج 
بايد از اين روند تحولات يشتيبانى كنند. لذا در اين 
شرايط دامن زدن به اختلافات و داغ كردن تنور 
مخالنت‌ها ن فا رامكشاكست يلكه با خو استه‌عرذم 
فلسطین نيز مغایرت دارد. به همین دلیل است که او 
اعلام می‌دارد چرا ما بايد بیش از خود فلسطينىهاء 
سای ا 

بسحن اينع ماني كد درن باق اين عر حب يه 
يروسه صلح و اشتى با اسرائيل تبديل شود مشرف با 
مقاومتها و مخالفت‌هایی در داخل ياكستان و حتى 
جهان اسلام مواجه شود اما او نشان داده که برای 
حفظ منافع ملی کشورش. حاضر به هر چرخشی 
است. اين مسئله در سخنان و مواضع مشرف و 
رئيس مجلس پاکستان مورد تاکید قرار گرفته است. 


انها به اين واقعیت پی برده‌اند که در اين شرایط 
نباید اتش ييار معرکه بوده و به اختلافات دامن بزنند. 
داغ‌تر از اش شده و در حالی که خود فلسطینی‌ها صلح 
را برگزیده اند بر طبل جنگ کوبیده و فلسطینی‌ها را به 

در كنار سخنان و مواضع مشرف و تحولاتی که 
وزير خارجه مصر اشاره کرد که کویای حقایق 
انکارناپذیری در جهان است. او بر اين مسئله تاکید 
کرده بود که دوره مفید انتفاضه پایان يافته است و 
ادامه آن» دستاوردهای انتفاضه را در معرض خطر 
قرار می‌دهد. احمد ماهر گفته بود: انتفاضه در پیشیرد 
امور به سوی يه رسمیت شناختن کشور مستقل 
فلسطین موفق بوده است. اما يايد در هر مرحله‌ای 


ر چیزی زمانی دارد. اما 
وی خطاب به خبرنگار روزنامه مصری الاهرام 
می‌گوید: برای هر جيز زمانی وجود که انتفاضه 
مسلحانه به نقطه‌ای رسیده است که دیگر به شیوه 
گذشته نمی‌تواند به اهداف خود دست يايد و به 
سوءاستفاده از مردم فلسطین و حقوق انها منجر 
خواهد شد. 





وى مى افزايد: دستاوردهاى انتفاضه يايد حفظ و 
ازتبديل ان به ضرر و زيان جلوكيرى شود. 


۹ 
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سالهای سال بود كه هيات تنيس استان تهران 
قول داده بود كه بزرگان تنیس جهان را در ايران 
كردهم جمع كند تا در تورنمنتى دوستانه به مصاف 
هم بروند و ۲۱مرداد سال ۸۱ اين انتظار به يايان رسيد 


و بزرگان تنيس جهان به نام هاى «منصور بهرامى» 
از ابران. «هرى لاكونت» از فرانسه. «امیلیوسانچز» 
از اسپانیا و «ویلاس» از آرژانتین به تهران آمدند و 
علاقمندان به اين رشته ورزشی در کشورمان رابا 


اینک با گذشت حدود یکسال از انجام اين رویداد 
مهم. با همت هيات تنیس استان تهران دومین دوره 
مسابقات تنیس ستارگان جهان در مجموعه ورزشی 
انقلاب برگزار خواهد شد و علاقمندان به اين ورزش 
می‌توانند در روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ تیرماه 
از دیدن چند مسابقه جذاب لذت بيرند. 

در این دوره منصور بهرامی تنیسور قدیمی ایران 
به همراه «مایکل يرن فورس» و «بیون بورگ» قهرمان 
سابق جهان هر دو از سوئد و امیلیو سانجز از اسپانیا 
که او هم سابقه قهرمانی در جهان تنیس را دارد. 
حضور دارند. 

منصور بهرامی که چند روز پیش توانسته بود 
در مسایقات اوين فرانسه در قسمت بالای ۴۵سال به 
مقام قهرمانی و سینی نقره ای دست يابد به دلیل 
حرکات تماشایی و بعضا طنزامیز خود محبوبیت 
زیادی بين تماشاگران ايران و جهان دارد. 

گفتنی است مراسم افتتاحیه اين مسابقات ساعت 
۸ روز پنجشنبه در شمال مجموعه ورزشی انقلاب 





دومین دوره مسابقات تنیس ستارگان جهان در تهران 





۵هزار تومان برای جایگاه!! 


هر چند مسابقات تنیس ستارگان جهان در تهران طی روزهای پنجشنبه و جمعه با کنسرت موسیقی پاپ 
به‌مدت: ۴۵ دقيقه همراه خواهد بود اما بهای بلیط برای کسانی که قصد رفتن به مجموعه ورزشی انقلاب و 
ای ی را خر 

هآو وي ات یس سای رل ری کی تس EC‏ ۲ 
از جیب مبارکشان بپردازند و کسانیکه در طبقات اول و دوم استادیوم تنیس مجموعه ورزشی انقلاب خواهند 
نشست به ترتیب بايد ٩و۶هزار‏ تومان بپردازند. 

کال کت 
صندلی‌های جایگاه ۲۲۴ صندلی 
است و همچنین در طبقه اول 
۲ صندلی و در طبقه دوم 
۳ ل وحرد زارد اكر 
طی اين دو روز پایان هفته هر 
۹ صهندلی زمین تنیس 
مجموعه ورزشی انقلاب 
پرشود. نزدیک به ۶۷میلیون 
تومان از بابت فروش بليط 





















عایدهیات تنیس استان تهران 


امیلیو سانچز (اسپانیا) 
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بالاترین عنوان جهانی: نفر نودودوم در 
سال ۱۹۸۸ 

بالاترین عنوان جهانی دّ دوبل: نفر 
سی‌ویکم در سال ۱۹۸۷ 

وزن: ۸۱ کیلوگرم 
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در دنیای زیبای تنیس. ستاره های بسیاری 
درخشيده اند. اما شاید هیچکدام به اندازه «بیورن 
بورگ» سوئدی پرفروغ و موفق نبوده اند. بیورن 
بورگ, از نوجوانی درخشید و در سنی که تازه 
خیلی‌ها به پختگی و اوج می‌رسند ورزش قهرمانی را 
ترک کرد. او از استثناهای دنیای تنیس بود و هنوز 
هم بسیاری از منتقدان او را بهترین تنيس باز تاريخ 
ورزش تنیس می‌دانند. حتی بهتر و بالاتر از آندره 
اغاسی و پیت سمپراس. 


فاتح ۵ دوره پیایی ویمبلدون 


شمار پیروزیهای «بیورن بورگ» در قالبهای 
بزرگ جهان, بورك رادر رده بهترین تنیس بازان قرن 
بیستم قرار داده است. او ينج بار يى درپی فاتح 
رقابتهای تنیس ویمبلدون شد که برای تنیس همان 
اعتباری را دارد که جام جهانی برای فوتبال دارد. 

وقتی اين اعجوبه برای نخستین بار در سال ۱۹۷۴ 
در رقابتهای تنیس آزاد پاریس به پیروزی رسید. تنها 
سال داشت و در ۲۰ سالگی هم توانست ویمبلدون 
راقع گنه لو با جشمان خافن ی ارآده: اهتين و 
خونسردی فوق العاده اش حریفان را به وحشت 
می‌انداخت و از آنجایی که حتی در سخت ترین و 
ای Cl‏ نا سس ی که 
يخ رابه او دادند. 


«ناستاسه» برر ک اولين مغلوب «بور گ» 
در سال 1۷۶ رومانی» تئيس بازی به نام «ایلی 


ناستاسه» داشت که یکی از بهترین قهرمانان آن زمان 
دود. 

او در فینال ویمبلدون ۷۶ بايد در مقابل جوان 
گمنامی به نام «بیورن بورگ» بازی می‌کرد. کمتر 
کسی شانس پیروزی رابه بورگ جوان می داد. اما او 
در عین جوانی و کم تجربگی, چنان درخشان و موفق 


[ ۱۱۱1 
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ظاهر شد که «ناستاسه» را با حساب ۲ برصفر 
شکست داد. جهان كنس درست بعداز آن فینال 
شگفت انگیز بود که برای نخستین بار به قدرت 
«بورگ» پی برد. 


پیروزی حماسی برجیمی کانرز آمریکایی 


بیورن بورگ یکی از بهترین دوران قهرمانی خود 
را در سال ۱۹۷۷ و در ویمیلدون ان سال نشان داد او 
و «جیمی کانرز» امریکایی تنیس باز شماره یک جهان 
در ان سالها یکی از پرهیجان ترين و سنگین ترین 
فینال های اين تورنمنت را انجام دادند كه در نهایت 
بورگ در یک بازی فراموش نشدنی حریف 
امریکایی اش را با حساب ۲۰۲ مغلوب کرد و برای 
سومین بار فاتح ویمبلدون شد. 


غلبم بر بهترین سرویس زن جهان! 

یکسال بعد او بار دیگر به فینال ویمبلدون رسید 
و این بار هم يك آمریکایی را برد که «راسکوتامز» 
نام داشت و یکی از بهترین سرویس زن های تاريخ 
تنیس بود. وقتی «بیورن بورگ» در فینال ویمبلدون 
۹ راسکوتامز را شکست داد. گفت: «در ست پنجم 
انقدر هیجان زده بودم که نمی‌توانستم تاکن را در 
دستم نگه دارم و اين هیجان كاملا مرا منقلب کرده 
بود به طوریکه بارها نزدیک بود راکت از دستم بیافتد. 


مك انرو هم حریف بورن نشد 
آمریکایی‌ها که در ویمبلدون, بارها از بیورن 
بورگ شکست خورده بودند. برای سال ۱۹۸۰ دل به 
جوانی جویای نام و پراستعداد به نام «جان مک آنرو» 
بستند. او با بازیهای زیبا و خيره کننده اش, نظرها را 
به خود جلب کرد و کارشناسان تنیس پیش بینی 
کردند که نوار پیروزیهای بیورن بورك را پاره خواهد 


كرد: 
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مک آنرو, با غلبه حریفان تا فینال پیروزمندانه 
پیش رفت و به دیدار بیورن بورگ رسید. 

مسابقه اين دو نفر طولانی و سنگین بود. 
هیچکدام کوتاه نیامدند و شرایط كاملا برابر پیش 
می رفت. وقتی ست چهارم بازی به پایان رسید. 
مسابقه ۲۲ مساوی بود و بازی به ست پنجم کشیده 
شد اما در نهایت این بورن بود که با اتکاء به تجربه 
خود پیرور شد. 

منتقد آن. تنیس فینال سال ۱۹۸۰ را یکی از 
بزركترين فینالهای تاريخ ویمبلدون می‌دانند. بیورن 
ورك رمات یا ام ویک ریا 
راشکست داد گفت: وقتی ست چهارم رایاختم. با خود 
گفتم: امکان برد مک انرو بیشتر است. اما بايد بیشتر 
تلاش کنم. به خود گفتم: به بازی ادامه بده و توپها را 
همچنان سخت و محکم بزن. 

انرو از برگرداندن انها عاجزماند و بورگ ست 
پنجم رابا حساب ۸۶ برد و فاتح مسابقه شد. 


کیلر موویلاس و ایوان لندن هم زانو زدند 

در سالهایی که بیورن بورگ تنیس بازی می‌کرد. 
ستاره های بسیاری می درخشیدند و از ان سالها 
می‌توان به سالهای طلایی ورزش تنیس یادکرد. یکی 
از بزرگان آن زمان, گیلرموویلاس آرژانتینی بود او 
که بارها فاتح رقابتهای گوناگون بين المللی شده بود 
در فینال رقابتهای اراد فرانسه برابر بورن توان 
مقاومت نداشت و در سه ست پیاپی مغلوب او شد. 

در سال ۱۹۸۰ ایوان لندن یکی از بهترین 
تنیسورهای جهان که اهل چکسلواکی بود و بارها 
عنوان بهترین تنيس باز جهان را كسب کرده بود هم 
طعم شکست از بیورن بورك را چشید. فینال مسترر 
سال ۱۹۸۰ بين بورك و لندن برگزار شد که بورگ با 
حساب آیرصفر حریفش را شکست داد. 


يت ركورد جالب 


پیروزیهای بیورن بورك فقط به ویمبلدون محدود 
تمن شه او دز هال 1۹/۱ برای سی بان فاص 
مسابقه هاى ازاد ياريس شد و از اين حیث. به ركورد 
جالبی رسيد. او دوبار هم در رقايتهاى بزرگان تنيس 
قهرمان شد ودوبار هم رقابتهای تنیس رم رافتح کرد 
و ۱۶ بار در فینال چهار کراند اسلم بزرگ جهان 


نقبه در صفحه ۶۳ 
بقیه در 


شماره ۳۹۶ 








تودیع و معرفه همشپری 

با برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل 
جدید موسسه همشهری در نخستین روزهای 
تابستان ۸۲ یکی از پرتیراژترین و موفق ترین 
ی ات های عند دا اکر تارب مطتوعات یران 
افده عطدى را "جرب کرد که می‌تواند در مسير 
أبقذه اتف و ت کر تن كنتده أى بو بحا رن 

روزنامه همشهرى يس از ده سال اینک در اختيار 
تيمى قرار گرفته كه حداقل از حيث دیدگاه‌های 
سياسى و نقطه نظرات اجتماعى متفاوت از تيم 
بنیانگذار روزنامه مىانديشند و تعلق فكرى انان 
طور دیگری است. همشهرى روزنامه اى است كه 
طى ده سال فعاليت خود با ورود به عرصه هايى 
جدید. نوآوری‌های قابل توجهى را به ارمغان آورد 
و پایه گذار يك سبك در روزنامه نگاری ايران بود. 

اواكن سال ۱۳۷۱۰ يافمت ونار ونت كيرات 
غلامحسین کرباسچی ودرحالی که هیچ یک از 
را ان سم جود ان عنصو ريك 
در محصول ارائه شده خود بهره نمی‌بردند. اقدام 
به انتشار يك روزنامه تمام رنكى كرد. روزنامهاى 
كه علاوه بر بهره كيرى از عامل رنگ رويكردى 
خاص نسبت به مسايل شهرى و اجتماعى و نيز 
عرصه هاى سياسى و اقتصادی داشت. اين رويكرد 
را محمد عطريانفر از بنیانگذاران همشهرى اینگونه 
بیان می‌کند: «رویکرد عمومی روزنامه همشهری به 
زندگی جامعه متوسط شهری و دغدغه های ان 
تعلق داشت و چندان قرار نبود مبانی سیاسی 
حاکمیت را ترویج کند. يا تقلیل دهد. يا رد کند. 
همشهری بیشتر به يك مدیریت اقتصادی. فرهنگی 
و شهری تعلق داشت. سرفصل هایی را در کار 
وسانة ای اقام کون که سانقا در وى( ب ها ون 
تصور نمی‌کنم بتوان روزنامه همشهری را عنصر تثبیت 
کنندۀ فلسفه سیاسی حکومت و یا ترویج کننده اين 
مناسبت هایی که از ان نام می‌برید قلمد اد کرد.» 
نخستین روزهای شروع به کار روزنامه همشهری 
به عنوان دغدغه در ذهن داشته. طی مصاحيه ای 
بیان کرده است: 

«عمده ترین چیزی که ذهن مرابه خود مشغول 
می داشت اينكه. تسایس ووكتافه هم هرس نه هنو ا 
رسانه ای که متعلق به حوزه عمومی و متعلق به 
خانواده های جامعه شهری است. در درجه اول 
وظیفه اطلاع رسانی دقیق را به عهده دارد و نبايد 
خلاف بنویسد. بايد منطق داشته باشد و برپایه 
واقعیات مطالب را منتشر سازد. نکته دیگر نزاکت 
مطبوعاتى و رسانه اى بود که نوعاً در تاريخ 
مطبوعات يه کمبود ان دجار شده ایم. نزاكت 
مطبوعاتى و اخلاقی یک ژورنالیسم حكم می‌کند که 


| ۱۲ | شما حتی در مقام تقد و مخالفته ادییانه سخن 
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بگویید و اگر قرار است چیزی نقد شود. جنبه های 
مثبت آن پدیده مخدوش نشود و بسیاری از اين 
جنبه ها رعایت شود... نکته دیگر اين بود که چون 
رویکرد روزنامه همشهری عمدتاً فرهنگی و اجتماعی 
است ما بايد دقت می‌کردیم که مرزهای اعتقادی و 
مرزهای اخلاقی عرف حاکم در جامعه مخدوش نشود... 
نکته بعدی هم که معمولا بسیاری از روزنامه‌ها 
لقا هی هن وه وه که اسرد 
مرزیندی‌ها و خط قرمزها دارد. بخشی از | ن قانونی 
است که بايد رعایت شود. حرمت مبانی دینی بايد 
رعایت شود. حرمت حوزه های دینی ما بايد رعایت 
شود و مسئولان نباید مورد افترا قرار بگیرند. اینها 
چیزهایی بود که ما بايد روی ان دقت می‌کردیم. 


همشپری و توجه به نانوشته ها 

علاوه بر اين يك مجموعه مسایل نانوشته‌ای 
وجود داشت و کسی می‌توانست از آن سر دربیاورد 
که با لایه های زیرین حکومت یامرتبط باشد و يا 
لذاقل اطلاعات آن را داشته باشد و يراق عنصری 
مثل بنده که تاريخ پر نوسان بيست و چند سال يس 
از انقلایش را معمولا در لایه های دوم و سوم 
حضور داشته و اطلاعاتی از ان داشت اين رهیافت 
تسس سس 


005 تيرق ی ده سال ناش بابش 
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های موردی و حساسیت نشان دادن هایی که آن را 
با ظرافت های مطبوعاتی همراه مى كرويم توانستیم 
اين دوران را طى کنیم.» 

کسانی که دی ماه را به خاطر دارند. به 
خوبى می‌دانند که در شرایط روانی و اجتماعی ان 
مقط یجان بک وسانه مكتوب 
غیرسیاسی داشت ت و عمده تو جه خود را به آموزش 
زندگی شهری و فعالیت در عرصه فرهنگ و 
تحولات اجتماعی معطوف کرده بود. تا جه حد 
اهمیت و تاثیر داشت ت. روزنامه همشهری» در حالی 
که تحولات اقتصادی ملموسی در کشور يديد آمده 
بود و کشور تا حدی شرایط جنگ را يشت سر 
گذاشته و مردم افق های جدیدی را در پیش روی 
خود می‌دیدند؛ وارد خانواده مطبوعات شد. روزنامه 
همبستگی در روزی که بنیانگذ اران همشهری ان را 
ترک می‌کردند نوشت ت «عطریانفر از امروز دیگر به 
روزنامه همشهری نمی‌رود. تیم جدید با مدیریت 
دکتر شيخ عطار وظایف او را برعهده می‌گیرد. اولین 
روزنامه رنگی ایران پر از ارامش و پر از رنگ بود. 
RES TS‏ 
موفق عمل کرد. مکتبی که در ان ایجاد شد. در 
تنومند شدن نظام اطلاع رسانی بسیار کارآمد عمل 
بسیاری به اين روزنامه امدند و رفتند و بسیاری 
تازه خواهند امد ولی اين روزنامه هميشه در حافظه 


که رویکردی نسيتا 








در نخستین سرمقاله برای نخستین شماره همشهری» 
گردانندگان روزنامه در اغاز تجربه ای تازه تیتر. 
در روزگاری نوشته شد که ایرانیان با يشت سر 
گذاشتن چند سال از روزگار يس از جنگ در انديشه 
تغيير شیوه زندگی بودند. انان كه هشت سال از بام 
تا شام در كايوس جنگ زيسته يودند و برای دفع 
فتنه دشمن بهاى سنگین يرداخته بودند. در طرحى 
هاى اين يديده شوم انسانى يعنى كسيختكىهاى 
اجتماعی. ناسامانی‌های اقتصادی» سکون سیاسی و 
انزوای جهانی در امان نمانده بودند و در جستجوی 
نشاط: رفاهه ازادی و کاهش و نهایتارفع تشنج دو‌دند. 


حرف آخر تيم سابق 
سرمقاله اخرين شماره همشهرى با تيم سابق 
تحولاتی كه از سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۱ در ايران روی 
اس 
ا ا ل ا 
هزاران مدير ميانى در بخش هاى اجرايى باز كرد و 
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بازوان پرتوان - هر چند بی‌پشتوانه - انان را به 
حرکت درآورد. در اين دوران تولید ثروت مذمت 
نشد و شادی نشانه لاابالیگری تلقی نگردید و تخصص 
به بند وفاداری کشیده نشد و ایرانیان به پاره های 
خم کیم ادف ايخ اد ار فى تازه که ناک را 
در کار و كوشش و مشروعيت بخشی به حق خوب 
زيستن شهروندان می‌دانست. ناگهان جامعه را 
متوجه اين ضرورت کرد که رنگ هم در زندگی نیاز 
است و زبان ها بايد نرم خو و قلم ها منعطف شوند. 

بر همین نمط شعبه ای از روزنامه نگاران 
ایرانی به خود آمدند و دریافتند که بايد درباره 
زیبایی‌های زندگی و طبیعت. گره های ذهن انسان و 
حسرت ها و غبطه‌های او هم سخن كفت وا 
پرسش پیش آمد که آيا همه زندگی آدمی 
می‌بایست در اثبات حقانیت خود و ابطال اراء و 
منش دیگران خلاصه شود؟ يا اينكه به گونه دیگر 
هم می‌توان به جهان نگریست؟ 

همشهری امد و کوشید شق دوم را برگزیند: 
بايد جهان را دوباره نگریست و از نو نگاشت. آنچه 
در اين سال ها ایرانیان در همشهری خواندند نگاهی 
از همین روزن تازه به جهان دگرگون شده بود». 


نسبت تیراز با توجه به نیاز‌های مردم 


بهر حال همشهری طی چندین سال توانست 
مخاطبان بسیاری را جلب کند و به تیراژی در خور 





تحسین دست يابد. موفقیت همشهری موید اين 
نکته بود که رویکرد مردم ایران تا حد زیادی تغییر 
يافته و نیازهای انان دچار تحول شده و به همین 
نسبت تنها رسانه هایی می‌توانند آنان را جذپ کنند 
که متناسب با نیازهای تازه به ارائه فرآورده های 
خبری و تحلیلی همت می‌کمارند. روزنامه همشهری به 
غير از یکی دو سال اخير که بروز جدی برخی 
چالش های سیاسی تا حدی موجب تاثیرگذاری بر 
فرایند فعالیتش شد روند رو به جلو و ملایمی را 
Co‏ تا E e OS‏ 
حرکتش منحرف نشد. بنظر می رسد قضاوت افکار 
عمومی از این روزنامه با بهره گیری از صفاتی 
چون ال ما ریا میت بخو اميد قاط 
صورت پذیرد. ماندگاری از جمله مهمترین دغدغه 
ها كرد انتد كان ی نانک اران یک رستاکهمی اة 
جه بسیارند مطبوعه هایی که خوش 
درخشیدند». ولی دولت مستعجل شدند و در 
کشاکش روزگار به سبب پاره ای آفت‌ها و از 
آنجا که نتوانستند ایمنی لازم را برای مبازره با 
عوامل مخرب کسب کنند از گردونه خدمت در 
عرصه اطلاع‌رسانی خارج شدند. اماهمشهری 
با انکه طی چندین سال فعالیت خود گرفتار 
پاره‌ای بحران های شدید شد اما توانست در 
میانه همه مشاجرات و مناقشات خود را حفظ 
کند و ادامه حیات دهد. راز ماندگاری همشهری 
راسردییر آن چنین بیان کرده است: 


راز ماندگاری همشبری 

«در بازار فرهنگ و سخن انكو خریدار دارد 
می‌فروشد و انكو ندارد يا به دگرگونی کالایش 
مىانديشد و يا اينكه حذف می‌شود. در اين 
بازی برد و باخت. بالاترین حقیقت که معرفتی 
ترکیب گونه است از درون این منازعه. نصیب 
خوانندگان و دانش پژوهان می‌شود. راز 
ماندگاری همشهری تاکنون اين بوده که در 
انت افل. حل واز ده يلك اها و: 
نقدها را در برابر هم نهاده است تا گوهر حقیقت 
از درون رابطه نهاد و برابر نهاد بیرون آید. 
نتيجه این رابطه هر جه باشد مدیون بستری 
است که فراهم شده و همشهری کوشید تنها چنین 


بستری باشد و نه بیش از آن». 


«همشبری جبان» ابتکاری نو و موفق 

روزنامه و کی ده سال فاا يا 
يشتوانه شهردارى تهران به عنوان صاحب امتياز 
روزنامه خوانندكان خود را از اقصى نقاط كشورى 
يافته بود دوسال پیش و در پی الزام دستگاه 
قضایی مبنی بر اعمال بندی از قانون مطبوعات که 
در مجلس پنجم به آن قانون اضافه شده بود و 
مقرر می‌کرد هر نشریه تنها در محدوده فعالیت 
صاحب امتیاز خود اجازه انتشار دارد مجبور شد به 
توزیع در تهران اکتفا کند و از مخاطبان خود در 
ساير مناطق کشور محروم گردد. اين موضوع هر 
چند لطمه‌ای به قدرت تاثیر گذاری عمومی 
همشهری محسوب می‌شد اما موجب کاهش جدی 
در تيراز روزنامه نگردید. و این مطبوعه همچنان به 
عنوان پرتیراژترین نشریه کشور باقی ماند. 

به دنبال اجرای قانون شوراها و تشکیل 


تحت نظارت شورای شهر قراو كرفت امااز آنجا که 
ترکیب شورا با تفکر غالب در همشهری تعارضی 
نداشت اين روزنامه به فعالیت خود در همان 
چارچوب گذشته ادامه داد ضمن انكه از یک سال و 
اندی پیش به ابتکاری نو و موفق دست زد و 
ضمیمه ای را تحت عنوان «همشهری جهان» با 
مطالب متنوع و برخوردار از سطح کیفی و محتوای 
بالا عرضه کرد. اقدامی که در افزایش جذابیت‌های 
روزنامه تعيين کننده بود. 


و بالاخره آخرین تغیرات در همشپری: 


با برگزاری انتخابات دور دوم شوراها و تغییر 
کامل ترکیب شورای شهر تهران که به تغییر 
شهردار تهران نيز انجامید موسسه و روزنامه 
همشهری به طور کامل از دست بنیانگذاران خود 





خارج شد و در یک روال طبیعی به شورای جدید و 
شهردار جدید سپرده شد. شهردار جدید تهران نيز 
در فاصله کوتاهی مدير عامل موسسه و مدير 
مسوول و سردبیر روزنامه را تغییر داد و کسانی را 
متناسب با تفکر و نوع بینش خود و شورای شهر به 
همشهری تزریق کرد. با این تغییرات کادر قدیمی تا 
حدی روزنامه را ترك کردند و ضمیمه موسوم به 
همشهری جهان نیز از دستور کار روزنامه خارج 
شد. اقدامی که بی‌شک تاثير قابل ملاحظه‌ای بر 
تعداد و نوع مخاطبان روزنامه خواهد گذ اشت. مدير 
عامل جدید همشهری در نخستین یادداشت خود 
گفته است: «همشهری بر أن خواهد بود تا جایگاه 
رفیع سخنگویی شهروندان را در جهت تامین 
وا که وس امین وک 
که جریانات و جناح‌های سیاسی می‌نمایند به دست 
اورد.» 

برای همه کسانی که روزنامه همشهری افق 
جدیدی در مقابلشان باز کرد و هر روز خود رابا ان 
اغاز مى کردند تنها اين اميد مانده است که همشهری 
در قالب همیشگی اش ادامه حیات دهد. 
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رهبر معظم انقلاب خطاب به مسوولان قوه 
قضایبه: چشم پوشی نکیند. حنی از یک تخلف «قضايى» 
(انتخاب ۸۲/۴/۸) 
دادستان کل کشور اعلام 05 ا ای دو هزار 
دستگیر تشد ه وقایع اخیر 
(آفتاب یزد ۸۲/۴/۷) 
ایت الله امینی خطاب به مسوولان: به جای توجیه 
به فکر حل مشکل گرانی باشید 
(سیاست ۸۲/۴/۷) 
اساتید ٩۰‏ دانشگاه کشور عملکرد مجلس ششم 
(رسالت ۸۲/۴/۷ 
از ما دوا نکرد 
(ابرار ۸۳/۴/۷) 
نمایندگان جنبش دانشجویی در مجلس آغاز 
گردند: تحصن پارلمانی 
(اعتماد ۸۳۲/۴/۸) 
وزارت يست و تلگراف و تلفن اعلام کرد: کاهش 
۰ درصدی نرخ مکالمات تلفن شهری 
(جام جم ۸۲/۴/۸) 
وزير صنایع و معادن: ازادسازی واردات تنها راه 
(دنیای اقتصاد ۸۲/۴/۹) 
مجلس تصويب كرد: کاهش كارمزد وام 
واحدهاى توليدى 
(كار و كاركر ۸۲/۴/۹) 
روزنامه راينى آساهی خير داد: برنامه تازه 
امریکا برای فشار بر ايران و كره شمالى 
(همشهری ۸۲/۴/۹) 
پایان تحصن در مجلس: دانشجویان بازداشتی 
(توسعه )۸۲/۴/٩۹‏ 
(توسعه ۸۲/۴/۱۰) 
آمریکا كل اول «نقشه راه» را اجرا کرد 
(مردم‌سالاری ۸۲/۴/۱۰) 
در دیدار وزیر خارجه انگلیس. رئيس جمهور: 
عراق را به خود واگذار كنيد 
(رسالت ۸۳۲/۴/۱۰) 
نشست غير علنی مجلس درباره گرانی 
(انتخاب ۸۲/۴/۱۱) 
( توسعه ۸۲/۴/۱۱) 
در پی فشارهای امریکا صورت گرفت: خودداری 
ژاپن از امضای قرارداد نفتی دو ميليارد دلاری با ابران 
(آفتاب یزد ۸۲/۴/۱۱) 


البرادعی ۱۸ تير در تهران 
(همبستگی ۸۲/۴/۲۱) 
تقدیر اکثریت واقعیت مجلس از رشد بی‌سابقه 
اقتصاد کشور 
(یاس نو ۸۳۲/۴/۱۲) 


آقازاده در مسکو: ایران در فضای شفاف پروتکل 
الحاقی را می‌پذیرد 
(همشهری ۸۲/۴/۱۲) 
بیش از ۱/۵ میلیون نفر در کنکور شرکت کردند: 
ظرفیت دانشگاه تغییری نکرد 


(همشهری جمعه ۸۲/۴/۱۳) 
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نی رای اكه کر ماس ما ديار 
کارکرد اینترنت به عنوان یک پدیده نوين ارتباطی 
در جهان وجود دارد. کاربران در جهان توسعه‌یافته 
و حتی درحال توسعه. روزانه میلیونها کلمه امار و 
اطلاعات را در راه توسعه پایدار جوامع خود مبادله 
می کا 
سهم هر جامعه و ملتی از شاهراههای این 
کهکشان ارتباطى را نيز ظرفیت‌ها. استعد ادها و فرم 
و محتوای نگرشها و رویکردها تعیین می‌کند. 

دوج ا رای ار یک 
برنامه‌ریزی برای استفاده اصولی و علمی و 
همچنین فقدان فناوری بهره‌برداری از اين ابزار 
الكتووسكى. حا ا ان اعات ام سه 
ھی ر 

جامعه‌ای که از فرهنگ‌سازی برای بهره‌برداری 
از اینترنت غافل بوده و جوانانش از آموزشهای 
لازم برای بهره‌گیریهای علمی محروم باشند. با 
افزايش ورودی به سایتهای ضداخلاقی و همچنین 
گرایش به فعالیت‌های مجرمانه از طریق اين ابزار 
روبه‌رو خواهد بود. 1 

اكنون نكرانيهاى ناشى از جرايم و اسیب‌های 
اينترنتى به عنوان يك جالش جدى فراروى ما قرار 
دارد و اين درحالى است كه استفاده از فناورى 
اینترنت در زندگی شخصی. اجتماعی و روابط 
تجاری و اداری شهروندان جهانی به‌ویژه در اروپاء 
جایگاه ویژه‌ای به خود اختصاص داده و نقش 
اک درل سا راردا مسا 
اين جوامع پیدا کرده است. 

فرانسه از جمله اين کشورهای اروپایی است. 
شبکه جهانی اینترنت به‌تدریج جایگاه خود را به 
عنوان یک عامل مهم ارتباطی و اطلاع‌رسانی در 
ميان فرانسویان تثبیت کرده است. 


۵ میلیون فرانسوى با اینترنت 
دوست هستند 
براساس آمارهای موجود نزديك به ۳۰ ميليون 
نفر از فرانسویان داراى رايانه هستند و حدود ۲۰ 
میلیون نفر نیز از خدمات اینترنتی استفاده می‌کنند. 
هم اکنون شهروندان فرانسوی از شبکه 
اینترنت در زمینه‌های مختلفی از 


مه ادك ی 








۳ 
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تهیه و تنظیم از: علیرضا صادقی 


مكاتيههاى ادارى شركتهاى دولتى و خصوصی. 
دسترسى به بازارهاء سفارش و خريد كالاهاى مورد 
نظر از راه دور. دسترسى به دانشكاهها و مراكز 
تحقیقاتی» رسانه‌ها و كتايخانهها بهره مى كير ند. 

اين فناورى ارتباطى نوين در فرانسه. حجم 
بالايى از مراجعات مستقيم افراد به مراكز خريد و 
فروش و استفاده از وسايل نقليه عمومى شهرى را 
كه هزينه كلانى علاوه بر الودكى محيط زيست به 
جامعه تحمیل فى کند. کاهش داده و مانع به هدر 
رفتن درصد قابل توجهی از منافع و ثروت عمومی و 


فرانسه و مدارس اینترنتی 

در سالهای اخير مدارس و مراکز آموزشی 
فرانسه نيز بهره‌گیری از اینترنت را به‌ طور جدی در 
دستور کار خود قرار داده‌اند. به‌طوری که برابر 
آخرین آمار تمامی دبیرستانهاء ٩۱‏ درصد از 
مدرسه‌های راهنمایی و ۴۰ درصد از 
آموزشگاههای ابتدایی به اين فناوری 
ارتباطی تجهیز شده‌اند. 


نز ديك بو ۳۰ 


ل فقط ضابعات یی نت مال ماست!! 


خبرنكار افتخارى سرويس فرهنكى 

تیه با انتشار نتايج نظرسنجی خود در اين 
فرانسه نگران تاثير منفی اين تحول بر زبان ملی 
خود هستند. 

در اين نظرسنجی ۶۸ درصد مردم فرانسه 
پاسخ داده اند که نامه‌های الکترونیکی شیوه نگارش 
آناث را تكيير داده است. عع درصد از انان نیز 
گفته اند که کسترش ارتباطات از طریق اینترنت و 
نامه‌نگاری الکترونیکی تأثیرات منفی بر زبان و 
درست نویسی در فرانسه ذاوف. 

همجنين ۵ درصد ان استفاده كنند كان از 
اينترنت خاطرنشان کرده‌اند. به هنكام نامه‌نگاری از 
طريق يست الکترونیکی از دستگاه خودکار تصحيح 
نوشته‌های خود استفاده مى كنند. 


٠‏ میلیون ساعت افزايش 
براساس آخرین آمارهای يه دست آمده تنها در 
سه ماهه اول سال ۲۰۰۱ میلادی 


فرانسویان ۶۴/۴۶ میلیون ساعت از 
خدمات اینترنت استفاده کرده‌اند که 


امروزه دیگر فعالیت دانشگاهها, ميليو ن فر انسوي اين رقم در مقایسه با مدت مشابه در 


دبیرستانها و مدارس در کشورهای 
پیشرفته صنعتی بدون اینترنت. آمری 


دشوار و در مواردی غیرممکن شد هد هستند و حدود o‏ 
میلیون نفر نیز از 


هه 


است. 


گفته شده است که اين فناوری 


دار ای ر ایانه 


سال ۰۲۰۰۰ ۱۳/۲۹ درصد معادل ۱۰ 
میلیون ساعت افزایش نشان می دهد. 
در اين ميان برخی شرکتهای 
رایانه ای فرانسوی نيز به منظور جلب 
مشتریان جدید. اقدام به ارائه رایگان 


ارتباطی نوین, در آینده نزدیک به خدمات ایختر نقی اشتراک اینترنت می‌کنند که اين امر در 
عنوان کتاب و کتابخانه و در مراحل استفاده می کنند جلب مشترکان بیشتر مؤثر بوده است. 


بعدی» قلم و کاغذ برای مراکز آموزشی 

اين درحالیست که تصور اين تحول در کشوری 
مانند فرانسه که از نظر معیارهای نظام اموزشی از 
وضعیت بسیار مطلوبی برخوردار است. تا چند 
سال پیش برای والدین دانش اموزان نیز دشوار بود 
و تنها ۴۷ درصد انان» استفاده از خدمات اینترنتی را 
در مدارس مورد حمایت قرار می دادند. 


حسایی که برای 
و حي و 


اما اموز 6ا فرص ا تاو 
برای اینترنت به عنوان وسیله‌ای جدایی‌ناپذیر از 
آموزش فرزندانشان در مدارس» حساب جداگانه‌ای 
باز کرده‌اند. 
e‏ 
فرانسوی, برای انجام کارهای تحقیقاتی و اموزشی 
خود با شبکه جهانی اینترنت مشترک هستند. 
برخی منابع کارشناسی می‌گویند که نقش 
اینترنت در مکاتبه‌ها به‌طور روزافزون درحال 
افزایش است و فرهنگ استفاده از نامه‌های 
الکترونیکی به‌جای نامه‌های عادی درحال نهادینه 
شدن است. 
همین منابع درعین حال از تاثير اين 
روند بر فرهنگ نامه‌نگاری و ارتباط و 
همچنین بر روی زبان فرانسه و نگرانی 
فرت اد ان کت نز 
مؤسسه نظرسنجی فرانسوی 


گستردگی روزافزون نقش اینترنت 
در عرصه‌های مختلف زندگی دهها 
میلیون شهروند فرانسوی. در کارزار انتخابات 
حساس ریاست جمهوری نيز نمای عملی به خود 
كرفت و برای انان امکان دسترسی به منابع مختلف 
خبری و اطلاع‌رسانی درباره آخرین تحولات 
انتخایات را فراهم ساخت. 
تبلیغات اینترنتی 
در دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه 
نامزدهای شرکت کننده در انتخایات برای نخستین 
بار توانستند علاوه بر استفاده از روشهای سنتی 
تبلیغاتی چون شرکت در رقابت انتخاباتی. حضور 
در گفت وگوهای رادیو و تلویزیونی و انتشار 
جزوه‌ها و پوسترهای تبليغاتى؛ از پایگاههای خود 
در شبکه جهانی اینترنت و پست‌های الکترونیکی 
حو اتات نان ررحاقة يدر او كي 
هماكنون بيش از شش ميليون خط ارتباطى 
شبكه جهانى اينترنت در منازل شهروندان اين 
كشورء دهها ميليون فرانسوی را در ييوند مستقيم با 
رويدادهاى جهان از طريق اين شاهراه اطلاع‌رسانی 
قرار داده است. 
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 
دن فوافييه نيز يا ان اذ ی فرصب اه 
تشكيل پایگاههای ويزه بر روى شبكه جهانى 
ت اام كردق و ترس ونم 
نظرات و برنامه‌های انتخاباتی خود را به اطلاع 
هواداران و مخاطیان خود برسانند. 








اگر خداوند متعال اق شهادت را به ابت 

فرمود و من به درجه رفیع شهادت رسیدم که اين 
ارزوی قلبی من است. اين مطالب را به عنوان وصیت 
و سفارش بنده پذیرا باشید. 

عشق به اسلام. خداوند بزرگ‌مرتبه و خمینی 
عزیز مرا به اين وادی کشاند و پایم رابه دانشگاه 
9 

اين جنگ جنگی عادی نیست. بلکه جنگ تمامی 
اسلام و تمامی کفر است. من تنها خواهشی که از 
امت مسلمان, برادران و خواهران ایمانی حودم دارم 
اين است که دست از یاری ولايت فقیه برندارند و 
يك لحظه از روحانيت متعهد و مبارز جدا نشوند كه 
دارم در سنگر حجاب اسلامى خود محفوظ باشند و 
محکمی بر دهان کفار یکویند که حجاب اسلامی انها 
کوبنده‌تر از خون من است. 

از تمام دوستان و اشنایان انتظار دارم که از 

درود و سلام خدابر شهیدان راه حق و سلام به تمام 
ملتهای مستضعف جهان به‌ویژه امت شهیدپرور ایران. 

در ضمن وصیتی به يدر و مادر عزیزم دارم. ای 
عزیزانم. شما رنج فراوان به پایم كشيديد و خالصانه 
شمع وجود خود را به پای من ذوب کردید. من به 
شما زحمت بسیار دادم. اگر از من رنجشی دارید 
امیدوارم مرا ببخشید و در غم از دست دادن من 
و به دست صاحیش دادید. يس افتخار كنيد به اين 
امانت داری و هميشه مدافع انقلاب اسلامی و گوش 
به فرمان رهبر باشید. 
عزیزم می‌گویم که هرگز سنگر مرا خالی نگذارید و 
به خواهرم می‌گویم که زینب وار پیام اور انقلاب 
خونین امام حسین(ع) باش. خداوند صبر به 
بازماندگان شهدا عنایت فرماید. 
والسلام علیکم و رحمه‌اله و بر کاته 

عبدالحسین درچه‌ای دستجردی 


يم از رزمندکان تخریك ا 
زیکر پاک ستوان يكم پاسدار « عبدالله نورزاده» 


با حضور گسترده مردم شهر ايلام تشییع شد. 

اين شهید بزرگوار درحین خنثی‌سازی مين و 
پاکسازی مناطق الوده به مين در محدوده مرزی 
شهرستان مهران به لقاءالله پیوست 

در ايين تشییع اين شهید از میدان ۲۲ بهمن تا 
بلوار امام خمینی(ره) جمع زیادی از مردم شهر 
ایلام. خانواده‌های شهداء همرزمان شهید. بسیجیان 
و جمعی از نیروهای نظامی و انتظامی حضور داشتند. 

«حجت‌الاسلام محمدنقی لطفی» نماینده ولی 
فقیه در استان ايلام در این آیین گفت: «شهادت باب 


| در معرضص 


باز و كسوت فاخرى براى پاسداران و رزمندگان 
است. اين سرباز امام و رهبری به دنبال رشادتهاى 
دوران دفاع مقدس در امر پاکسازی اراضی الوده 
به مين جانفشانی کرده و به دين و کشور خود 
خدمت می‌کرد و با کمک همرزمانش حدود یکصد 
هزار مين راخنثی کرد.» 

گفتنی است. حدود ۷۵۰ هزار هکتار از عرصه‌های 
مرزی استان ايلام الوده به مين و مواد منفجره به 
جای مانده از جنگ تحمیلی عراق عليه ايران است. 





گار 
در تاريخ هفتم تیرماه سال 
۶ هواپیماهای عراقی. چهار بمب 
حاوی كاز خردل را بر روی ساکنین 
شهر سردشت واقع در شمال غربی 
ایران فرو ريختند. 
به گزارش سایت «هلث دیز». 
تعداد قربانیان اين حمله شیمیایی 
حداقل چهار هزار و ۵۰۰ تن از 
جمعیت بی‌گناه اين شهر بود. يه طور 
که در معرض این مواد شیمیایی 
قرار مه به‌طور سرپایی مداوا 
اکنون پس از گذشت تع سال از آن ا بسیاری 
از بازماندگان هنوز از عوارض اين رنج می‌برند. 
به گزارش نشريه «مراقبت از زخمهای ناشی از 
سوختگی و عمل جراحی». گاز خردل یک سلاح 
شیمیایی است که به هنكام پراکنده شدن در محیط 
به هر چیز در محیط می چسبد. هنگامی که افراد به 
یک سطح آلوده مكلا نه یک گناه دست می‌زنند. به ۰ 
اين كان آلوده می شوند. اما ساعنها از 
ټی الوده شدن خود بىاطلاع 










به گفته مراکز کنترل و ييشكيرى ازبيماريهاى امريكا. 
يكى ازاين عوارض جانبى سرطان دستكاه تنفسى است. 

اين كاز معمولا عليه اهداف نظامى و نه اهداف 
شهرى بهكار گرفته می‌شود. مرگبارترین حمله كاز 
خرول دن حجان دن سال ۱۱۳۶ رسا رودا 
کاس اوی تجاه شد 

سربازان پابرهته اتیوپییی با راهپیمایی در مناطق 
آلوده دچار مسمومیت‌های شدید شده و به دلیل عوارض 
جانى ای از سنا سا مداق نان 


جنگ و مقايله با نیروهای دشمن را از دست دادند. 
در طول جنگ ايران و عراق در دهه ٠٠١ AA۸°‏ 
هزار نيروى نظامى و شهرى به خاطر عوارض 





ناشى از مواد شيميايى تحت درمان قرار گرفتند. 
در معرض اين مواد شيميايى همجنان از 
تاراح فاح مسو رك رس 

اين تحقيق جدید به اين علت قايل ملاحظه است 
كوي اراس اريت تووم رت تراك بان 
گذشت سالها از حمله شيميايى تحت مطالعه قرار می‌گیرند. 


حمله شیمیایی با استفاده از گار خردل معمولا 


بر روي پرسنل نظامی انجام می‌شود که سرپازان 
وا وى اعت درا مین وه 
می‌شوند. اما در اين خصوص بسیاری از مصدومان 
هنوز در شهر سردشت زندگی می‌کنند. 

محققان می‌گویند قرار گرفتن در معرض كاز 


7 ۱ و به گفته محققان سه مشکل عمده کودکان 








دکتر «روی سوتو» 
استاديار متخصص بيهوشى در 
دانشکده زى دانشگاه فلوريداى جنوبى در 
تمپا می‌گوید: با شستشوی سریع می‌توان اثرات 


| منفی اين گاز را کم کرد. اما مساله اين است که اين 


الودگی به سرعت شناسایی نمی‌شود. 

درواقع تنها روش برای شناسایی آلودگی 
زمانی است که چند ساعت بعد پوست تاول زده و 
ورقه ورقه می‌شود. چشمان می‌سوزد و سرفه 
كردن شروع می‌شود. 

دکتر «تارگ بی» استادیار دانشگاه کالیفرنیا و 
یکی از ۲۰۰ متخصص سم‌شناسی در آمریکا 
می‌گوید: گاز خردل عوارض جانبی شدیدی دارد. 
كرجه اکثر افراد در تماس با گاز خردل نمی ميرندء اما 
اين سم در سالهای بعدی عوارض چانبی هولناکی بر 
چندین عضو حساس بدن برجای می‌گذارد. 


سردشتی که در معرض گاز خردل قرار گرفته‌اند ضایعات 
پوستی» ریوی و چشمی است و محققان تحقیق خود 
رابر روی اين سه مشکل عمده متمرکز کردند. 

اين محققان وضعیت قربانیان مرد و زن را که 
به هنكام حمله شیمیایی کمتر از ده سال سن داشتند 
بررسی کردند. همه قربانیان به میزان صددرصد از 
ضایعات ریوی» ۹۸ درصد ضایعات پوستی و ۸۶ 
درصد صدماأت چشمی رنج می‌بردند. 

اکثر اين ضایعات در حد خفیف. چهار تا ۱۶ 
درصد متوسط و صفر تا هشت درصد است. 

اکثر کودکانی که نا بزرگسالی زنده مانده‌اند. 
نوعی مشکلات بهد اشتی مزمن را تجربه می‌کنند. 

اين محققان دریافتند اگرچه کودکان در ابتدا از 
علائم شدیدتری رنج می‌بردند. اما در طولانی مدت 
در مقایسه با بزرگسالان از عوارض مزمن کمتری 
رنج می‌برند. 

«بی» اين تحقیقات را هشداری از سوی پزشکان و 
اا کول يوا انیت ر کک و 
جهانیان دانست. 
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ک اکان > کش 
براساس سرگذشت : آرزو 
تهیه و تنظیم از: محسن طيب 





وتف نت 


در قسمت اول خواندید که: دختری حوان ‏ به نام ارزو ۱ 
. خاطرات زندگی خانوادگی اش را تعربف می کند که پس از مرگ 
بدرش. مادر او با دکتری که صاحبخانه‌شان بوده ازدواج 


می‌کند. اما برادر بزرگ او . عابدین .با این ازدواج مخالف است 
و لذا نابدری خود را تهدبد می کند و... و اینک پابان زند کینامه ," 





به اين ترتیب عایدین که همه ما می‌دانستیم او خیلی کینه‌ای است .همه ما و 

يس از رفتن عابدین فضای خانه یکمرتبه بوی دلسردی و ناامیدی و ترس گرفت. 
بچه‌ها گوشه‌ای نشسته و وحشتزده شده بودند. من كنار پنجره ایستاده و رفتن برادر 
بزرگم را نظاره می‌کردم و مادر نیز صورتش رابین دستهایش پنهان کرد و اشک ریخت. 

دکتر اماه سعی کرد روحیه همه را برگرداند و بعد از ايتكه کمی شوخی کرد و 
دید هیچکس روحیه ندارد. كنار مادر ایستاد و گفت: 

.من تصور مى کردم تو هم مثل من. خودت رو آماده مشکلاتی بزركتر از اين 
در زندگی مشترکمان کرده‌ای به اين زودی بریدی 

مادر که واقعا صيور بود. اما در ان لحظه بیشتر بر بخت خودش اشک 
می‌ریخحت گفت: 

تو عابدین رو نمی‌شناسی... او عقب نشینی نمی کنه! 

دکتر خندید و گفت: 

نگران نباشین... جووته. احساساتيه. آتیشش یکدفعه گر می‌گیره و یکمرتبه 
هم خاموش ميشه... قول بهتون ميدم که به يك هفته نرسیده. خودش دسته کل 
می‌گیره و مياد خونه! 

مادر سری تکان داد و اين بار من حرف او را براى ناپدری‌ام دکتر -تکرار کردم: 

-نه اقای دکتر... شماعابدین رو نمی‌شناسین! 

لا 

یک هفته بعد مادر و دکتر ازدواج کردند. مراسم تقریباً ساده بود. هيجكدام ان 
اقوام و فامیل طرفین دعوت نبودند و فقط حدود ۱۰ نفر از دوستان دکتر و ۱۰ نفر 
از دوستان مادر به اين مهمانی امده بودند. 

از همان ابتدای مجلس دلم شور می‌زد. هر لحظه منتظر بودم عابدین وارد خانه 
اس رابت اما اینطور نشد. مهمانی به خوبی برگزار شد و د يس از 
خوردن شام و بریدن کیک > مهمانها یکی یکی خداحافظی کرده و از در خارج شدند. 
اما هنوز چند دقیقه نگذشته يود که زنك خانه به صدا در امد و مهمانها دکتر را صدا 
کردند. از چهره‌شان بيدا يود که اتفاقی افتاده! يه همین خاطر من و مادر نیز يشت 
اتومبیل‌های مهمانان که حدود ۱۵ ماشین بود .هر چهارچرخش پنچر شده بود و در 
عين حال روی بدنه هر پانزده ماشین را با جسمی نوک تيز مانند چاقو. خط كشيده 
بودند! دکتر که کاردش می‌زدی خونش در نمی آمد. فقط نگاهی به من کرد و زير لب 
زمزمه کرد: «انگار حق با توئه دخترم... من عابدین رو نشناختم». سپس با اصرار 
زیاد. تمام مهمانان را با آژانس به خانه‌هایشان فرستاد و از روی ناچاری منتظر ماند 
تاصبح شود. بعد هم روز اول عروسی اش که قرار بود با مادر به شمال بروند. كارش 
اين شد که تاغروب ان رون به همراه ينج کارگر, تک تک لاستیکها را باز کرده و بردند 
آمدند تا ماشینهایشان را ببرند. دکتر هر قدر اصرار کرد تا خسارت رنگ ماشین راهم 
به انها بپردازد. هیچکدام قبول نکردند. ساعت ۱۲ شب بعد بود که تلفن خانه زنگ زد. 
انسوى خط عابدین بود كه خنده‌ای شیطانی کرد و گفت: «ناپدری عزیز بهت که گفتم 
نقره داغت مى كنم اين هنوز از نتايج سحر است!» و بعد یک مشت اراجیف سر هم 
کرد و فحش داد و خندید و گوشی را قطع کرد! نتيجه اين تهدید عابدین آن بود که دکتر از 
رفتن به ماه عسل همراه مادر منصرف شد. وقتی هم من خیلی اصرار کردم گفت 
«من کم‌کم دارم نگران میشم دخترم؛ ولی من هنوز هم فکر می‌کنم عابدین درست ميشه!» 

لا 

يك هفته بعد بود كه عابدين سر راهم قرا كرفت. داشتم از مدرسه برمى كشتم 
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کوش بده تایدری عزیز 


كه او سوار بر یک ماشین آخرین سیستم جلوی راهم را كرفت و با خنده گفت: 
«سلام خواهر کوچولو» دیگه حالی از داداش نمی‌پرسی؟ و بعد اشاره به ماشین 
کرد و ادامه داد -سوار شو»! 

لحظه‌ای دچار تردید شدم و او هم اين تردید را متوجه شد که گفت: «از من 
می‌ترسی؟ یادت رفته که من چقدر تو رو دوست دارم». 

در كلامش آهنگی بود که دلم سوخت و سوار شدم و همراه او به يك رستوران 
رفتیم. عابدین طوری يول خرج می‌کرد که انگار گنج پیدا کرده! با خنده گفتم: 

اسکناس چاپ می‌کنی داداش؟ 

عابدین خندید و گفت: 

. اتفاقاً واسه همین آمدم سراغت. تو واسه چی توی اون خونه موندی؟ 
چطوری می‌تونی اون مرتیکه آشغال رو به عنوان يدر قبول کنی؟ 

حرفش را قطع کردم و گفتم: 

.من هركز او را به عنوان يدرء يا جانشین يدر قبول نکردم... او شوهر مادر 
ماست. ولی حرف من اينه كه چرا فکر می‌کنی مادر بايد توی جوونی خاکستر 
نشین بشه! 

- وظیفه اش همینه! بیخودی که بهشت رو زیر يايش نگذاشتن! عابدین كفت و 
گفت. هر جه در دلش بود گفت. و من به ۲ دلیل دیگر پاسخ ندادم؛ اول آن که 
می‌دانستم او قانع نمی‌شود. و دوم به آن دلیل که می‌دانستم مرا خیلی دوست 
دارد و نمی خوا ۱ كات ۳۰:۵ 

.حالا اومدی اینجا که یک مشت «دری‌وری» و دشنام نثار مامان و دکتر بکنی 
و بری؟ عابدین برای اولین بار -لااقل در حضور من -سیگاری از جيب در آورد و 
اتش زد و دودش را بلعید و گفت: 

-نه, آومدم با خودم ببرمت... اومدم بپرسم چرا نمیای با من زندگی کنی؟ تو که 
می‌دونی من توی این دنیا فقط بخاطر خواهر کوچولوم زنده هستم؟. 

خیلی پاسخها داشتم به عابدین بدهم. اما نمی‌خواستم ناراحتش کنم. با اين 
حال يك چیز رابه رويش آوردم: 

-باشه. ميام.... خونه مادر رو رها می‌کنم و میام با تو زندگی می‌کنم... ولی فقط 
به یک شرط؛ که بگی تو از کی و چطوری پولدار شدی که اینطوری بی حساب و 
کتاب يول خرج می‌کنی؟ بکی اين ماشین گرانقیمت رو از کجا اوردی؟ مال کیه؟ اكه 
مال خوفاته ار كجاء» عايدين حرفم را قطم کرد و.خندين: 

اوو...ه! دارى منو «سين ‏ جیم» مى كنى؟ تو به این كارها جيكار دارى ايجى 
كوجولو؟ فقط همين رو بهت بكم كه تا جند ماه ديكه جنان ثروتى به هم مى زنم كه 
می‌تونم بيام خونه اقا دكترتون رو هم بخرم! ولى اينكه يول از كجا ميارم و 
ماشين از كجا رسيده؟ اينها رو كارى نداشته باش! 

۔مواظب باش داداش! 

اين را گفتم و بر خلاف اصرار عابدین» خداحافظی کردم تا از رستوران خارج 
شوم اما او دستم را كرفت و گفت: 

- يس لااقل پیغام منو به ننه‌ات و ناپدریات برسان؛ بكو عابدین ككفت که 
نمی‌گذارم آب خوش از گلوشون پایین بره... 

عابدین اين را طوری كفت که من برق كينه را در چشمانش دیدم! اگرچه هركز 
پیغام او را نرساندم. اما می‌ترسیده! 

لا 

آزارهای عابدين تازه شروع شده بود. روزى ده تا بيست بار عده‌ای غريبه به 
خانه ما تلفن می‌زدند و بدترين حرفها را نثار مامان و دكتر مىكردند. همه ما 
می دانستيم آنها از طرف عابدين مامورند. اما هیچکس به روى دیگری نمی آورد. 
البته هدف اصلی دشمنی عابدین دکتر بود اما او حتی یکبار هم به روی مادريا من 
نمی آورد!این بازی‌های برادر شرور من اماء ..حدود ۱۰ ماه بعد تمام شد. ثم دو 
نفر جوان «لمپن» معلوم الحال وارد مطب دكتر شدند و همه جيز را به هم ريختند 
و دکتر را هم کتک زدند. اما قبل از اينكه بتوانند فرار کنند توسط مامورانی که 
توسط همسایه‌ها خیردار شده بودند - دستگیر شدند. ساعتی بعد ان دو نفر در 
کلانتری اعتراف كردند كه اجير عایدین هستند. ماموران الت ات 
افوس عاضين را شمراف يا شكاءت اراو ت آنها هك ذا وق کیاکی 14 
تنها شكايت نکرد. بلكه با هزار خواهش ونا حارام را ی كرد تا يرونده را 
مختوعه كنض الت عایدین از این ماحرا با خر شه ی لاقل از ترس هم که بون 
مدتی خاموش ماند. اما او اتش زیر خاکستر بود که ينج سال بعد شعله کشید! 











لا 

لا 

من دانشگاه می‌رفتم. مار و نکن واقعا همدنگن را وسكت داشتند. بچه‌ها همه 
بزرگ شده بودند ۔ هم آرمان و هم دختر و پسر دکتر در اين ميان دختر بزرگ 
دکتر «فائزه» که حالا دبیرستان می‌رفت. هم خوشکل شده بود و هم به معنی کلمه 
مرا مانند خواهر واقعی اش دوست داشت ت و من نيز از ياد برده بودم که او خوآهر 
نانتی من است! فائزه هر روز از آرزوهایش با من می‌گفت و من نيز سعی می‌کردم 
او را با اجتماعی که در آن زندگی می‌کند آشنا کنم. فائزه همه درد دل‌هایش رابا 

-«آرزو» از عابدین جه خبر؟ راستی عابدین چرا با ما زندگی نمی‌کنه؟ 
بعضى وقتها انسان تقط يه جسن كروك ادن کی ن دید 0 a‏ 
«احساس خطر» بود! كمى توى صورت و در جشمان معصوم فائزه خيره شدم. 
ديكرى نهفته است! نمی دانستم جه جوابى به او بدهم؟ اگر مى خواستم حقيقت را 
در مورد شخصيت و ذات عابدين به او بگویم. خرابش كرده بودم! و اگر دروغ 
می‌گفتم. شاید باعث می‌شدم که فائزه توچهش به او جلب شود و...؟ یکمرتبه 
مغزم تير کشید؛ نکنه عابدین...؟ حتی نمی خواستم فکرش را بکنم! اما قبل از ان 
بايد پاسخ سوال فائزه را می‌دادم: 

عابدین شخصیت خاصی داشت 
E‏ 

ل سود مات اما تگاهش جين دیگری می‌گفت! گاهی اوقات بعضی 
1 ن لحظه كه من متوجه رفتارها و رفت و آمدهای اخير فائزه شدم. 077 
دو به دليل موقعيت كاريشان ن تا ساعت ۷ و ۸ شب به خانه نمی آمدند. من هم يا 
دانشتگاه يودم وا ددر كانه دوس کی كر اندم ادن اوآ خن يكبلى اففای می دک فاه 
بجاى ساعت ۲ بعداز ظهر. تا ساعت ۷ هم بيرون می‌ماند و هر بار هم كه من از او 
سوال می‌کردم. يا «کلاس فوق العاده» را بهانه می‌ کرد قو 5 ايتكه مى كفت با 


ت» دلش می خواست مستقل باشه و به همین 


عرق سردى صورتم را پوشاند. احساس بدى داشتم. می‌دانستم که دارد 
روز به بعد فائزه را تحت نظر گرفتم تا اینکه حدود ٠١‏ روز بعد. يس از اينكه فائزه 
نتوانست يدرش و مادر مرا كه فائزه او را نيز مادر صدا مى كرد قانع كند كه 
پنجشنبه شب با دوستان مدرسه‌ای‌ اش به سینما و پارک برود. فکری به ذهنم 
رسید و به این ترتیب. با پا درمیانی من که هميشه حرفم برای دکتر خریدار داشت 
آنها را راضی کردم که به فائزه اجازه رفتن با دوستانش را بدهند! البته دکتر به اين 
شرط رضایت داد که من نيز همراه فائزه و دوستانش بروم و من نيز پذیرفتم. اما 
صبح پنجشنبه فائزه با شوخی و خنده گفت: «از اينكه نقشه خوبی طرح کردی تا 
من بتونم با دوستانم برم گردش, ازت ممنونم!» 

لا 

أن روز از دوست هم دانشگاهی‌ام «عسل» که ماشين داشت. خواستم جند 
ساعتى را همراه من باشد و او هم يذيرفت و به اين ترتیب. از لحظهاى كه فائزه از 
خانه بيرون زد ما تعقيبش كرديم. البته عسل 
را تنها به خاطر داشتن ماشین انتخاب ۳۳ 
برادر عسل. مامور نیروی انتظامی با 
بود! 

فائزه ابتدا چرخی توی خیابان زد 
و سپس به خانه یکی از دوستان 
چند دقیقه‌ای از تفکرات خودم 
نسبت به او خجالت کشیدم و 
تصور کردم که دختر بیچاره راست 
فائزه و مهتاب از خانه بیرون آمدند؛ اما 














اين روزها در خیابان زياد شده‌اند. بعد هم سر چهارراه سوار یک ماشین شدند که 
دو سرنشین جوان داشت! عسل گفت: «به داداش زنك بزنم؟». 

نمی دانستم چرا انتظار چیزی بالاتر را می‌کشیدم؟ اما هر جه بود گفتم «نه» و 
دنبال آن ماشین راه افتادیم تا بالاخره ان ماشین جلوی یک باغ بزرگ در یکی از 
مناطق بیلاقی تهران توقف کرد و سه. چهار نفر به استقبال فائزه و دوستش 


امدند. هوا گرگ و ميش بود. با اين حال من در همان تیرگی غروب نيز توانستم 


هیکل و چهره تغییر کرده عابدین را تشخیص دهم که با مهربانی به سراغ فائزه 
رفت و او را به داخل خانه درد. حدود يكدقيقه حالت نهوع و سرگیجه داشتم. 
a‏ اراس E‏ انلك ورور الزن بول 
تلفن بزنيم. على -برادر عسل -طبق قرار قبلى مان خيلى زود با يك ماشين شخصى 
به ادرسى كه داده بوديم امد و به ايشان گفتم: 

.من ميرم داخلء اگر تا ده دقيقه برنگشتم شما بياين توا 

اين را گفتم و در حالى كه از التهاب و اضطراب می‌لرزیدم» زنك خانه رازدم و 


آب در بيايد. اما متاسفانه درست بود؛ فائزه همراه مهتاب و يك دختر دیگر» در 


حالى که مشغول كشيدن سيكار حشيش بودند! داشتند يايكوبى می‌کردند؛ اما 
بين فائزه و آن دو دختر و هفت پسر جوانی که دورهشان كرده بودند يك تفاوت 
قفن حون اکت و ار رفتار فائزه بود که داد می‌زد هیچ تجربه‌ای از اين 
مجالس ندارد! دیگر نفهمیدم جه شد و مستقیم رفتم وسط اتاق و روبروی عابدین 


.که مانند امپراطوری بالای مجلس نشسته بود ايستادم و همین که او مرا شناخت 


مجالش ندادم و سنگین‌ترین سیلی‌ای که در همه عمرم زده بودم. توی صورت 
عابدین کوبیدم و گفتم! 
تو کثافت ترین موجود همه عالم هستی... تو یک حیوونی... 
اين را گفتم و دست فائزه را گرفتم و همراه خودم خواستم بيرم که به دستور 
عایدین جلویمان گرفته شد. فائزه فقط اشک می‌ریخت. اما عایدین خندید و گفت: 
- خیلی بزرگ شدی خواهر کوچولو.. توی صورت داداش بزرکت سیلی 
اين را گفت و به دوستانش اشاره کرد تا فائزه را به اتاق دیگری ببرند. اما فریادهای 
من و جیغ‌های بنفش فائزه کار خودش را کرد و لحظه‌ای بعد على اقا با لباس 
نیروی انتظامی و در حالی که اسلحه در دست داشت. در را شکست و داخل شد! 
لا 
على آقا تا آخرش وایستادم. پرونده‌ای براشون رديف كن كه تا پنج» شش 
سال ريخت نحس هیچکد امشان رو نبینم! 
پلیس که او خبرشان کرده بود -هل داد. اما عابدین ایستاد و گفت: 
من از تو دلخور نیستم خواهر کوچولو. اگر جه با اين کارت منو زندانی 
می‌کنی, اما من اونقدر تورو دوست دارم که ازت کینه به دل نمی‌گیرم! ولی یادت 
باشه. من اگر جای ينج سالء پنجاه سال هم برم زندان, بالاخره یکروز برمى کردم 
و زهرم رو توی تن ناپدری عزيزت خالی می‌کنم! 
لا 
آن شب فائزه تا به خانه برسيم اشک ريخت و قسم خورد كه اولين بار بوده 
به اين كونه مجالس رفته و اينكه: «به خدا عابدين طورى باهام حرف زد كه من 
واقعافكر کردم اون برادرمه [و اشک ريخت و ادامه داد]«ارزو» ازت خواهش مى كنم به 
مامان و بابا هيجى نکو. منم بهت قول ميدم كه ديكه 
هركزاين اتفاق تكرار نميشه... ازت خواهش مى كنم ابجى... 
می دانستم که فائزه بیگناه است. لااقل برای 
و یکبار می‌توانستم به قول او اطمینان کنم. در عين 
7 حال خودم نیز دوست نداشتم ارامش 
١‏ . خاک اما وا 7 
1 هم بريزم. و سكوت كردم! 
"1 امروز که اين نامه را برایتان می‌نویسم. 
۲ ۲ سال از آن روز شوم می‌گذرد و خبردار 
شده‌ام که عابدین عفو خورده و به زودی 
آزاد می‌شود. نمى دانم جه کنم؟ فقط از خدا 
۱ | می‌خواهم که او در زندان متنبه شده باشد! 
ولی اگر هنوز کینه اش را فراموش نکرده 
باشد چه؟! 
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نقل از هفته‌نامه نیوزویک | 
برگردان: بهروز بهرامی 


نماینده فعال 

صائب عریقات بالاترین مقام فلسطینی‌ها در 
مذاکرات صلح با رژیم غاصب اسرائیل در طی ده 
سال گذشته بوده است. از زمانی که در ماه گذشته 
او از پست خود استعفا کرد. شاهد فراز و نشیب های 
موجود در رفتار واشنگتن نسبت به جریان 
مذاکرات صلح و نقشه به اصطلاح «راه» شده است. 
از مذاکرات امیدوارانه در اردن در جایی که جرج 
بوش شدیدا تمایل خود را نسبت به دستیابی به 
صلح ابراز کرده بود. گرفته تا درگیریهای 
خشونت اميزى که درپی همین مذاکرات در منطقه 
رخ داده است. ۱ 

عریقات که تنها ۳۸ سال دارد با امیزه‌ای از 
ارزو رنج و تاءسف و ناامیدی شاهد نابسامانیهایی 
بود که خود بارها در حين مذاکرات با رژیم غاصب 
اسرائیل به ان برخورده بود. صائب عریقات اکنون 
فا کر یی مر ارو 
عورم كه ام ود رات ملس سيد 
نداده است. اما معتقد است که صلح نهایی زمانی در 
منطقه. حکمفر ما می‌شود که بوش جريزه و عرضه 
اين را داشته باشد که بتواند طرفین متخاصم 
بخصوص اسرائیلی‌ها را ترغیب به كنار گذاشتن 
اسلحه نموده و آنها را وادار به قبول صلح کند. 
هفته‌نامه نیوزویک دریاره دورنمای صلح در 
خاورمیانه مصاحبه‌ای خواندنی با صائب ترتیب 
داده كه بخش هاى مهم أت را در زیر ملاحظه 
می‌کنید: 

0 نیوزویک: ايا نقشه «راه» مرده است؟ 

لاعریقات: خير نمرده است. اما اگر باز هم در 
به‌کار انداختن و عملی كردن ان دچار شکست 
شویم. اين نقشه هم به ساير نقشه‌های صلح که قبلا 
بر آنها سعی شده بود. اما موفقیتی از آنها نیز 
حاصل نشده بود. خواهد پیوست. تعجب و حيرت 
من از آنجا ناشی می‌شود که چرا آمریکا هیچ 
اقدامی برای اعمال شرایط نقشه راه نمی کند. تا حال 
پاول سه بار به منطقه سفر کرده است اما هيج كاه به 
اسرائیل اخطار نکرده که بايد از تجاوزات خود 
دست بکشد تا نقشه راه قابلیت اجرا به‌خود بگیرد. 
برای عملی كردن نقشه راه بايد از اتش بس شروع 
کرد و سپس به تخلیه اراضی اشغالی پرداخت اما 
هیچ یک از این قدمها برداشته نشده است. 

۵ چرا واشنگتن فشار بیشتری به طرفین دعوی 
نمی اورد؟ 

تاتصور من این است که انها متوجه شده‌اند 
که شارون در راه صلح سنك اندازی می‌کند و بوش 
و شارون از اینکه دچار شکست شوند هراس دارند. 

0 آيا سیاستهای داخلی در اين مورد نقشی 
دارند؟ 

لادر ابتدا چنین تصوری داشتم اما اکنون 
مطمتن نیستم. فقط می‌دانم که اعراب نقشه راه را 


شماره ۳۹۶ 





درواقع آزمایشی برای آمریکایی‌ها تلقی می‌کنند. 
انها سيصد و پنجاه هزار سرباز به عراق فرستادند. 
اما جرا نمی‌توانند سی و ينج نفر به ساحل عربی 
رود اردن بفرستند؟ قضاوت روی امریکا براساس 
جنگی که به منطقه اورده نخواهد يود بلکه براساس 
صلحی خواهد بود که در خاورمیانه جایگزین جنگ 
و خونریزی می‌کنند. 

۵ اکنون سرانجام مذاکرات مستقیم بين 
فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها انجام می کیرد و حتی 
صحبت از تخلیه غزه و بیت‌اللحم توسط اسرائيلىها 
می‌شود. آیا این صحت دارد؟ 

لادرباره غزه و بيت اللحم خود من بيست بار با 
اسرائیلی‌ها قبلا به توافق رسیده‌ام. اما از اين دو 
منطقه بايد فراتر برویم. من فکر می‌کنم اکر پاول 
مرتبابه منطقه سفر کند. بدون اينكه مکانیزمی برای 


... اعراب به نقشم راه بم عنوان 
آزمایشی برای آمریکایی ها 
مى نكرند. آنها سيصد و پنجاه هرار 


سرباز به عراق فرستادند. اما چرا 

اکنون نمی توانند حتی سی و ينج 

سرباز برای کنترل اسرائیلی ها به 
منطقه بفرستند؟... 





انجام عملی صلح اعمال کند. در آخر سبب می‌شود 
که مردم اعتماد و اميد خود را به صلح از دست 
فش عرد تیاهن واه بيه سا 
بشنوند. بلکه ان را در عمل می خواهند. 

O‏ اسرائیلی‌ ها جنك ايستكاه مرزى رادر ساحل 
غربی جمع کرده‌اند. این حرکت توسط فلسطینی‌ها 
چگونه ارزیابی می‌شود؟ 

لامردم فلسطین می خو‌آهند یک حرکت 
فتاه يسوي ملح تفن کت با 
نمی‌خواهند فقط چند حرکت مجزا و نمادین را 
شاهن باشتر. متا سقانه بای بگویم انهه که شارون 
انجام می‌دهد فقط برای تحت تاءثیر قرار دادن 
تاه .و تال ها اس ابا کی زف 
رها ان رات سای اما 
نقشه صلح راه نیست. 

۵ شما فقط روی اسرائیلی‌ها تمرکز به خرج 
می‌دهید. فلسطینی‌ها هم در متوقف كردن گروههای 
نظامی خود و پایان دادن به خشونت چندان موفق 

لامن از محمود عباس نخست وزير فلسطین 
سوال کردم که درباره حماس جه كارى می خواهد 
انجام بدهد؟ چرا كه در پایان کار نمىتوان چند 
گروه و چند رهبر. فلسطین را در کنترل داشته 








صانب عر یقات نماینده مستعفی نلسطین در مدذاکر ات بير آمون نفشه «ر آ۵): 





است و من امیدوارم که به اين هدف خود برسد. 

© بخت رسیدن به آتش بس با حماس چقدر است؟ 

لااز زمانی که من نقشه راه را دریافت کرده‌ام 
یعنی از سی‌ام آوریل. ۸۷ فلسطینی و ۵۱ اسرائیلی 
جان خود را از دست داده‌اند. اين تلفات واقعا 
اک مس غياس ام را دنال 
ف كلد كا سمل وی ون اک ها سا أن 
مى تواند موفق شود درحالى كه شارون به سياست 
تعرض و كشتار خود ادامه می‌دهد؟ من شک دارم. 
جهاد و حماس معتقدند كه هدف شارون كشتار 
الفط فا اف ى نصا ايكه انها ها امقيس 
موافقت کنند. یک علامت سوال بزرگ وجود دارد. 

م) همه کارشناسان از فقدان درک متقابل در 
منطقه ميان فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها به عنوان یک 
سد بزرگ نام می‌برند. 

لامن دوازده ساله بودم که شهر من توسط 
اسواقای‌ها اشغال ھن اما هيج گاه تاكنون روانط 
بالطو ای یی كه اوا 
سقوط كرده است. ندیده‌ام. هيج كاه تاكنون تا اين 
حد عصبانيت و نفرت و خشم ندیده‌ام و به همین 
الل حون نت ید د براي رسک ی يه سا 
كاملا لازم به نظر مى رسد. 

٥‏ جه موردى در سياست امريكا نسبت به 
ارال وخوه دا هگا اين خد فلسطيتيها را 
خشمگین ساخته است؟ 

لاامريكايىها. اسرائیل را برتر و بالاتر از قانون 
می‌شناسند. انها هزينه ارتش اسرائيل و در نتيجه 
اشغال را می‌پردازند. اما اگر اشغال بایان کیرک 
یی فيكتي با اريك تارف مسایله گر 
این است كه دوستان أمريكا در خاورمیانه 
ديكتاتورها هستند و اکنون در منطقه حساسیت 
روی دیکتاتورها زياد شده است و مردم طرفدار 
دمکراسی هستند. 
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تكنو لوژی جدید احتمال دسترسی به 
جهانى دیعر و تمدی دیکر رادر فضای 
ل.يتناهى اذ ابش داده است 


آینده ز مین 
جه خواهد بود؟ 

عير ذاو د 
خو‌اهد شد؟ 


برگردان: بهروز بهرامی 











امواج رادیویی با صدای بلندتر به كوش می رسند. 
علائم لیزری به قدرت بیشتری دریافت می‌شوند و 
بزرگترین و مشهورترین کارشناسان علم نجوم با 
اعتماد به نفس بیشتری از حضور تمدنهای دیگر که 
احتمالا بسیار پیشرفته‌تر از زمینی‌ها هم می‌باشند. 
سخن می‌گویند. توجه عموم مردم در اين مقوله 
افزایشی چندین برابر داشته است و دلیل ان هم 
لحو گام مدن دن شک ات نع با 
«ستی» است. اين سایت که منحصرا از اخرين 
دست‌آوردهاء آخرین نظریه‌ها و آخرین علائم در 
مورد حضور موجودات فضایی باهوش, گفتگو 
مى كند میلیونها ستاره‌شناس و منجم اماتور را نيز 
یت دنبال‌کنندگان نظریه حضور نوعی زندگی در 
كرات اسماتى انذووة تست علاو د یر آنا امكانات 
جديدى كه تكنولوزى ييشرفته فضايى ارائه كرده 
است نيز دنبال كردن جنين موضوع پیچیده‌ای را به 
همگان ساده‌تر كرده است. بنایراین به سادكى 
مى توان كفت يك حركت دسته جمعى و جهانى 
بهوسوى شناسايى «تمدنى دیگر» كه از ارزوهاى 
ديرينه بشریت می‌باشد. صورت گرفته است. حتى 
برخى از دانشمندان از هم اكنون (قرن بيست و يكم) 
اين قرن را قرن كشف موجودات فضايى و تمدن ويا 
تمدنهای فوق هوشمند نامكذارى کرده‌اند. 





بزركترين يروزه تاريخ 


اين كنجكاويها سرانجام بشر را متقاعد كرده 
است که برای كشف زندگی در فضا نباید فقط يه 
نشستن در زمین و كوش فرادادن به علائم اکتفا 
كر بلکه بايد به داخل فضا نفوذ کرد و از خلاء و 
فقدان 003 بهره گرفت و اطلاعات و علائم 
واقعىترى را نسبت به تمدن ديكر و مناطق آن به 
دست آورد. در نتيجه بشر به یکی از بزركترين 
پروژه‌های تاريخ خود دست زده است و این پروژه 
«داروین» نام دارد. 





بیشتر از ما هم وجود 


دانشمندان علم نجوم. به طور کلی بر اين 
اعتقادند که نوعی تمدن در جهان هستی وجود دارد 
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و بزرگترین دليل آن راهم وجود بشر مىدانند. آنان 
می‌گویند: «ما هستیم پس بیشتر از ما هم وجود دارد». 
بنابراین آنها به دنبال کشف زندگی در فضا هستند و 
در نتیجه داروین ایجاد شده است. 

داروین به دنبال علائمی خواهد بود که از كرات 
دیگر در فضای لایتناهی پراکنده شده است. البته اين 
موجودات می‌توانند به اندازه یک باکتری کوچک و یا 
به ان از يك زواقه هی الحقه اهت 

داروين درواقع يك تلسكوب بسيار قوى است كه 
در فضا رها خواهد شد جرا كه در فضا دیدن توسط 
ا رقاى لعب ري ذلرل قار قر وى رک هو 
داروين درواقع جند تلسكوب كوجكتر را شامل خواهد 
شل مانت که سفينة أى به فيا با رینم ودر فضا اي 
سفينه خود به هشت سفينه كوجكتر تقسيم گردد. 


كرات آسجانی دریافت هی شود و بر ای 
اولین بار بشر به لین وافعيت پی برده 


کر له رت تست ار وه از 
احكان عدم و جود و 


0 





داروين هم شامل هشت تلسكوب كوجكتر اما 
مافوق قويترين تلسكويهاى كنونى خواهد بود. اين 
هشت تلسكوب هركدام نورها و علائم دريافت شده 
رابه نوعى با يكديكر ادغام می‌کنند كه درحقيقت يس 
ازدريافت علائم انها به داروين همانند يك تلسکوپ 
عظيم به تجزيه و تحليل اطلاعات. امواج و نورهاى 
ردان بكو اهن برد اه اقا مره امون 
مختلف در نتيجه رنكهاى مختلف ايجاد مى كنند و 
برای مثال اگر سیاره‌ای داراى اکسیژن باشد. رنگ 
مخصوص این نوع كاز رانشان خواهد داد. در نتيجه 
و با درنظر داشتن اين موارد است که از وجود 
گازهای مختلف در یک سیاره می‌توان پی برد که آن 


سیاره می‌تواند دارای نوعی زندگی باشد يا نه. برای 
مقال اگر سیاره‌ای نشان دهد که دارای اكبيد نه 
هیدروژن و متان است. به جهت شباهت ان به زمین 
احتمال وجود زندگی در آن فراوان است. اما کنجکاوی 
بشر تازه يس از انجام ماموریت داروین به اوج 
می رسد . 
برقراری ارتباط آغاز و 
داروین اطلاعات لازم را تجزیه و تحلیل می‌کند و 
سپس سرانجام با دقت نظری که از ان انتظار می‌رود. 
سیاره‌هایی را که احتمال حضور نوعی زندگی در آن 
وجود دارد. توام با درصد اين امکان. فاصله ان با 


زمین و درصد احتمال برقراری نوعی ارتباط باسیاره 
مد شت اھات من کت ى ١‏ کا اعات چس اذ 


داروين براى برقرارى ارتباط آغاز می‌شود. 


© سال ۰۵ ملادی 
تلسكوب آلن كه عظيم ترين و ابرقدرت ترين 
تلسکوپ ساخته بشر است. اماده و به فضا فرستاده 
می‌شود. هر لنز در اين تلسکوپ شش متر طول دارد 
و دارای ۳۵۰ لنز می‌باشد. تلسکوپ الن به نزدیکترین 


فرستاده شده و شروع به ارسال تصویر می‌کند. 
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الوا و 
۵ در دیک شدد به سارات 

اران مقي ایکا ای کین 
سیاره‌های شبیه به زمین می‌باشد به فضا فرستاده 
می‌شود. اين سفر سه تا ينج سال به طول می انجامد 
و با تكيه بر اطلاعات به دست امده از داروينء اين 
سفينه مستقيما به سيارههايى با مشخصات شبيه به 
زمين نزديك مى شود. 

0 خر قاصعانه 

تلسکوپ آلن سفر چند میلیون ستاره‌ای خود را 
به پایان می‌رساند و در این تاريخ است که بشر می‌تواند با 
قاطعیت از حضور تمدن يا تمدنهای دیگر خبر دهد. 

© خرین راه حل برای نحات بشر 

در این تاریخ که به نسل بعدی بشر تعلق دارد. 
RT‏ یی نی NR‏ 
فضایی صورت می‌گیرد و آنگاه تازه بشر به ميدان 
یک سوال بزرك ديكر گام خواهد گذاشت و ان اينكه 
ايا اين تمدنها دوست هستند و يا به نابودی زمین و 
استفاده از منابع آن برای بقای خود همت می‌گمارند؟ 
اين یک سوال ترسناک اما واقعى است و شاید با 
کنجکاوی ساکنین زمین. آینده کره زمین خیلی 
سريعتر از آنچه پیش‌بینی مى شود مشخص شود و 
اين کنجکاوی در راه علم و تکنولوژی سرانجام به 
نابودی بشر منجر شود و شاید ان زمان رایانه به 
عنوان آخرین راه‌حل به يارى بشر بشتابد. 

چه زمانهای ترسناکی! 


شماره ۳۹۶ 
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مشاوره تحصیلی : 


یک تة از ساعت:۱۱ :ا ۱۵ 
مشاوره خانوا دکی: 


همه روز از ساعت ٠١‏ تا ۱۲ 


مشاووه حضورى : 
با تعيين وقت قبلی 
زهرا طرقیان (کارشناس مشاوره) 


سهیلا خاضعی ( کارشناس رواق شناسی) 
بهمن بهروزی (روان پزشکت) 
فرزانه صداقت (کارشناس ارشد روان شناسی) 
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پاسخ ویژه: 

شکایت از همه جبز 
سرکار خانم سارا۔ ل 

به نظر می رسد كه شما تمام 
| مسائلی را که در زندگی خود و 
خانواده‌تان وجود دارد 

















تک تک در ذهن به 
| بن بست ای 
غيرقابل عبور 
تبدیل کرده‌اید و 
به شک وه 

و شکایات از 
همه انها 
پرداخته اید. 

م يدركه 
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را هم که در اوج 
| بس‌دبحتی فرض 
كسسميروةايد! کار 
/ صورتی كه اگر 
۱ وب دقت کنید. 
تک تک مسائلی را 
اكه گفتهاید. 
| مىتوان با صبر و 








تمل و تفکر مثبت و گرفتن کمک فکری و همکاری و 
همگامی حل کرد. بله, اين گونه که شما به مشکلات 
خود نگاه کرده‌اید. همه جيز لاینحل و غیرممکن به 
نظر می‌رسد؛ امامن مطمتن نیستم که اين نگاه دقیق 
و درست باشد. برای مثال در مورد اينكه حتما یک 
دق بايد نه ی ی تاه ی حون ۰ 
را بین خودتان تقسیم كنيد و هرکدام به نوبت اين 
کار را انجام دهید تا فشار از يك نفر گرفته شود. هم 
شما هم خواهرتان و هم شوهرتان می‌توانید به 
نوبت دو -سه ساعت از پدرتان مراقبت کنید. ضمن 
آنکه برادرها هم می‌توانند هفته‌ای یک يا دو روز به 
مراقبت از پدر بپردازند. 

مطلب ديكرى که گفته‌اید درباره برگزاری 
هروس انیت هضور کووها جات ی وه 


ماس كوو ااا کین تست آننکه عادر دا فلا 


جدا شده. گناه نیست. او یک کار قانونی انجام داده 
جشن آغاز زندگی خود دیگران را نیز شریک كنيد و 
ساعت حوشی را در کنار خویشان و دوستان 
بگذرانید. درواقع مرکز ثقل عروسی شما و 
شوهرتان هستید. له اينکه چه کسی می‌آید و یا چه 
کسی نمی‌آید. بنابراین بدون هیچ دغدغه مجلس 
خود را برگزار كنيد و اصولا با 
توجه به ذهنیتی که دارید و با 
توجه به مشکلاتی که با آن 
روبرى بوده‌اید. یک جشن 
توام با سرور و شادمانی 
برایتان مفيد و لازم است و 
تا حدودی شما را از 
تفکرات کنونی دور نکه 
می‌دارد. 
شماست و در أن شکی نیست. اما مسوولیت‌ها و 
وظایفی هم وجود دارد. درحقیقت ازادی شما با 
مسووليت هاى شما دو مقوله جدا هستند ف نكي 
ديكرى رااز بین نمی‌برد. در این ميان يك موضوع را 
هرگز تباید فراموش كتيد.ى آن این است که شما 
برای حرف دیگران زندگی نمی‌کنید. دیگران 
برمبنای تفکرات. تجربیات و ذهنیات خود ممکن 
است مسائل مختلفی را بر زبان بیاورند که با آنچه 
زمینه فکری شما را تشکیل می‌دهد. كاملا متفاوت 
است؛ بنابراین صحبت‌های انها برمبنای نوع تلقی 
خودشان است و شما به هیچ وجه نباید روش زندگی 
خود را برمبنای داوری دیگران تعیین کنید. شما اگر 
عروسی بگیرید يا نگیرید. دیگران حرف خود را 
خواهند زد. اطمینان دارم که خودتان خواهید دید اگر 
عروسی بگیرید. دیگران يك جور ايراد می‌گیرند و 
اگر هم عروسی نگیرید یک جور دیگر ايراد می گیرند. 
دروأقع شما هيج كاه نمی تو نید دیگران را راضی 
کنید. يس به دنبال راضی كردن خودتان باشید و از 
حرف دیگران نگرانی به خود راه ندهید. شما مبنا را 
بر این بگذارید که افراد خانواده را گرد هم جمع کنید. 
ارچک اران يوت ارت کک و متدريك مهاه 
بيشتر است و فشار کمتر به یک نفر (مثل شما) وارد 
می شود. يله اختلاف سليقه وحود دارد و اين به 
جهت استقلال راای و فکر ما آدمهاست؛ اما اين 
اختلاف نظرها اخر دنيا نیست. 

يدر و خواهرتان عزيزترين کسان شما هستند. 














کے کرو هھ يدون ا کک راان ل 
است ق یوت خودتان را ناراحت و مغموم 
کرده‌اید. ضمنا به زمان هم اجازه بروز بدهید. 
بسیاری از مشکلات فقط به زمان نیاز دارند و 
خودیه خود ناپدید می‌شوند. شما با خیال راحت 
مراسم عروسی را برگزار كنيد و بعد همگی در كنار 
یکدیگر بمانید تا زمان. خودش بسیاری از مسائل را 
حل کند. 

راجع به نفرین‌های مادر و تصور اینکه در 
زندگی بدبخت می‌شوید. هم بايد بگویم که اینها فقط 
زاییده ذهن شماست ت. شما هیچ دلیل محکم و قاطعی 
كه چنین پدیده‌هایی برایتان اتفاق می‌افتد. ندارید. 
البته اینها می‌تواند یک دلیل داشته باشد و انهم 
رفتارهای خودتان ناخشنود هستید و احساس گناه 
ازارتان بدهد و اين عذاب وجدان نوعی 
نگرانی را به‌ویژه در بخش ناخودآگاه به وجود 
می‌آورد که در هنگام خواب به صورت کابوسی 
بروز می‌کند. برای اينكه ان اين امر افو اهاط 
شو‌ید. چند روری را يدون داد ردن تواءم بأ 
خونسردی و خودداری بگذرانید و متوجه می‌شوید 
که ان تفکرات ناراحت كننده از ذهنتان خارج 
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می شود. 


وجدان 


تست ەی 

درباره «تیک» عصبی هم 
بايد بگویم كه با توجه به 
شرایطی که تعریف کرده‌اید. 
پر واضح است که یک رشته 
" واکنش‌های عصبی به دنبال ان 
خواهید داشت. برخی از اين 
" واکنشها درونی هستند و برخی 
بیرونی. شما دچار واکنش بیرونی شده‌اید. 

شما بیش از هر چیز نیاز به ارامش دارید و اين 
آرامش را فقط و فقط خودتان و نه هيچ‌کس دیگر 
ما تن تاه ان وان ی كا رسيا 
ناشی از رفتار و سخت كيرى بی‌حد خودتان 
کمی ارام باشید. برای ارامش چند روز هم که شده 
در برابر هرگونه اتفاق عصبی‌کننده به‌طور معکوس 
از شمارش یک تا بيست اقدام كنيد و مطلقا واکنشی 
نشان ندهید. اين کار را به صورت عادت دراورید. 


يس از چند روز مشاهده می‌کنید که چقدر آرام 


شدهايد. معمولاً از انجام كارهايى كه خشمكين كننده 
است. خوددارى كنيد. برای مثال در كرماى شديد در 


آفتاب پیاده‌روی طولانی تكنيد, از تماشای برنامه‌ها 


و فیلم‌های تلویزیونی که باعث تنش می‌شوند. 
خودداری کنید. ضمن انکه به مقداری ورزش 
بپردازید. ساعتی را در هوای خنک در پارکها و در 
كنار مرکز ابی و يا زیر درختان بگذرانید. استراحت 
کافی همراه با تفکر مثبت و علاقه به خویشان و 
ان شما را حالات مسا ورس كك 
به راك مرا هه ای ۱۳ 
شما دارم مطمئن هستم که از عهده اين مهم نیز به 
خوبی برخواهید امد و ارامش لازم را برای خود و 
خانواده خود به دست می‌اورید. موفق و پیروز 
باشید. 


دکتر بهمن بهروزی 





وكيل دادكسترى 7 
سعيد مجیدی‌نژاد 
۰ نا ۱۶/۳۰ 
شماره تماس : 
۳۹۹۹۳۴۳۵ 











از حدود دو سال پیش در بانک ملی یکی از 
شهرستانها حساب جاری باز کردم که به علت حجم 
زياد دادوستدها به زودی دسته چک پنجاه برگی 
دراختیارم گذاشتند. در سفری به تهران کیفم که 
محتوی دو میلیون ريال وجه نقد و دسته چک مزبور 
بود. دزدیده شد و با تسلیم شکایتی به کلانتری و 
دادگاه نامه‌ای مينى بر سرقت دسته چک برای بانک 
فرستادم. اکنون متوجه شده‌ام که یکی از همکارانم در 
شرك کاس رل نه كان هسم ود ووسات ی 
در كيف اطلاع داشته و قبل از سرقت كيف آن را 
برداشته و با جعل عنوان مهر شعبه به نام یکی از 
شعبات تهران درحال کلاهبرداری است؛ ولی به دلایل 
مختلف و نداشتن مدرک نمی‌توانم شکایت يا جلوگیری 
نمایم. ايا در صورت شکایت مال‌باختگان مسوولیتی 
متوجه بنده خواهد بود يا نه؟ (به علت همکار بودن در 
یک شرکت) حداقل و حداکثر حکم کیفری در ابن زمینه 
چقدر است؟ در صورتی که او مرا شریک جرم تلقی 





کف يكو نه میت نمی ای ام اكيت دا 
مه . ر. تهران 


پاسخ: آگاهی شما از اينكه همکارتان دسته 
جك را برداشته و همچنین اطلاع از اينكه با 
چکهای مسروقه درحال کلاهبرداری است. برای 
شما مسوولیت ساز است. اين مسوولیت جدا از 
مسوولیتی است که شما در قبال هریک از چکهای 
خود دارید. زیرا هریک از دارندگان چک در وهله اول 
عليه صاحب حساب شکایت کیفری مطرح خواهند 
کرد و شما برای دفاع از خود و شرح قضیه ابتدا 
ناكزير به تامين وثيقه مناسب هستید که اصولا در 
دعاوی چک منحصر به وجه‌الضمان نقدی يا 
ضمانت نامه بانکی است. درست است که شما 
نسبت به چکهای مسروقه اعلام سرقت نموده‌اید. 
ولی اين شکایت بايد ثابت گردد و در نتيجه 
دادگاههای رسیدگی‌کننده به دعاوی چک. قبل از هر 
كس شمارامتهم به صدور چکهای بلامحل خواهد 
دانست و اين ظاهر قضيه است. 

خطر دیگری که در کمین شماست. اتهام 
معاونت يا مشارکت در کلاهیرداری و جعل بودن 
مال غير است. در دیدگاه قاضی محکمه قابل قبول 
نخواهد بود که شما با علم و آگاهی به موضوع 
همکاری شغلی با مجرم اصلى؛ هیچ نقشی در وقوع 
ادن كرات د ماس 





کسی که درحال کلاهبرداری با دسته چک است. 
همکار شماست و شما نیز آگاهید. بدین لحاظ است 
که عقل سلیم و موازین حقوقی کیفری شمارا اگر نه 
به عنوان مشارکت يا معاونت. بلکه دست کم به خاطر 
سکوت در برابر جرایم واقع شده مسوول می‌شناسد. 
تطبیق اعمال مجرمانه با قانون جزا و صدور حکم 
به مجازات برعهده دادگاه کیفری است و نمی‌توان نوع 
مجازات اين اعمال را از حالا پیش ‌بینی کرد. اما 
ى توان گفت در صورنی که جرایم واقع شد ه 
کلاهبرداری و جعل محسوب شود. طبق قانون 
ارتشاء و کلاهبرداری. برای جعل شش ماه تا سه سال 
حبس و برای کلاهبرداری یک تا هفت سال حبس و 
پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ شده تعیین 
مجازات گردیده و اين کیفرها با هم جمع خواهد شد. 
بهترین راهی که برای نجات از اين وضعیت 
خطرناک دراختیار دارید. معرفى سارق اصلى به 
دادگاهی است که به موضوع سرقت دسته چک شما 
رسیدکی می‌کند؛ بنابراین با شرح کامل جریان و 
ارائه کلیه اطلاعاتتان از واقعیت امور و ارتکاب 
اعمال مجرمانه از سوی همکارتان به دادگاه تنظیم 
گردیده و بدین‌وسیله علاوه بر جلوگیری از ادامه 
اين اعمال و تضییع حقوق مردم. مسوولیت کیفری 
خود را نیز به حداقل کاهش دهيد. 
ا 











4 به همسرتان فرصت بدهید 4 3 7 آیا انصرافا بدهم؟ :9۴ 


0 زنى ۲۴ ساله. ليسانسيه و كارمند هستم. سال پیش با فردی از بستگان دور كه كمى 
او را می‌شناختم و كم و بيش در ميهمانيها ديده بودمش ازدواج کردم. خانواده همسرم 
بسیار ثروتمند و تحصیلکرده‌اند و از لحاظ مالی و موقعیت اجتماعی از خانواده ماسرترند. 
همسرم نیز از نظر چهره و ظاهر و امکانات زندگی چیزی کم نداشت و ارزوی هر دختری 
بود که با چنین فردی آزدواج کند. راستش همان موقع پرسشهای زیادی به ذهنم رسید که 
جرا خانواده‌ای با داشتن اين همه مزایا به سراغ دختری مثل من امده‌اند. اما انقدر غرق در 
احساسات و رویاها بودم که اعتنایی نکردم: پدن ی مادرم هم هیچ اصرار و کنجکاوی در 
اين موارد نشان ندادند. اما درست بعد از ازدواج بود که متوچه شدم جه بر سرم آمده است! 

0 ماجرا از جه قرار است؟ توضیح دهید. 
خوی متغیری دارد: گاهی بسیار حساس و زودرنج و افسرده می‌شوداو گاهی فوق‌العاده 


و نوع تربیتش گذاشتم؛ ولی هرجه می‌گذشت. رفتارهای عجیب و غریب و کاهی هم 
غیرمعقولش بیشتر می‌شد. تا اينكه پی بردم اين حالات نشانه نوعی بیماری ووحى است. 

0 چطور قبل از ازدواج پی به رفتارهایش نبردید؟ 

0 در دوران عقد بسیار که کوتاه بود. خانواده همسرم ظاهرآبرای اينكه رعایت موازین 
را کرده باشند. دیدارهایمان را يسيار محدود کردند. 

0 ذرحال حاضر جه اقدامی برای رفع مشکل کرده‌اید؟ 

۵ برای اطمينان یافتن از مشکل همسرم به چند متخصص مراجعه کردم و نظر آنهارا 
خواستم و متوجه شدم که احتمالا همسرم از دوره نوجوانی دچار اين مشکل بوده و بايد 
تحت درماباشد؛ ولی متاءسفا  !‏ ضر به همکاری نیست و از مراجعه به بل پزشک 
خودداری می‌کند. در اين شرایط من هم امیدی به ادامه زندگی و بچه‌دار شدن ندارم. 
نمی‌توانم خانواده‌اش را به‌خاطر ظاهرسازی و مخفی نگه داشتن بیماری پسرشان 
ببخشم. به همین دلیل می‌خواهم از انها شکایت كنم و از همسرم جدا شوم. 

0 خا همسرتان از تصم گاواطلاح‌دارند؟ 

0 بله. ولی می‌خواهند با يول جبران کنند؛ اما ای كاش به جای ان اعتمادم را از 
خودشان سلب نمی‌کردند. 

0 تصمیم نهایی با خود شماست. اما پیش از آن توصیه مىكنيم از روی خشم و 
کینه‌ورزی تصمیم نگیرید و در اين مورد بيشتر فکر کنید. راه قانونی هميشه به عنوان آخرین 
راه‌حل ممکن درنظر گرفته می‌شود. بنابراین شما و خانواده‌اش بهتر است در مورد ضرورت 
درمان و تشخیص ناراحتی او به توافق برسيد وبا کقک یکدیگر به نوعی او را ترغیب 
كنيد كه به روانپزشک مراجعه کند. مطمئنا بسیاری از بیماربهای روحی ‏ روانی قابل 
درمان و کنترل است و اگر زمینه‌های مساعد برای درمان وجود داشته باشد. به‌طور حتم 
همسر شما نیز از این وضعیت بیرون می‌آید. ما همچنان در خدمتیم و آماده يارى هستیم. 











آ> دانشجوی رشته شیمی در یکی از دانشگاههای تربیت 
معلم هستم. از زمانی که در اين رشته قبول شده‌ام» با ۱ 
بى علاقگی و از روی ناچاری در کلاسهای دانشگاه شرکت 1 
می‌کنم. از ابتدای دبیرستان دوست داشتم که در رشته ا 
پزشکی درس بخوانه؛ ولى متا سفانه در کنکور | 
سراسری و ازاد نتوانستم رتبه لازم رابه دست بياورم و 
با اصرار يدر و مادرم در رشته شیمی دانشگاه تربیت معلم 
نامنویسی کردم و دو سالی است که در اين رشته ادامه و 
سال ایند ه مجد دا در کنکور سراسرى برای قبولی در رشته 
پزشکی درس بخوانم. بهثر است؛ ۆل خانواده‌ام راضى نيستند و 
اصرار دارند که همین رشته را در دانشگاه تربیت معلم ادامه دهم. چون 
از نظر شغلی امکان جذب در آموزش و پرورش و استخدام رسمی | 

4 شما دو سال از زمان فراغت از تحصیل دبیرستانی فاصله دارید و 
با توجه به اينكه سال به سال رقابتها فشرده‌تر می‌شود و در نتيجه ۲ 
بایستی بر میزان امادكيها افزوده شود و داوطلب کنکور بايد با ٠‏ 
آمادگی نسبتا ژیاد و با احاطه کامل به مطالب درسی و تمرین کافی, در ۲ 
ازمونها شرکت کند. ضمن اينكه برخی از کتابها و بعضی فصلها تغبیراتی می‌کند و به 
فرض قبول شدن در کنکور پزشکی شما بعد از ۷۸ سال می‌توانید وارد بازار کار 
راهم طی کنید. مجموع اين شرایط بایستی به دقت مورد ارزیابی قرار كيرد و بررسی شود. 

ا> یعنی شما هم فكر مى كنيد که من نباید انصراف بدهم؟ 

خودتان به جه نتیجه‌ای رسیده‌اید؟ 

> اکنون به اين نتيجه رسیده‌ام که مجموعه‌ای از عوامل را بايد درنظر بگیرم و 
صرف علاقه به رشته‌ای خاص برای انتخاب رشته تحصیلی کافی نیست. 

1 همین طور است... 

> آيا من می‌توانم يس از گرفتن ليسانس و احیانا استخدام شدن, ادامه تحصيل 

4 بله» برای دبيران امكان ادامه تحصيل وجود دارد و تسهيلاتى هم درنظر گرفته 
شده كه امكان موفقيت انها را افزايش می‌دهد. ضمن اينكه از نظر ارزشهای معنوى 
و اجتماعی در سطح مطلوبی قرار می‌گیرید و از نظر ورود به بازار کار نیز موقعیت 7 
بسیار بهتری نسبت به رشته پزشکی خواهید داشت. 

@ r+ شماره‎ 
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دکتر بهمن بهروزی 


اختلاف مبان ده نسل 

نكي از پدیده‌های تافتكاري که مضو ضا در دنا 
ساير ناهنجاریهای مدرن. زمينه ان در جهان غرب جيده 
شد. اختلاف‌های «بین نسلی» در داخل خانواده‌ها است. 
ماجرا اين است که يدر و مادرها خود در خانواده‌هایی 
بزرگ شده و تحول فکری پیدا کرده‌اند که على رغم 
تفاوتهای اقتصادی درجات مختلف تحول. حداقل اطاعت 
و شنوایی و فرمانبرداری از بزرگتران خود از طرفی و 
ادب» نزاکت و شکسته نفسی در برابر انان از طرف دیگر 
جانی کاک قلاف و نارای ان طرف قرز دان هن 
چقدر هم جزيى و قابل حل» به عنوان يك شورش تلقی 
بدرفتارى والدين خود يا يكى از انها در اين سرييجى 
محق بوده و چاره‌ای دیگر نداشته. باز هم احترام وتكريم 
نسبت به يدرو مادر به عنوان یک اصل غير قابل تغییر 
در جای خود قرار داشت. اما متاسفانه تغییرات اجتماعی 
و در واقع دگرگون شدن اجتماع و توجه و اهمیت دادن 
به فرزندان بدون رعایت هیچ حدود منطقی باعث شد که 
در خانواده‌ها پدیده‌ای به نام مخالفت و شورش عليه يدر 
و مادر توسط نوجوانها و جوان‌ها مانند يك اپیدمی 
جریان پیدا کند و وحدت و یگانگی خانواده‌ها رابه شدت 
تهدید کند. در اين حال به نسبت تفاوت فاحشی که از 
نظر تربیت و شرایط اجتماعی بين نسل‌ها وجود دارد. 
از طرفى يدر و مادرى داريم كه تحت شرايط كاملا 
مادر خودشان رشد كردهاند واكنون با آن ييشينه فكرى, 
با معضلى به نام رفتار ناسازكارانه فرزندانشان مواجه 
شده اند و از طرف ديكر فرزندانی داريم که اصولا 
ارزشهایی راکه در باور پدر و مادرهایشان كنجانده شده: 
قبول ندارند. در نتيجه همین تفاوت در تفکرات نسلی و 
انعطاف ناپذیری از جانب هر دو سوء یعنی هم از جانب 
يدر و مادر و هم از طرف فرزندان سبب بروز 
ناهنجاری‌های عد ند ۵ بخصوص در رفتارهای اجتماعی 
از جانب فرزندان شده است که بنیان ارزشهای 
خانوادگی و در نتیجه بنیان نظم اجتماعی را در 
کشورهای غربی نهد ید کرده است. به پرونده ماریا 


دی ددهم سکسته 


ماریا کارپنتر هنگامی كه در نهایت برآشفتگی به نزد 
ما امد ۲۶ ساله بود. به نظر می‌رسید که تمام دیوارهای 
روحی او درهم فرو ريخته بود. او به شدت از لحاظ 
روحی و جسمی خسته و کسل به نظر می‌رسید و در 
جواب سئوالهای مایا به نقطه ای نامعلوم خيره می‌شد و 
با کف تاه متقطع پاس می داد که قات امت برای 
بررسى بود. ضمناً مشخص يود كا ات عالى 
خوبی برخوردار نبود و احتمالا سوءتغذيه هم به شرايط 
اسفناک او دامن مىزد. ما چاره را در ان ديديم که او 
یکی ۔ دو روزى در آسایشگاه استراحت کند. تا حداقل 
قدرت جسمانى خود را باز يابد و بتواند پاسخ‌هایی برای 
سكو الياى یی شمارما داشت باش مکل کر انجايون 
كه هیچکس مسئوليت او را قبول نکرده بود و هیچکس 
هم در كنار او نيود. ما هنوز نمی دانستيم كه او از کجا 
امده؟ شاید مرتکب جرم شده بود يا شاید از زندان زنان 
فرار کرده بود. در چنین مواقعی که اطلاعات ما از بیمار 
کم است و بیمار هم در شرایطی نیست که خود بتواند 
نیم أظلاعات برای ما تاش اضال, ميشه براق اس 
که تاش سای و اتخات دان ی اک حت آکر أن 
مجرم و فراری هم باشد بايد ابتدا از نظر جسمانی او را 
از خطر رهانید. بدون اينكه گذشته او و مسایل مالی ويا 
هزینه درمان در آسایشگاه مورد توجه قرار گیرد. البته 
اين اصل. یعنی اصل نجات بیمار. خود از اصل مهمتر 
دیگری سرچشمه مى كيرد که تار و پود اجتماع بر آن بنا 
نهاده شده است. و ان عبارت از اين است که همة مردم 
بی‌گناه هستند. مگر انکه خلاف ان ثايت شده باشد و 
ماه هم هیچ مدرک و دلیلی مبنی بر گناهکاری او نداشتیم. 

لذت تک ف زند بودن 

بانگف ا حسفاتی قابل قبول ا 
از ا ما ا غار دا ا گول اتحاميه وس خود 
یک هفته و با بهره‌گیری از داروهای آرام بحس و وی 
بود که ما توانستیم جلسات روانکاوی را اغاز کنیم. 

ماريا تنها فرزند خانواده بود. يدر او لوئيس کارپنتر 
فقط بيست و چهار سال داشت که با عشق دوران 
دانشگاه خود که مری نام داشت ازدواج کرده بود. آنها 
خیلی زود و تنها یک سال پس از ازدواج بچه‌دار شدند و 
يعن ا رسای به وال مشكلاكق که مرى داشت نا 
دیگر هركز يس از ماریا صاحب فرزند دیگری نشدند. 
ا روط ا رركن شير ينو ورس 
داشتنى بود. به شمع محفل يدر و مادرش تبديل شد. 
بخصوص پدرش که حتى دورى از ماریا را نمی‌توانست 

تست کی كيين ماس و ينان ها 
وجود داشت. باعث شده بود که نوعی احساس رفاقت 
نيز ميان آنها شکل گیرد. لوئيس تنها بيست و ينج سال 
ازدخترش بزركتر بود و مرى هم بيست و سه سال با 
فا ضف داشف اين خانوادة کی اذا 
خوشبخت در ميان تمام دوستان و اشنايان و اهل فاميل 
نمونه بودند. 

از طرفى لوئيس داراى شغل دومى هم بود و رفاه 
كامل خوشبختى انهارا تضمين كرده بود. ماريا دخترک 
لوس يدرش بود و هر جه هوس می‌کرد. پدرش برای او 
تهيه می‌کرد. تا انجا كه حتى همسرش به او اعتراض 
كر رای ای رحن ارس فى كك 

ماريا به بهترين کودکستان. دبستان و سپس 
دبیرستان فرستاده شد و حتی با اينكه دیگر دختر بزرگ 
eS‏ 





ينج ساله رفتار می‌کرد. البته ماريا هم از چنین توجهی 
لذت بی حدی می‌برد. اما هميشه حوادث و اتفاقاتی در 
زندگی پیش می‌آید که در يك آن. کودکی را از بلوغ و 
جوانی جدا می‌کند و مانند شوکی همه را از خواب و 
رویای شیرین به ظاهر پایان ناپذیر بیدار می‌کند. 
و ناگمان توقان عشق وزید 

ابن مات فراع کا ادد کمک اما رفکد 
کار اع شوق ماركا یود اواو عالى ا 
هفده سال ذاشت و در سال آخر دیبرستان تحصیل 
می‌کرد. عاشق جوانی بيست ساله شد. اين جوان که 
جفری نام داشت. خیلی زود از ماریا تقاضای ازدواج کرد. 
اين احساس و عاطفه و توجه برای ماریا که هنوز خود را 
دخترکی لوس و شیرین می‌دانست مانند بهشت. ارزش 
داشت. او تصور مى كرد که توجه پدرش به او توسط 
جفری هم دنبال خواهد شد. در واقع ماریا هیچ‌گاه بزرگ 
نشده بود و تفکرات کودکانه و رویا پردازانه داشت. او 
نمی دانست که ازدواج و ورود به دنیای واقعیات چنان 
تارش دای کی دات را ك5 ميكن هزد نا 
TET‏ كران امن ا ونم 
ازيدرش می‌خواست تا با ازدواج او با جفرى موافقت 
كند. اما پدرش به گونه‌ای دیگر فكر می‌کرد. سواى علاقة 
شديدى كه يدرش به ماريا داشت و از دست دادن او 
برايش غير قابل تحمل بود. يدر ماريا از واقعيات زندگی 
بيشتر مطلع بود. او می دانست كه ازدواج جوانى بيست 
ساله و دختری هفده ساله به خودی‌خود یک امر اشتباه 
است و عدم آمادگی هر دو براى جنين مسووليتى 
ف لقي ها میا 

ضمناً يدر ماریا نسبت به جفری احساس عجیبی 
داشت و ندایی در درون, به او می‌گفت که اين جوان باعث 
بدبختی ماریا خواهد شد. البته ممکن بود احساس 
حسادت هم در این ميان وجود داشته باشد. اما پدر ماریا 
به هيج وجه نمی‌توانست خود را قانع کند. او چند بار 
جفری را ملاقات کرد و تلاش زیادی به خرج داد تا به 
وجوه مثبت در اين جوان فکر کند و تلاش کند حداقل 
نقطه نظر دخترش را درک کند. اما هر بار نوای درون او 
قدرت بیشتری مى كرفت و سرانجام با اين ازدواج 
مخالفت کرد. اين مخالفت برای ماریا غير قايل درک بود. 
او تاکنون هر چه از پدرش خواسته بود. در اختیارش 
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نود و ان مشالف شدي براع دهن او كران امه نود از 
طرف دیگر تحریک جفرى هم سبب شد تا ماریا پافشاری 
کند و برای آولین بار اختلاف بين يدرو مادر و دخترشان 
در گرفت. 

يدر ماریا که هیچگاه تصور نمی کرد. دخترش در 
برابر او قد علم کند سخت دلگیر شده بود. سرانجام يس 
از یک سال کشمکش در زمانی که ماریا هجده ساله شد 
و به طور قانونی می‌توانست برای خود هر کونه 
يدر ماریا که اين تصمیم راضربه محکمی به غرور علاقه 
خود به دخترش احساس می‌کرد. به ماريا هشدار داد که 
در صورت انجام اين کار. دیگر هركز نام دخترش را بر 
زبان نخواهد اورد. اما عشق و سخن‌های اغواگرانه 
جفری, ماريا را كور کرده بود و يك روز بعد ازظهر ماریا 
مختصر دارایی خود را که اليسه و چند کتاب و نوار 
همه خاطره شیرین در ان داشت خارج شد. 


اشتياه و نگت می گب د 


عصر همان روز ماریا و جفری طی مراسمی بسیار 
ساده و خلاصه با يكديكر ازدواج کردند و خوشحال و 
خندان در یک آپارتمان يك اطاقه زندگی مشترک خود 
را آغاز کردند. جفری که تحصیلات دانشگاهی نداشت. 
در يك فروشگاه بزرگ کار مى كرد. اما ماریا که در 
تحصیل دختر موفقی بود. علاقه شدیدی داشت که وارد 
دانشگاه شود. ولی درآمد جفری برای هر دو تای آنها 
کافی نبود. سرانجام ماریا هم مجبور شد تا مانند جفری 
کار موقتی پیدا کند و در سال اول دانشگاہ تنها چند واحد 
انتخاب کند و به عنوان دانشجوی پاره وقت مشغول شد 
و این با آنچه در ذهن خود پرورانده بود فاصله فراوانی 
داشت. اما در عوض خوشحال بود که در کنار عشق خود 
زندگی مى كرد. ماریا سعی کرد تا جدایی از پدر و مادرش 
را فراموش کند و توجه جفری به او در اوایل ازدواج 
سيب شده بود تا حدودی در این کار موفق شود. اما هنوز 
سال اول ازدواج به پایان نرسیده بود که مشکلات آغاز 
شد. يس از انکه چفری چند بار از کارهای موقتی که بيدا 
می‌کرد. اخراج شد. ماریا ناگهان با وحشت. متوجه شد 
که جفری با مواد مخدر مشکل دارد. و اين در زمانی بود 
که ماریا در انتظار فرزند بود. خیلی زود واقعیات زندگی 
مانند پتکی سرد و سنگین بر فرق او فرود آمد. مشکلات 
جفری با مواد مخدر از يك طرف. تولد نوزاد از طرف 
دیگر. دروس دانشگاه از يك جانب و وضعیت اسفناک 
مالی از جانب دیگر. وضعیتی بود که برای دختری که تا 
یک سال قبل به جز محبت يدر و مادر هیچ ندیده بود. 
كاملا شوك آور بود. ماریا چند بار تصمیم كرفت تا به 
نزد يدرش رفته و تقاضاى کمک کند. اما غرورى که از 
پدرش به ارث برده بود و خجلت بيش از حد از مخالفت 
ذا ا م نقد فا آنن اراتا قهن 


سر انجام. زمان جدایی شاد سید 


اين وضعیت دو سالی ادامه یافت. تا اينكه کار به 
جایی رسید که جفری به ندرت به خانه می آمد. او با مواد 
مخدر و زنان دیگر ارتباط برقرار کرده بود و همه چیز را 
افو کون هنوت ی سر که گر چگی زا کار 
دنيا اورده بود. چند بار که ماریا از او خواسته يود تا 
حداقل. وظایف يدرىاش را انجام دهد. او به ماریا پاسخ 
داده يود که يه دئیا اوردن ان کودک یک اشتیاه بود و او 
به هیچ وجه امادة يدر شدن نبود. اين پاسخها سبب شد 
تا ماریا متوجه شود که در زندگی با جفری ره به چایی 


نخواهد برد و سرانجام از او جدا شد. البته اين جدایی 
شرایط زندگی ماریا را بهتر نکرد. بلکه فقط یکی از 
ره را کی ردن ا ای جاردا درام كه 
بتواند هزينه زندگی خود و پسر خردسالش را تاامین 
كند. به صورت خيلى جدی‌تر مشغول كارشد. در نتيجه 
اين آرزوی بزرگ خود را که تحصيل در دانشكاه و در 
رشته ادبیات بود باز هم به تعویق انداخت ويا اگر واحدی 
هم در دانشگاه انتخاب می‌کرد. انقدر کم تعداد بود که 
فارغ التحصیلی را چون یک رویای دوردست در برابر 
خود می‌دید. ماریا از دورن بلوغ. احساس کرده بود که 
مى خواهد یک نویسنده باشد. در دبیرستان. دبیرانش 
به او گفته بودند که در اين زمینه استعداد فراوانی دارد 
و خودش هم گهگاه قطعه‌ای می‌نوشت که مورد توجه 
قرار می گرفت. اما او می دانست که يايد به صورت 
کلاسیک در دانشگاه تحصیل کند تا احاطة او بر ادبیات 
کامل‌تر شود. اما اکنون آنچه در ذهن او وجود داشت 
فقط ادامة زندگی او و طفل خردسالش بود. مدتی 
نگذشته بود که شروع به کار در رستورانها و 
فروشگاههای مختلف کرد. 


عشق دودلا ه حدانه می ژ ند 

ماریا از زمان تولد مورد توجه پدرش بود. او به اين 
عادت کرده يود که هميشه مورد توجه و عاطفه یک مرد 
باشد. بنابراین هنوز زمان زیادی از جدایی او از جفری 
نگذشته بود که به ازدواج دیگری تن داد. اين ازدواج هم 
بهتر از اولی نبود. شوهرش ادمی بیکاره و تن پرور از 
اب درامد که با مشکل الکلیسم هم دست به گریبان بود. 
تنها شانسی که ماریا در اين ازدواج آورد این بود که 
بچه‌دار نشد. ازدواج دوم ماریا هم حدود هشت سال 
او را وادار کرده يود تا از شهر و ديار خودش فاصله 
بگیرد. د:! این ماریاکلا ارتباط ۰۰ د رابا پدر و مادرش 


پدر ماریا از واقعیات رند گی بسشتر 
مطلع بو د. او می دانست که اردواج 
خوانی يست ساله و دختری هفده 
ساله به خودی خو د یک امر اشتاه 
است و عدم اماد کی هر دو برای 
حیِس مسو ولبتى می تواست 
قاحعه امین داشد. 


قطع شده مشاهده كرد. او هيجكاه اميد دیدن آنها ر 5 
دست نداد. هميشه جشم به در بود كه روزى آنها ازراه 
برسند و ماریارا از این همه بديختى و فلاكت نجات دهند. 
هرگز از آنها خبری نشد. تنها اميد او. وجود جان. پسر 
اک زاو كردة 
بود. ماریا يس از طلاق دوم خود متوجه شد که در سی 
سالگی به جز پسرش هیچ چیز در اين دنیا ندارد. او نه 
آنگونه که آرزو داشت در دانشگاه تحصیل کرد و نه یک 
ازدواج موفق داشت. او يدر و مادر خود را حدود دوازده 
سال ندیده بود و تنها آرزویی که اکنون در ذهن داشت. 
اين بود که پسرش مانند او بدبخت نشود. او برای اخلاق, 
رفتار و تحصیل پسرش اهمیت فراوانی قاثل بود و به 
همین دلیل به کار زياد و خستگی‌ناپذیر پرداخت. تا با 
درآمد آن تمام کمبودهای پسرش را جبران کند. بنابراین 
در طول شش سال بعد یعنی از سی تا سی و شش 
سالکی, تمام تلاش او معطوف به توجه به پسرش شد. 
از طرف دیگر جان هم سبو قابلی بود. او بسیار عاقل, 


قانع و درسخوان بود. ماریا از اينكه می دید پسرش 
بیشتر خصوصیاأت يدر خودش رابه ارث برده تا همسر 
معتاد و نابکاری که او را از آغوش خانواده و توجه پدر و 
مادر دور کرده بود. احساس رضایت می‌کند. آن‌ گاه 
زمانی که پسرش جانء در برابر چشمان ماریا در جشن 
فارغ التحصیلی از دبیرستان دیپلم خود را دریافت کرد. 
اک رک ا 
اين به بعد جان قادر به کنترل سرنوشت خودش خواهد 
بود. جان قصد داشت به دانشگاه برود و ضمنا شغلی 
پاره‌وقت در همان دانشگاه به دست آورد و با توجه به 
ورود به خوابگاه دانشگاه نیز دغدغه مسکن هم از ذهن 
او دور شده بود. ماریا پی برد كه جان تا چهار سال دیگر 
و پایان تحصیل در دانشگاه هیچ مشکل دیگری نخواهد 
داشت. 

به سامان رسیدن پسرش ذهن ماریا را دوباره 
معطوف به خودش کرد و متوجه شد که در سی و شش 
سالگی دیگر هیچ امیدی برای خودش ندارد. در نتيجه 
به وادی افسردگی فرو رفت و اين افسردگی به قدری 
شدت كرفت که حتی به فکر خودکشی افتاد. اما قبل از 
لی كردق إبق نكر درک تصميم كرفت 3 کین 
تلاش خود را براى زندگی به کار كيرد و به اين ترتيب به 
نزد ما امد. 


وقتی ماربا تنهامی ماند 


پس از بررسی داستان زندگی ماریا ما متوجه شدیم 
که مشکل بزرگی که او را تا اين حد افسرده كرده. قطع 
ارتباط ماریا با عوامل وعناصر زندگی‌ساز بود مهم تر 
از همه ماریا با گذشته و اینده خود قطع ارتباط کرده بود. 
گذشته او پدر و مادرش و أن دورة خوشبخت در زندگی 
او بود که اکنون يس از نزدیک به بيست سال دیگر فقط 
تبدیل به خاطره ای کم رنگ شده بود. آیند ه او هم. 
نقشه‌های او برای خودش مانند نویسندگی و امتال ان 
بود که انها هم تبدیل به ارزوی محال شده بود و ما 
می‌دانستیم اگر کسی ارتباط با گذشته و آینده خود را از 
دست بدهد. زندگی برایش مفهومی نخواهد داشت. ما 
زمانی که او متوجه بستری شدن مادرش شد. بلافاصله 
پسرش می‌توانست برای او اینده‌ای را ترسیم کند که 
ماریا را نسبت به ان حداقل در برابر پسرش مسئول 
نشان دهد. دیدن پسرش بدون تردید ذهن ماریا را 
متوجه اين مهم می‌کرد که هنوز وظایف مهمی را برای 
اینده در پیش دارد. جان جوانی محجوب و بسیار 
باهوش بود و ما با دیدن او متوجه شدیم که می‌توانیم 
از او به عنوان یکی از ابزارها برای عملی کردن درمان 
نهایی استفاده کنیم. 

۶ 
مامدردت حجان 

مابه جان ماموریت دادیم که پدربزرگ و مادربزرگ 
خود رابه هر طریقی که شده پیدا کند و همه چیز راجع 
به ماریا و انجه را که بر او گذشته برای انها تعریف کند. 
جان خیلی متعجب شده ماریا به او گفته يود که يدرو 
مادرش در قيد حیات نیستند و به اين ترتیب خود را از 
سوالهای بی‌پایانی که پسرش دربارة انها می‌توانست 
داشته باشد. رهانیده بود. ما واقعیت رایرای جان تعریف 
پدر و مادر ماریا را مجاب کند که توجهی به ماريا نشان 


و 
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از : راشین مختلاى 


او از من پول 
می خواهد تا 
طلاقم بد هد 


بود. از زندگی با من خسته شده بود. من را زنى 
می دید که زندگی رابيش از حد جدی می‌بینم. روز اخر 
بهم ككفت که می‌خواهد برود و طعم واقعی زندگی را 
بچشد. حق با او بود. طعم زندگی برای من و او خیلی 
متفاوت بود. دلش می‌خواست مدام خوش بگذراند. 
از اینکه فکر اینده باشد. دلخورش می کرد. 
نباشد. ولی من با او همراه نبودم. وقتی ازدواج کردیم 
هر دو دانشجو بودیم. يدر و مادرهایمان هزینه زندگی 
راتقبل کرده بودند. من می‌دانستم که اين لطف برای 
هميشه ادامه ندارد و دير با زود بايد خودمان وتان 








را جمع و جور کنیم. در دوران دانشجویی کار 
نیمه وقتی پیدا کردم. خیلی سخت بود. و من علاوه بر 
دوس دز آنون ناف هم کار فاع نان را انكام من انم 
وهم کار می‌کردم. بعضی وقتها از فرط خستگی دیگر 
ناى اینسقادن نداشقم. ول 
اوها را هی 
همین که دانشکد ه يرود و 
درسهایش را بخواند. برايش 
کافی بود. فکر می کرد من 
بی خود به حودم سحت 
پدر و مادرهایمان انقدر مهربان هستند که هر چقدر 
واقعیت زندگی چیز دیگری است. خیلی سعی کردم 
اين موضوع را به او بفهمانم. بارها و بارها راجع به 
اوتا هم خرف زرديه ولی فايدواى داه 

همان روزهای اول کار پیدا کردم ولی او ترجیح می داد 
روزها را با خوشگذرانی طی کند. از اين کارهایش 
اعصایم بهم مى ريخت اما او هميشه دلداری‌ام می داد 
كه برای هميشه اینطوری نخواهد بود. به محض بيدا 
كردن کار حتما زندگی را جدی‌تر می كيرد. انقدر 
خودش سهل انگاری کرد که بالاخره بزرگترهای 
کاری برای او پیدا کنند. بالاخره در یک شرکت 
۴ ]ساختمانی استحدام شد. 
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شبها تا دير و فت با دو ستادش 
برو بود. حس می کردم که 
مهران روزبه‌روز از من و بچه مان 
نمی کردم سرا زد دیگری رفته. 


خیلی خوشحال بودم. فکر می کردم بعد از چهار 
سال زندگی تازه داریم زندگی واقعی را شروع 
می کنیه. کمک فای خان ر انها قطع که بعالا قرار بود 
هزینه‌ها را با درامدهایمان تطبیق بدهیم. کاری که 
هرگز مهران آن را نفهمید. بدون هیچ دغدغه‌ای خرج 
می‌کرد. امیدش به این بود که اگر اخر ماه کم بیاورد. 
حتما پدرش به او کمک می‌کند. چند ماهی هم 
فميق و اننا او توت اداه بيدا 
كند. بالاخره يك روز يدرش دیگر حاضر نشد به او 
كمك مالى كند. اين ضربه بزركى به مهران بود. انكار 
به غرورش برحو رده بود. 
ديكر مجبور بود از / 
زياده خواهى هايش بکاهد. 
ديكر هر لباسى که 2 3 
می خواست نمی‌توانست _ | 
بخرد و يا هر سفری را كه 


اين ميان من هم به بي 
نمی توانستم کنترلی بر ۰ 
درامد او داشته باشم 
ولی در عوض رقم قابل 
زیادی در سرم بود. 
می خواستم ماشین بخرم. = 


خانه بخرم و... 2 2L‏ 3 1 
مثل هر خانواده‌ای بايد - _ ل ر 0222 


مىكرديم. مخصوصا وقتى بچه 

به دنيا امد اين وضع شدت كرفت. طبيعى بود كه 
مخارج بجه اولويت پیدا كرده بود اما مهران به شدت 
از این نوع زندكى بیزار بود. شب و روز بر سر ريال 
به ريال پولمان دعوا مى كرديم. تصورش اين بود که 
من اصلا او را درک نمىكنم و زندكى او را تبديل به 
یک جهدمع كرددام. 


اما من بر سر اعتقادات خودم پافشاری می كردم. 
زندگی بالا و پایین داشت. نباید بى هوا خرج می كرديم. 
ولى مهران دلش مى خواست هرجه مى خواهد بدست 
بياورد. ولى اينده بچه را ناديده می‌گرفت. 

بالاخره يك روز با پس‌اندازهایی كه كرده بودم 
ماشين خريدم. فکر می کردم مهران را غافلگیر کرده‌ام 
و او خیلی خوشحال می‌شود. اما برخلاف تصورم 
او يكه خورد و احساس کرد که من كلاه سرش 
گذ اشته‌ام. فکر کرد حتماً خیلی بیشتر از اینها يول دارم 
و همه را جایی قایم کرده‌ام. 

خنده‌دار بود. من به فکر پیشرفت زندگی‌مان 
بودم و او نگران پولهایی بود که من مخفیانه جمع 
کرده بودم. از ان زمان به بعد وضع زندگی‌مان بدتر 
شد. مهران دیگر حاضر نبود طبق قاعده من پولهایش 
را خرج کند. هرجه می‌خواست می‌خرید. هر لباس 








یک روز خانم ناشناسی به من تلقن کرد و 
پرده از حهابن تلخی بر داشت. نمی تو انستم 
داور كنم ولی تحقبق در مورد صحت و 
سقم ماجرا كار آسانی بود. خیلی زود 
فهمیدم واقعمهران از دست رفته است 


قشنگی می دید برای بچه تهیه می‌کرد. هر شب که 
هوس مى كرد می‌رفت رستوران و... 
به نیمه ماه نرسیده تمام پولش خرج می‌شد. 
آن زمان بود كه شروع به قرض می کرد. 
زندگی مان حسابی از قاعده خارج شده بود. 
نمی‌توانستم اين وضع را تحمل کنم. كمد لباس بچه ام 
پر بود از کفش و پیراهن و تل سر و اخر ماه يول 
شير تق غل میهف | 
یکبار قهر کردم و رفتم خانه مادرم. بعد از دوازده 
روز با میانجیگری بزرگترها سر خانه و زندگی‌ام 
برکشکوران اوق وهای لمم كلسي عورا 
موظف بود رقمی از حقوقش رآماهیانه به من بدهد 
و بقیه را برای خودش خرج 
کند. من تمام حقوق خودم را 
هم خرج می‌کردم و واقعا 
ی | چیزی برای پس انداز 
E ea 6‏ 
8 فراری شده بود. شبها تا 
ج دیروقت با دوستانش 
د بيرون بود. درآمدش 
٠‏ روزبه‌روز بیشتر می شد 
>>: ولى مجبور بود رقم قابل 
"" توجهش رابه من بدهد. 
= حس می‌کردم كه مهران 
روزبه‌روز ازمن وبچه‌مان 
افا فى کرت ام سور 
نمی‌کردم» سراغ زن دیگری 
رفته. اين یکی را هرگز نمی‌توانستم 
مدتی بود که مهران دیگر روی خوش به من 
نشان نمی‌داد. تا اينكه يك روز خانم ناشناسی به 
من تلفن کرد و پرده از حقایق تلخی برداشت. 
نمی‌توانستم باور كنم ولی تحقیق در مورد صحت و 
مقع مائهرا كان اسای بود خلی زوه ست واقعاً 
مهران از دست رفته است. 
او با زنى طرح دوستى ريخته بود و مدام با او به 
ميهمانى و رستوران و... می‌رفت. تمام يولش را خرج 
او می‌ كرك و 
ديكر تحمل او برايم 
غيرقابل باور بود. همين 
شد كه يك روز قبل ازاينكه 
به خانه بيايد وسايلش را 
جمع كردم و وقتى آمد. 
چمدان رادستش دادم و از 
او خواستم از خانه بیرون 
برود. او بدون هیچ دغدغه ای چمدان را برداشت و 
رفت. در آخرین لحظه رو به من کرد و گفت: 
-.مى روم تا طعم زندگی واقعی را بچشم. زندگی با 
تو یعنی کشتن دوران جوانی. تو مثل پیرزنها فقط 
فکر پیری و کوری خودت هستی و... 
داشتم از حال می‌رفتم» معنی ان همه فداکاری اين 
وقتی تقاضای طلاق کردم. اميد داشتم بدون هیچ 
اذیت و آزاری طلاقم بدهد. ولی امروز توی دادگاه 
حرفهای تازه‌ای می‌زند. او از من يول می‌خواهد تا با 
ظلاق دون من موافتت گند شاع و واه مائو وده 
مسووليت بچه به گردنم است. زن تنها و بی‌کسی 
شده‌ام و حالا بايد پولی به او بدهم تا مرا طلاق بدهد! 
نمى دانم اين کجای عدالت است؟ 
آنا رور ان تقاهن ظلم‌هایش رادها 
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مدتى است كه من هرازجندكاه خواب دريا رابه 
صورتهای مختلف مىبينم. براى مثال يك بار خواب 
انيدم كه درحال شنا کردن در یک ذزياجة پر از ماهی" 
هستم. بار ديكر خواب ديدم كه همراه خاله و 
دخترخاله‌ام استخری رفته‌ایم» و همگی شروع ب 
شنا کردیم و چند لحظه بعد من از انها عقب افتادم.. 
بعد برای اينكه خودم را به انها برسانم. روی آب 
ادويدم و زودتر از آنها به انتهای استخر رسیدم. ۱ 
۱ آخرين بار هم خواب ديدم كه با مادرم در یک 
اناحية کوهستانی و صعب العبور قرار گرفته ایم. .من 
اصدای امواج دریا را می‌شنیدم اما مادرم باور 
انمی‌کرد. مدتی بعد یک رودخانه از کنارمان جاری 

اشد. و و رل ن کوهستان! 
عبور کرده و به پ يشت آن رسیده‌ام و دریایی آنجا 
ترر درد من با خوشحالیبه مین ن آب پریدم. ۱ 
ل ‏ خ. ۲۴ ساله. مجرد 
از سمنان. 


خواب دریا و اقیانوس و اصولاً خوابهایی که 
انسان حود را در اف غوطهور مىبيند يا از آي 
افراوانی عبور می‌کند. از خوايهاى بسيار معمولى. 
است. Rs‏ 
عباتد از دربا و آب. ضمناً صدای دریا نيز در آن 
ويا وی Cl‏ نت عه عشق و رفافتا 
نقش مهمی راد زندگیشما لا خواهد کرد ضمن 
آنکه. خواب دیدن دریاء خود به معنای واقعیت یافتن 


آرزوها و رؤياهاست. اگر خانم جوانی در خواب 
زببیند که داخل آب شده و شنا می‌کند. به معنای آغاز, 
زندگی زناشویی است که در نهایت شیرینی انجام. 
مى كيرد. اين خواب همچنین یک نقطه نظر 
روا ن‌شناختی دارد و آن وجدان آرام و وفادارى: 
ناشى از آن است. . خواب شنا در دریا و استخر دارای. 
ادو بعد فعاليت و تفريح است و در زندكى واقعى | 
اخوب مىدانيم كه مخلوطى معتدل از اين دو پدیده. 
لازم است. بدون اينكه يكديكر را تحت تاثير قرار. 
افك یی عالت تا انها که | رامس را از اسا 
انگیرد و لذت زندگی را خدشه‌دار نسازد و تفریح تا 
آنجا که انسان را در خلسة کامل فرو نبرد و انسان: 
اوظایف مهم عادی خود را فراموش نکند. | 
۱ موج در دریا و يا کف در دریا دارای معانی 
امختلفی است که مهمترین آنها قناعت طبع است که . 








5 از ویژگی‌های یک دختر خوب يه شمار می‌رود. / 
ایکی دیگر از این ویژگی‌ها ابن است که شخص | 
ممكن است باعث خوشحالی عزیزان خود شود و 
احتی برای اينكه خوبی به دیگران را ه حد کمال: 
ر ا فا يدوهي رد يس متوجه | 
می‌شوید که خوابی که در رابطه با آب باشد بیشتر 
به معناى تطهير روح و جسم است. البته بايد توجه. 
اکنید که راه رفتن بر روی آب ey‏ راه 
رفتن‌هایی كه در ارتفاع صورت می‌گیرد ومامتوجه. 
أمى شويم كه به آسانی از كنار دیگران عبور می‌کنیم.. 
از نظر روا ن‌شناخنی يه ای عجله مابرای رسيدن ' 
ابه هدفی است که در زندگی واقعی در پیش داریم. 
اين عجله در بخش ناخودآگاه تبدیل به سرعتی شده. 
اكه بجاى اينكه براى ما لرزش ايجاد كند » مى بينيم كه أ 
به آسانی و مانند پرندگان آزاد مشغول پرواز: 
هستیم و هدفهایمان را یکی يس از دیگری 
درمی‌نوردیم. ۱ 
۱ همانطور که قبلاً هم تکرار کرده‌ايم در خواپ 
بايد به عناصر مهم تکیه و اجزای همراه که برای. 
تکمیل ماجرا در ذهن ماء در خواب با ما عجين' 
می‌شوند. اهمیتی ندارند. در خواب شما هم اجزای. 
اصلی همین عناصری بود كه راجع به آنها صحبت. 
شد. ۱ 
۱ : | 
| توضیح مهم: آخرین بخش, خواب می‌بینم : 
| خوانندگان كرامى توچه داشته باشند. که 
سطوری که در اين هفته در بخش «خواب می‌بینم» 
امشاهده کرده‌اید. آخرین قسمت سلسله مقالات. 
پیرامون خواب بود و تصور مىكنم با توجه به 
ادلي كا دوين مذرله ی و و خواب را از نقطه. 
إنظر علمی و روان شناختی مورد بررسی قرار دایم 
در واقع عناصر مهم پدیدة خواب را برای خوانندگان. 

گرامی روشن ساخته‌ایم. ۱ 
۱ با توجه يه تکمیل اين هدف. زمان ال رسي 
در همین بخش به سلسله مقالات ديكرى که باز هم | 
احائز اهمیت فراوان ن است و به سلامتی روح و جسم | 
اخود و اجتماع بستگی کامل دارند. بپردازيم. ۱ 
از همین‌رو به خوانندگان ن گرامی مژده می‌دهیم: 
که از هفته آینده به مقوله بهداڈ شت. تغذیه. زیبایی و 
عناصر وابسته خواهیم پرداخت و بدیهی است که 
زمانند هميشه همگامی. همفکری و کمک خوانندگان! 

گرامی در این مورد تازه نيز راهگشای ما خواهد بود. 
با سپاسگزاری از يارى صمیمانه خوانندگان عزیز. 
به سلسله مطالب پیرآمون ید ید ۵ خواب پایان 


می‌دهیم. 


خاطرات روان پزشک 
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cll ۲‏ ۲ 
باهوش بود توانست به سرعت نشانی آنها را به 
ادست 0 رن فوت وقت هه ۱ نا ۱ 
ماریا این حقیقت را نمی‌دانست او تصور می‌کود که 
جان به دانشگاه بازگشته و به همین دلیل باز هم 
ل ود اما تصمیم كرفت كه به خانه 
خودش بازگردد و زندگی بدون هیجان خود را دنبال . 
کند. 1 ترانستيم جلوی او رابگر :۳۳۲۳ 
بودیم كه جان در ماموریت خود موفق شود و بتواند. 
با پدر و مادر ماریا ارتباط برقرار کند و حداقل آنهارا 
مجاب کند که با ماريا تماسی هرچند محدود داشته. 
باشند. ۱ 
1 1 
.+ < 
۱ ی سانهای دور از دن در ی ۰۰ ۲ 
در آخرین روز اقامت ماریا در آسایشگاه. او از ما 
تشکر و خداحافظی کرد و سپس ساك کوچک خود 
حاوی وسایلش رابرداشت ت تا آسایشگاه را ترك کند. 
در حالیکه از در سرسرای آسایشگاه ‏ ۳۳ در 
خروجی حرکت می‌کرد یک لحظه رويش را 
برگرداند و دستش رابه علامت خداحافظی به سوى. 
ماکه در سرسرا ایستاده بودیم. تکان داد و وقتی که 
'رويش را دوباره به سوی خروجی برگرداند. ناگهان 
با زیباترین منظرة زندگی خودش روبرو شد. در 
برابر در خروجی پسرش در یک سو و پدرش در 
اسوی دیگر ایستاده بودند و چهره‌ای سراسر عاطفه| 
و لبخند را به او نشان می‌دادند. اين همان ن گذشته و 
آینده‌ای بود كه ماریا ارتباط خود را با آنها به كلى. 
00005 اه بود. موی سپیدی که دو طرف سر 
يدر ماریا را پوشانده بود نشان از کذر زم ۳۳ 
ماریا به آرامی به طرف آنها رفت و ۳5۰ سک 
دستی خود را بر زمين انداخت و چند گام آخر رابه 
حالت دوء به سوی پدرش رفت و خود را در آغوش 
او انداخت. درست مثل دوران کودکی و زمانی که 
و روز مدرسه پدرش به دنبال او می‌آمد. ا 
این كال جان ساك مادرش را برداشت. پدرش: 
دستش را به دور كردن ماریا انداخت و به آرامی به 
او گفت: «بیا دخترم! برویم خانه مادرت منتظر است». 
8 سال زجن بيست سال ۳۱۰2 
نسال افسردگی, همه و همه در کمتر از چند ثانيه به 
يايان رسيده يود و سرانجام اين ماريا يود که 
درست مثل دوران خردسالى با تكيه بر 00 
حرکت می‌کرد. جهرةماريادر اين لح 00000( 
ابه خوبی نشان می‌داد. پدیده‌ای که اكنون در چهرة 
او مشاهده نکرده بودیم: : «امید به آینده» ۱ 


۳ ۳۳ 
شماره ۳۰۹۶ ® 

















چه تدابیری را می‌توان در طول روز برای 
کودکان به کار گرفت. تا در شب خواب راحتی 
داشته باشند؟ 

اينكه بتوانید کودکتان را وادار به خواب كنيد و 


خود نیز خواب راحتی در شب داشته باشید. غالبا 


کار سختی به نظر می‌رسد. هر چند راه حل‌های 
ساده و سریعی وجود دارد که به شما و کودکتان 
کمک می‌کند با کمترین تأخیر وارد سرزمین رویا 
شوید. حتما می‌پرسید اين راہ حل‌ها کدامند؟ کمی 
تامل داشته باشید تا برای شما بكوييم چطور... 


ساعت خو اب معینی ر ا در نظر بگیر بد 

فعالیت‌هایی که در طول روز انجام می‌دهیم 
منجر به ایجاد ریتم و چرخه‌ای خاص در بدنمان 
می‌شوند و فعاليت هاى غیرمعمول نیز نمی تواند اين 
ریتم رابرهم زند. اما برای اينکه کودکمان در ساعت 
معینی بخوابد بايد ساعت خواب تابتی را براى او در 
نظر بگیریم. در اين صورت هنگامی که او را در 
رختخواب می‌گذاريم. بدن او در شرایط اماده‌تری 
برای خواب قرار خواهد گرفت. 

ساعت خواب پیشنهادی برای دانش آموزان 
دوره‌ی ابتدایی ۰۸ دوره‌ی راهنمایی ٩‏ و دیبرستانیها 
۰ تا ۱۱ می‌باشد - در صورت لزوم می‌توانید اين 
ساعت‌ها را در روزهای اخر هفته تغيير دهید. اما 
شما بايد بدانید که 


زمان خواب کودک را سامت خواب 
نامگدار ی نکنید 

کلمه ساعت خواب می‌تواند باعث ایجاد 
سرکشی يا ترس به خصوص در کودکانی که 
کایوس را تجريه کرده‌اند. شود ۔اگر به جای استفاده 
از کلمه‌ی ساعت خواب از کلمه‌ی دیگری مانند 
«سرزمین رویا» که منظره‌ی خاصی را در ذهن 
کودک ایجاد می‌کند. استفاده كنيد راحت تر 


مى توانيد او را برای خوابیدن متقاعد کنید. 
هنگامی که کودک را در رختخواب قرار می دهید 
با او راجع به چیزهای جالبی که می‌تواند در خواب 

















طریق می‌توانید قوه‌ی تخیل و 
رویاپردازی او را نیز تقویت کنید. 
شما حت م نو اخينه.. 


بر ای أو سر گر مى ابجاد كنيد 


اسر گے کاھے دا که كروك داق 


از خواب آن را انجام دهد. برای او در نظر بگیرید 
این سرگرمی‌ها ساعت خواب کودک را تقويت ها 
کو توت با 9 
سرگرمی می‌تواند شامل حمام كردن. يوشيدن 
لباس خواب. شستن دندانها و یا هر چیز دیگری 
باشد. اليته دقت بسیاری رایه کار بيريد تا... ۱ 


سر ز مین ر ۵ بایبی ار امی ابجاد كنيد 
سعی كنيد فعالیت‌هایی که برای کودکتان قبل از 
خواب در نظر می‌گیرید ارام و بی‌سر و صدا باشد 
مانند: خواندن کتاب با خواندن یک شعر کوتاه با 
نمازخواندن 
فعالیت‌های پرانرژی را برای صبح زود در نظر 
بگیرید. البته توجه داشته باشید که... 


هیچ چیز برای کودک آرام 
بخش تر و تسکین دهنده تر 
از آغوش والدین نیست | به 









كك و 9 بكو نید که ا9 
را 65 تست داردد 


از جرت هاى طو نی در طول روز 
خوددارى كنيد 


دهيد ١‏ تا ۱/۵ ساعت در طول روز بيخوايد ‏ اما 
كودكان بالاى ينجسال به بيشتر از يك ساعت 
. خواب در طول روز نياز 
0 ندارند ‏ جرت هاى طولانی در 
طول روز مانع از خستكى 
کودک ٤‏ امادگی او برای 
| خوابیدن» در ساعت خواب 
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: می شود. 
سیر نی مجنو 
از خوراندن مواد محتوی 
شکر, کافئین و مایعات قبل از 
خواب به کودکتان خودداری 


کنید: مواد محنوی شکر ی 
کافئین باعث تحریک کودک 


7کودکتان قبل" از 9۶ اجب 








شده و مانع از خواب او مى شوند همجنين از دادن 
هر كونه نوشیدنی به کودک قبل از خواب خودداری کنید. 


ترس هم مجنوع 
شما همچنین بايد توجه داشته باشید که از 
بحث‌های احساساتی و گفتن داستانهای ترسناک به 
گونه مشاجرات منجر به کابوس شده و بی خوابی را 
در طول روز که فرزندتان انرژی بیشتری برای 


پاسخگویی دارد. در نظر بگیرید. 


أنها ر او ادار كنيد يخو ایند 
می‌توانند برایتان مفید واقع شوند. 


کودکتان رابه خود نز دیک كنيد. 


هیچ چیز برای کودک آرام بخش‌تر و تسکین 
دهنده‌تر از اغوش والدین نیست به کودکتان قبل از 
خواب نزدیک شوید و بگوئید که او را دوست دارید 
.این حقبقت اشکاری است که کودکان در طول روز 
محبت و عشقی را كه بدان نیازمندند از والدین خود 
دریافت می‌کنند. فعالیت‌های خود را آسان‌تر و 
راحت‌تر انجام می‌دهند. يس آغوش خود را از آنها 
دريغ نکنید. حتی در كنار کودکتان جرت کوتاهی 

اگر فکر می‌کنید دراز کشیدن شما در كنار 
کودکتان باعث ایجاد احساس ارامش در او 
می‌شود. این کار را انجام دهید .حضور شما در كنار 
کودکی که هنگام خواب می‌ترسد. باعث ایجاد 
اطمینان و ارامش مجدد در او می‌شود و همچنین 
کودکانی که هنكام خوابیدن مقاومت می‌کنند نیز 
متقاعد شده. و از رختخواب خارج نمی‌شوند با بید ار 

















نقانشی ودتان 





قابل توجه خوانند کان گرامی 
1 از آنجایی که به لطف خوانندگان گرامی نامه های بسیاری 
دريافت می کنم؛ خود را موظف به یادآوری نکاتی چند می بینم: 
به علت کثرت نفاشی‌هایی که درخواست روانکاوی و 
معرفی در مجله را دارند خوانندگان توچه داشته باشند كه انها 
تويك با ما چا مب مر و دا جاصر و جدود تر 
ماه زهان برای جاب نفاشی ها نیازمندیم؛ 
یکبار دیگر تقاضا می كنم که محدودیت سنی در مورد 
نقاشی های کودکان مورد توجه قرار كيرد. ما فقط نقاشی های 
متعلق به کودکان تا هشت سال را روانکاوی می کنیم 
و تکار دیکر تفاضا می که کودکان خود را در انجام | 
انتخاب مضمون ازاد بگذارید. ما از جاب نقاشى هایی که از روی 
مدل کشیده شوند و نفاشی هایی که فقط داخل خطوط 
هاده رنگ آمیزی شوند, معذوریم! 











دکتر بهمن بهروزی 


«نمایش قد رت» 


۷سلله از تهران 
8 


شویم. یعنی خرس و پهلوان يا 


حالت» و د تکنیک او در پردازش 


نمایش حالات و هدفی مانند قدرت, نیز كاملا موفق نشان مى دهد. 


8 .۰ خصوصياتى که نکر شد. قاعدتاً می‌تواند در ٩‏ اك 
بخصوص در کارگردانی سینما : 


تلویزیون و تئاتر موفق باشد. 


سينا می‌تواند در انجام چنین 


«چتر مشترك» 


انسان 


الها تا 





۰ 
۰ 
مفو و ۱ 





فراواتی برای طبيعت قايل شده 
0 كس برای اینکه جلوه 
0 ترتر نشان دهد در 
اندازه‌ها تغییراتی به وجود 
آورده و سعی کرده تا نگرشی 
أيرسيكتيوى به نقاشی خود 
:بدهد. انسان بزرگتر است یعنی 
اینکه جلوتر قرار دارد و خانه 
:کوچکتر سپس دورتر قراردارد. 


فکری کاملاً بكر و اعجاب: 
آور البته ممکن است در نظر: 
اول نقاشى سينا خشونت بار به: 
نظر برسد اما در واقع جنين : 
نيست و سينا فقط بیان حالت: 
كرده است. بدون اينكه در 


استفاده كردة است 
از یک آگاهی کمیتی می‌دهد که 
۶ 5 اله بسیار جالب 


جزئيات نقاشی وارد :توجه است. 


یکی در لباس دیگری سردرگم: 
شویم. بايد به تفکر سينا و: 
موفقیت او در خلق یک «بیان : 


۶ رنکهای مختلف به : 
إنمايش گذاشته ات اما در کنار انرژی. آوا یک ارات ویژه را هم نمایش داده : 


رنگ برد ۳8۲۲ اینکه: 
می‌توانست با توجه به هيبت و: 
قدرتی که به تصوير کشیده به: 
: رنگ پردازی سنگین و پررنگ : 
۴ ۷ شكس فقط اشاره ای به رنگ كرده و تنها در ۱۵۰ ۳ 7۳۳ 
00 رک آمیزی سنگینی انجام داده است. آنچه می‌توا ۱ 3۳ 
:سینا دریافت اين است که او دارای قدرت خلاقیت و تخیل است. حتی انکه در: 


ضمنا سينا در مدیریت نیز: 
می‌تواند نقشی موفق داشته: 
باشد. مواردی مثل مدیریت : 


صنعتی, بازرگانی. مالی و حتی : 
کشاورزی که قدرت و احاطه: 


یکی از زیباترین پیام های : 
در نقاشی اميد شکل : 
گرفته است و آن اش را ۳ 
در هنكام نياز است. ضمن آنکه: 
اهميت اب نيز به خوبی در ان : 
نمایان شده است. لیخندی که 3 


امید برلب انسانهای خود کاشته گویای یک نیاز در جامعه است, 


: ضمن آنکه همکاری و همگامی نیز به همین شکل نیازی در جامعه محسوب می‌شود. : 
:]| امید در نقاشی خود یک فضای امیدوارانه را نیز ترسیم کرده است. فضايى : 
که طبیعت أن را تکمیل کرده است. رنگ های اميد بسیار گویا و زنده و شاداپ : 
: هستند. او از قرمز» زرد و نارنجی به وفور استفاده کرده است. ضمن آنکه قهوه‌ای : 
02 ناس او دارای نقش است. اينكه رنگها نشان اذ دا ۳ 
:استوارى و پایداری و قدرت تصميم كيرى راز نقاشى اميد است. : 
: اميد می‌تواند در رشته هايى که نيازيه تصميم گیری, قدرت و اعلام رای دارد: 
موفق گردد. مانند پزشکی و جراحی, بخصوص قلب و مغز. ش 
: برای اميد دندانپزشکی و جراحی فک و صورت نیز از جمله رشته های: 
:معقول است. البته او دستی هم در ادبيات و نویسندگی مى تواند داشته باشد. 


«آواي طبیعت» 


آوا به درسسسنی اهمبت 
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9 ۱ آوا آشوری 


۵ ساله از تهران 


و سنت رنگ اصلی 
و این نشان 


اوا انرژی سرشار خود را با 


:است و اين موضوع را با رنگ سبز بسیار زیبایی بیان می‌کند. اصولا آوا خوش : 
سلیقه است و این ویژگی می‌تواند درآینده او اثرگذار باشد. آوا با توجه به ا 
کمیتی که نشان داده است می‌تواند در رایانه و رشته های وابسته مکان مناسبی : 
برای ارائه ارزشهای خود داشته باشد. ضمناً آوا با توجه به خلق و خوی خوش وا 
:صبر و تامل می‌تواند در روانشناسی وحتی جامعه شناسی نیز موفق جلوه کند همچنین : 
:در رشته های علمی اوا را می‌توان در شیمی و نجوم» قابل وقادر شناسایی کرد. : 


«کلاه» دسته كل» 


: . نقاشی ويزه رابه کار بسیار زیبایی از سیما فدوی اختصاص داده ايم چرا که : 
:بسيار غیرمعمول و با سلیقه ای به غايت و بسیار زیبا اين کار انجام شده است.: 
:شک وه در رنگها توجه به 
۴ ات کافی است که 
فقط نگاهی بیندازید به دسته كل 
که چقدر باسلیقه انجام گرفته 
است. با همه جزییات رنگین. در 
زنقاشی او آرامش موج می‌زند. 
أسيما در علم و هنر می‌تواند 
اموفق باشد و در مقوله علم. 
أسيما را می‌توان یک پزشک 
مجرب بخصوص چشم. غدد و 
زیا زنان یافت. سيما می‌تواند در 
أهنرهاى تزیینی و هنرهای 
تصویری موفق باشد. او حتی 
ا تفا + هنری از رایانه 
زرا مدنظر قرار دهد. بخصوص 
:در طراحی و دکوراسیون. 




















در زندگی هر کس روزهایی وجو دارد که نقطه 
عطف حیات او محسوب می‌گردد. انچه در اين روزها 
و یا به عبارت دیگر در اين نقاط عطف اتفاق می‌افتد. 
جه تلخ و جه شیرین باعث می‌شود که مسير زندگی 
از حالت عادی خارج شود و انسان راه دیگری را در 

در زندگی آقای حسين نیکپور؛ قاضی بازنشسته 
دادگستری نيز در ۲ روز ولى يه فاصله ۲۰ سال - 
اتفاقاتی افتاد كه جریان زندگی او را به طور کامل 
تغییر داد و بدین سبب اين ۲ روز نقاط عطف زندگانی 
او محسوب می‌شوند. ۳ 

دا اول دو كى ھا مت سوت ااا 
سال 154908 اتفاق اداد در مرها تا کی هوات 
١‏ سالهاى يود كه با همسر خود در اتاقى در منزل 
يدرى و در یکی از روستاهای اطراف شهركرد زندگی 
می‌کرد. زندگی او و پدرش از راه كشاورزى بر روی 
زمین يدر آقای نیکپور که جزو خان‌های خرده پا بود 
ادارة ميقت رای معزمان ونا ۱ 
توانسته بود درس بخواند و گواهی دييلم خود رااز 
دبیرستانی در شهر کرد بگیرد. البته حسین برای رفتن 
هر روزبه شهر و برگشتن به روستا در شب, مشکلات 
زیادی را تحمل کرد. ولی انقدر عاشق تحصیل بود 
كه سختیها را پذیرفت. يس از مدتیء در ۲۰ سالگی با 
يخاو ومو وال ا و را 
ياييزى سال ۱۳۳۶ همسرش در انتهای دوران 
بارداریش بود و به نظر می‌رسید که همزمان با تولد 
اولین فرزند. آینده تواءم با نشاطی در انتظار آنها 
اک اا رای سای کی ون 
ای اتفاق شیریتی :دن يو ذذالقنت. 

در نیمه‌های شب سرد. دردهای زایمانی همسر 
آقای نیکپور شروع شد. او با شوق فراوان مامای 
مخلى ووستا را برای گنگ بے امو ر اھان ير کر 
ابتدا همه جيز عادى به نظر می رسيدء ولی پس از انکه 
ماما زائو را معاینه كرد متوجه شد که جنین در 
وضعیت طبیعی قرار ندارد و بجای سر احتمال دارد 
که جنین با پا بدنیا بيايد. به اين وضع در پزشکی نمای 
بریچ می‌گویند و احتمال خطراتی برای مادر و جنين 
وجود دارد. ماماهم که اين رامی دانست. پیشنهاد کرد 
که زائو سریعا به شهر منتقل شود تا شاید در 
بیمارستان تحت عمل سزارین و ساير مراقبتها قرار 


كيرد. آقای نیکپور هم بنابر توصیه مامای روستاو با 
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پاورقی جدید ایرانی . 


داستانی براساس حقیقت 


بس کوجه‌های نر دید 


بک توضبح ضروری در مور دیس کوچه‌هلی 
نر دید و انو دسنده داسنان دلندى که لا ابن 
شملره بصور ت ,داور فى تقدیمتان می گردد. 

يس کوچه‌های تردید. قصه‌ای مبتنی بر 
حقبقت است. حقيقتى تلخ و جانفرسا و تردید 
ار CNN‏ را اودر 
اما )ا سا راد 
«پس کوچه‌های ترديد» در حاشيه زندكى 
نويسنده اين پاورقی. يعنى دكتر محمود توانا رخ 
داده است. 

اتفاقاً تفاوت اول 9 تفاوت عميق اين داستان 
با آثاری ديكرازاين دست. همانا مرتبط به 


کمک چند نفر از اهالی» گاری را آماده کرد تااهمسرش 
رايه بیمارستان شهرکرد انتقال دهد. 

در آن روزگار و بخصوص در آن هنگام از شب. 
تنها وسيله رفت و امد بين روستای انها و شهرکرد 
همین گاریها بودند. پس از مدت کوتاهی اقای نیکپور. 
مادر. همسرش و مامای محلی با کاری حرکت کردند 
و ۲ نفر از مردهای فامیل هم برای کمکهای احتمالی با 

در راه همه جا تاریک بود و جز سیاهی چیزی دیده 
محو کرده بود. ناله‌ها و گاه فریادهای زائو» راه را در 
بانگرانی دعا مى خواند و مادر زائو را در اغوش گرفته 
بود و آقای نیکپور اسبهای کاری را به شدت هی 
می کرد و بیش از این کاری از دست کسی ساخته نبود. 

به مرور دردهای زائو شدیدتر شد و کم کم 
خونریزی زایمانی هم به انها اضافه شد و این 
ايذكه بالاخره يس از یکی دو ساعت پرالتهاب. 
سرانجام به شهر کرد رسیدند و يك راست به 
خیلی کمیودها داشت. در بیمارستان, «نماى بريج 
جنین» تایید شد. علاوه بر آن. علی‌رغم پارگی کیسه 
اب و شروع مراحل زایمانی» جنین در جای خود 
متوقف شده بود و صدای قلبش هم شنیده نمی شد و 
به نظر می رسيد در وضعیت بحرانی قرار داشته 
باشد. کادر جراحی بیمارستان به سرعت آماده شدند 


۱ چنانچه گفته شد اين شب برای آقای نیکپور حاوی 


يس از آنکه جنین را خارج کردند متوجه شدند 


به قلم: دكثر محمود توانا - روانشناس 


نویسنده اش می باشد؛ دکتر محمود توانا كه 
دکترای روانشناسی دارد و متخصص بیماری های 
اعصاب 9 روان است. 9 همجنين در «روان 
درمانى» و «هيينوتيزم در سالنی» نيز مجرب 
می‌باشد. با نگاهی كاملاً تخصصی به مسئله 
«تردید در روح انسان». دست به قلم برده و این 
پاورقی جذاب و سراسر هیجان مبتنی بر واقعيت 
را به رشته تحریر در اورده است. 

نکته قابل ذکر اينكه حوادث و شخصیتهای 
این داستان همگی حقیقی هستند. اما با اسامی 
مستعار. لذا هر گونه تشابه اسمی در این داستان. 
اتفاقی است. 


که قلبش از کار افتاده دکترها و پرستارها تمام تلاش 
خود را برای نجات جان نوزاد کردند. حتی برای 
تزریق داروهای احیا كنندة قلب روی پای او عمل کات 
داون «جراحی کوچکی است برای دسترسی به یک 
رگ اصلی در پا جهت انجام تزریقات مکرر» انجام 
نانک ولى کله آن #وششها بى چ مان و يعبر 
آقای نیکپور پا به دنیا نگذاشته چشم فرو بست. 

يس از انکه کادر جراحی از نجات نوزاد ناامید 
شدند. تمام سعی خود رابرای حفظ سلامت مادر به 
کار گرفتند و عاقبت با زحمت زياد موفق شدند 
خونریزی شدید او را کنترل کنند. ولی چون هنوز 
خطر را كاملا مرتفع نمی‌دیدند همسر آقای نیکپور را 
به بخش منتقل کردند تا مورد مراقبت بیشتر قرار 
گیرد. فردا صبح زود. پرسنل بیمارستان طبق 
خواسته اقای نیکپور که می خواست فرزند مرده‌اش 
رایبیند. دستور دادند طفل را بیاورند. یکی از پزشکان 
که در اين چند ساعت متوجه وخامت اوضاع روحی 
«پدر» شده بود. به پرسنل گفت: «می ترسم اين بنده 
خدا اگر بچه مرده اش رو يبينه. حالش بدتر بشه, بچه‌رو 
بیارین بیرون و بجای کفن, یک قنداق دورش بپیچید 
که اقای نیکپور لااقل اینطوری ببیندش تا مبادا پس 
بيفتد!» 

يرسنل سردخانه نیز همان کار را كردند و بچه را 
روی جرخ دستی خوابانده و آوردند. طفل معصوم 
روی جرخ دستی و با ان قنداق. اصلا به یک «بچه 
مرده» شیاهت ند اشت. 
اشک ریخت. آنچه بیشتر از همه توجه آقای نیکپور را 
جلب کرده بود. خال درشت و گوشتی بود که در محلی 
غير معمول, روی كردن بچه قرار داشت. آقای نیکپور 
که انگار باور نمی‌کرد فرزندش مرده است. شروع 
کرد با او به حرف زدن, به شکلی که تمام اطرافیان به 


يدر لحظاتی به او خیره شد و 








گریه افتادند. خودش هم یکدقیقه‌ای در اين حال بود 
بیمارستان بلافاصله يدر داغديده و يسترى کردند. 
حال آقای نیکپور و از سوی دیگر به اين دلیل که بیشتر 
نمی تو انستند «بچه مرده» را در بیمارستان نگه دارند. 
به توصیه رئيس بیمارستان عمل کردند که می‌گفت: 
«با اين حال روحی پدرش. هیچ صلاح نیست موقع 
خاک كردن بچه» اونجا باشه...» 

و به اين ترتیب بچه‌ای را که حتی یک لحظه 
چشمش به دنيا نیفتاده بود. راهی قبرستان کردند. اما 
معمولا موقع دفن مرده‌هاء کمک می‌گرفت و در قبال 
کارشان. مزدی هم .از حقوق خودش -به انها می‌داد. 
اما وقتی ديد اين جنازه متعلق به بچه ۳۰ سانتی‌متری 
و ۳ كيلو وزن است. تصمیم كرفت خودش دست به 
کار شود که پولی هم خرح نکند. در ضمن چون در 
1 ن لحظه غير از آقای نیکپور. بقیه بستگان او نیز 
مراقب و بالای سر زائى بودند. لذا هنكام دفن نوزاد 
فقط پیر مرد خودش در انجا بود. 

تلخیهای اين نقطه عطف زندگی آقای نیکپور به 
همین جا خاتمه نیافت. زول اینکه بعدها وقتی برای بيدا 
كردن قبر نوزاد بی‌گناهش به قبرستان رفت. گور او را 
پیدا نکرده, چرا كه هرگز پیرمرد گورکن را هم نیافت! 
كذاشت E‏ سای کت 
تلاش يزشكان در اينجا هم بى نتيجه ماند و همسر 
آقای نيكيور كه دچار عفونت رزيم زايمانى شده بود 
يس از جهار روز به علت شوك عفونى تسليم مرگ 
کر ون 

پس از مرگ همسر و فرزند. فضای روستا ان چنان 
برای آقای نیکپور غمبار شد که احساس کرد دیگر 
نمی‌تواند در ان ها زندگی کند. آن حادثه دردناک 
کمک به مردم و بیماران و جلوگیری از تکرار اینگونه 
حوادت. کشاورزی را رها کند و استعداد خود را در 
جهت تحصیل علم بكار بندد. در ابتدا او می‌خواست 
که پزشک شود ولی سرنوشت او به صورت دیگری 
رقم خورده بود. او به تهران امد و با سختی بسیار 
موفق شد در امتحان دانشگاه قبول شود. 

امانه در رشته پزشکی, بلکه در رشته حقوق واو 
تن به قضا داد و تصمیم كرفت در همان رشته حقوق 
احص كاد ريه شك ی 

با گذشت زمان. کم کم حوادث تلخ گذشته به 
فراموشى گرایید و در سال سوم دوره دانشگاه او با 
دختر دیگری أشنا شد و د يس از چندی با او ازدواج 
كرد كه حاصل اين ادا تنها یک دختر بود و با 
حول آنها صاحب فرزند دیگری نشدند ی به همین 
خاطرء ان پسر خال برگردن همواره برای او یک خاطره 
دست نیافتنی بود. پسری که شاهد خاک کردنش نیود 
و حتی محل دفن آنرا نمی دانست.در نهایت آقای 
نیکپور وارد آمر قضاوت کردید و براساس تصمیمی 
که در جهت خدمت به مردم داشت. از ابتدا ایفاء حقوق 
مظلوم را مدنظر قرار داد و به حسن عمل در قضاوت 
مشهور كُرديد. 1 

قاضى نيكيور به دليل خاطرات ناخوش آیند و 
همجنين به خاطر موقعيت شغلی. ديكر هیچ تمايلى به 
بازگشت به روستايشان را ييدا نكرد و در تهران 


ماندكار شد و به مرور زمان 
از ان شب سرد ياييزى در 
سال ۱۳۳۶ جز خاطره‌ای تلخ 
از مرگ همسر سابقش و نيز 
مرگ پسری زیبا با يك خال 
نسبتا درشت نر كردن كه 
هركز جشم بر دنيا نكشود ‏ 
برايش جيزى باقى نماند. 
حسين نیکپور. کشاورز 
گمنام تبدیل به قاضی نیکپور 
سرشناس شود و اين اولین 
نقطه عطف زندگی او گرچه 
در ابتدا بسیار سخت و 
دردناک عن نمود ولی در 
نهایت به وضعیت شیرینی 
00 

ی اما نقطه عطف دوم 
زندگی قاضی نیکپور باز در 
یکی از روزهای آبانمام منتها 
یس از ۲۰ سال ف يعني سال 
روزهای معمولی پاییز باشد ولی برای قاضی نیکپور 
بدون اينكه خودش بداند واقعایک روز معمولی نبود. 

او صبح زود. تنها دخترش مینا را به دبیرستان 
رساند و راهی دادگستری شد. یکی از جلسات دادگاه 
آن روز به ریاست او مربوط به جوان ۲۰ ساله‌ای بود 
که در هنكام دزدی همدست خود را کشته بود. 

قاضی پرونده را ورق زد. دو دزد بنامهای عباس 
جوادی ۲۰ ساله و کاظم دلپسند ۲۲ ساله به منزل 
پیرمرد ثروتمندی دستبرد می‌زنند. در حين دزدی» 
پیرمرد را بکشد. ولی عباس مخالفت می‌کند و برای 
جلوگیری از این قتل با همدست خود درگیر می‌شود. 
در همان ابتدا سر کاظم به لبه تيز كمد برخورد می كند 
و بيهوش می‌شود. عباس جوادى با کمک ييرمرد به 
اورژانس اطلاع می دهند. او با اينكه مى توانسته فرار 
مغزی می میرد. عباس هم دستگیر می‌ش‌ود. 
شکایت خود مبنی بر دزدى صرف نظر می‌کند. اما 
مسئله جنایت همچنان پابرجا بود و محاکمه نیز به 

دادستان: چرا همکارتو کشت ی؟ 

عباس: اقا ما نمی خواستیم بکشیمش. 

دادستان: يس چی شد؟ 
مجر و سه معي ب 
شناسايى كنه و كير بیفتیم. 0 
نکرده بودیم دیگه جه برسه به قتل... »بعد با هم ديكه 
دست يدينه ديم آن خواست باس کید توی ضورتم 
هم كير افتادم و ديدم یک قتل به حسابم نوشته شده. 

دادستان: ماجرای دزدی چی بوده؟ 


عباس: اين مرتبه اولم بود اقا... پدرم کسی رو بجز 


علدا یاه و 
مرده‌شوری بدون مادر ما رو بزرگ کرد و مدرسه 
Es‏ وم یا 
اينكه شاگرد اول بودم مجبور شدم درس رو ول کنم. 
يك چند وقت کارگری کردم. پولش کفاف درمون 
بابام رو نکرد. تا اينكه با کاظم اشنا شدم و اين اتفاقها 
افتاد. 

دادستان: کاظم رو از کی می‌ شناختی: 

عیاس: مد ت زیادی نبود که می‌شناختمش 

جلسه دادرسی يس از کش و قوسهایی در نهایت 
به پایان رسید و بر طبق رای دادگاه عباس جوادی به 
دلیل قتل غير عمد و با توجه به عدم سوء سابقه و 
گردید. هنگامیکه عباس از دادگاه خارج می‌شد ناگهان 
چشم قاضی نیکپور به خال بزرگی بر روی گردن او 
افتاد. ان ن خال تمام خاطرات گذشته را در ذهن او تازه 
كرد و د يس از مدتها به ياد شبی تلخ در بيست سال 
قبل افتاد. شبى كه در آن يسرى رابا خالى بزرك بر 
روى كردن از دست داده بود. حاضرين در جلسه 
دادگاه کم کم محل را ترك كردند ولى قاضى بر جاى 
خود ميخكوب شده بود و دلش می‌خواست مدتى را 
تنها باشد. يس از انکه كاملا تنها شد یک بار دیگر 
خاطرات گذشته رايه سرعت بر روی يرده صورتى 
احساس کرد رابطه عاطفی نزدیکی با آن جوان پیدا 
كرده. ناخودآگاه دوباره پروند ۵ را گشود. عباس 
جوادى فرزند غسال گورستان بزرگ تهران بود و در 
حل لد درس خوانده بود. هیچ سوءسابقه ای 
نداشت ان قفا وك نار ور وت O‏ 
خلافى ميزد. قاضى نيكيور آدرس و مشخصات يدر 
عباس جوادی را از روى يرونده يادداشت کرد. کویا 
حس عجیبی أو را به پیگیری پرونده مجبور می كرد و 
دلش می‌خواست هر طور که می‌تواند به اين جوان 
که گناه چندانی هم نداشت کمک کند. 


> قبلا 


ادامه دار ra‏ 
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۵ . متولدين فروردين 

در ثيات و استواری شما خللى وارد نمى شود و 
اگر قرار باشد كارى را انجام دهيد برنامه أن به 
هيج وجه تغيير نمی‌کند. پس با اين ثبات به نيازها و 
احتياجات خود نيز رسيدكى كنيد و برای خودتان 
در محوطههاى باز و سرسبز هم باشید. چون شمارا 
شاد و سرشار از احساس می‌کند و وجدان خفته شما 
گاهی با خود قرار بگذارید و بعد از یک نيايش عاشقانه 
احساس خود رابه یک انقلاب دعوت كنيد. ممکن است 
در روزهای آخر هفته عکس العمل خیلی سریع و 
پرخاشجویانه ای نسبت به موضوعی از خود نشان 
دهید. بیشتر دقت كنيد. 


2 متولدین ارذیبهشت 

اين روزها تلاش و تقلای زیادی مى كنيد و به 
خودتان فشار می آورید و انگار بر روی زانوهای سست و 
ناپایدار خود ایستاده‌اید و بايد از کسی کمک بگیرید 
و یا گویی بايد به چیزی تکیه کنید. ولی نگران نباشید 
چون نیرو و قدرتی جادویی به شما می رسد يس 
سعی كنيد از ان استفاده کنید. ارام باشید و کارهایی 
راکه ضروری‌تر است انجام دهید و به خودتان سخت 
نگیرید زيرا روش کار و دستاورد شما نهفته نمی ماند 
و در روزهای اینده استفاده از اهرمهای تفکر توام با 
آرامش و لبخند و خوش خلقی را فراموش نکنید و 
سعی كنيد از دوست يا همراه همیشکی خود غافل 
نشوید. بالاخره وقت تفریح و استراحت خواهد رسید. 


© متولدین خرداد 


اين روزها حسابى حساس و زودرنج شده‌اید. 
مراقب باشید که در کارها مبالغه نکنید. روحیه 
فوق العاده خوبی دارید با این وجود به خود اجازه 
ندهید کارهای سخت انجام دهید و با كمال ميل دعوت 

به کمک نزدیکترین فرد به خود را پذیرا باشید و 
راههای دیگر راهم امتحان كنيد زیرا با موفقیت‌های 
اينده آنرژی و جلای خاصی به خود و اطرافیانتان 
می‌بخشید. يس سعی كنيد انرژیهای مثبت خود را 
بیهوده صرف نکنید. شما گاهی به فکرهای عمیق فرو 
مى رويد تا ایده آلها را در ذهن خود بپرورانید ولی 
بداد که اگر اد اھا با شما فاضلة :زيادع داشت 
افسردگی کاری را حل نمى كند. تلاش كنيد از 
رک‌گویی و شهامت خود سود ببريد و از نوری که به 
کرک اه بان نود يور ة عند بويد 


ار 
۴٣ .‏ 


و[ 


متولدین تير 





مبارک باشد. مقاومت و پشتکار بهترین و سريع ترين 
راه رسيدن به هدف شما است. يس اين روزها با 
نهایت استواری کارها را در مرحله عمل قرار دهید. 
در ضمن ارامش و مهربانی را فراموش نکنید و به 
دیگران نیز اجازه دهید كه خودشان رابه شما نزدیک 


ا وماخودقان رايا انان اه ها 
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شماره ۳۹۶ 





از: دکتر ن ‏ خدادوست 


خود لذت ببرید و در اين لذتها خانواده خود راهم 
سوت کد براق رفاس ا کیال رسك سین احارم 
شهريه. صورتحساب و... به پیاده‌روی بخصوص در 
نور مهتاب يناه ببريد. در اينده نزديك استقلال مالى 
خوبى پیدا خواهيد كرد و در كارى كه انجام می‌دهید 
موفق خواهيد شد. اگر در درک موفقيت دقت كنيد! يس 


زود تصميم نكيريد. 


ره متولدين مرداد 

روزهای پرکار در انتظار شماست ممکن است از 
دست همه كس و همه چیز عصبی شوید. ولی بهتر 
وقت زیادی از شما بگیرد. نتیجه بخش است و مطمئن 
وقتهابد نیست که کارهارا تعطیل كنيد و چهاردیواری 
رارها کرده و به همراه عشق خود بیرون بروید و لذت 
ببرید. عشق به باد دادن مشخص بودن. راهنمایی 
كردن و برتر بودن! نقطه قوت کارهای آینده شماست. 


0 متولدین شهریور 

اين روزها کارهای شخصی‌تان را منظم كنيد و مرتب تر 
باشيد جون در منزل كارهاى زيادى داريد. داشتن 
برنامه گروهی با دوستان بسیار مفید أاست» احتمال 
تغییراتی وجود دارد که ممکن است چیزهایی را در 
آینده نزدیک متفاوت تر کند و شما مجبور شوید از نو 





شروع کنید. پس به هیجانات پیش‌روی خود مسلط 
باشید و عشق و صفا را در خود و زندگی خود شکوفا 
کنید. مدتی است که استراحت بیشتر برای شما ضرورى 
شده يس أن را فراموش نکنید. اگر در روزهای پیش‌رو 
احساس خوشحالی به شما دست نداد. نگران نياشيد 
چون تجزیه و تحلیل, عمل كردن به تصمیم‌های گرفته 
شده و ترک عادت ناصحیح رمز موفقیت شماست. 


1 گولدین مهر 

اگر کار اقتصادی درييش داريد ييشرفت زيادى 
در آن وجود دارد ويا اگر تصمیم عشقى داريد بسيار 
مقبول می‌باشد و اگر قراری دارید بسیار دلپذیر 
كرام يوه ور احساس كوو اة 
دهي كس شما را مضور يه اتحاع كارى بکنه. 
حوصله به خرج دهید. اين روزها توان وروحيه بسيار 
بالايى داريد و شانس موفقيت در هر كارى را ناديده 
نكيريد وبىدليل آن راازدست ندهيد. از کمک نيروى 
آسمانی كه به سراغ شما آمده غافل نشويد و نسبت 
به ان احساس مسووليت بيشترى کنید. 


جا متولدين آبان 

نيروى زيادى در درونتان احساس مى كنيد كه 
نمی‌دانید منشاء ان كجاست و همین نیرو صبر و 
تحملتان را بيشتر از هميشه مى كند ولى از حالتهاى 
ايجادشده تعجب نكنيد جون توكل به خدا و رضاى 
اد شيا ين را سكن مس جسن E‏ 
قاطعيت ييش برويد وبه نداى درونى خود توجه كنيد. 
البته احساس و غريزه انسانی خود را نيز فراموش 





تكنيذى كنك يه کسی راگ به دسكان شما حشه 
دوخته فراموش نکنید. رازی شگرف در چهره شما 
نهفته است و از یک تاسف پنهانی ازرده هستيد ولى 


® متولدين آذر 


صبور باشید. تأمل كنيد و با کارهای بیهوده ذهن 
خود را شلوغ نکنید» گاهی فكر مى كنيد از نظر بدنی 
روی زانوهای لرزان ايستادهايد و افكارتان به هر دری 
می‌زند و با شما بازی می‌کند. اما دورى از بدخواهى 
و سوءنیت مشکل‌گشا خواهد بود. 
مى خواند توجه كنيد و عشق به نزدیکترین فرد به خود 
را از یاد نبريد شايد که او بهترین خبر خوش را به 
شما بدهد. در مورد اختلافی که پیش امده قضاوت 


2 متولدین دی 


احساس می كنيد که دچار دردسر شده‌اید و 
احساس وابستگی شدید به کسی يا چیزی دارید. به 
خدا توکل كنيد که بهترین تکیه‌گاه می‌باشد. سعی كنيد 
به کاری که به شما مربوط نمی شود دخالت نکنید و 
کنجکاوی بیش از حد از خود نشان ندهید زیرا کاری 
از پیش نمی‌برید. مواظب کامهایی که برمی دارید 
باشید و در تصمیم‌گیری دقت كنيد و خدا را شاکر 
باشید. احساسات لطیف خود را يشت پرده نگاه دارید 
و سعی كنيد با يك اشتباه دیگران چهره فردی اخمو 
و از خود راضی را در ذهن دوستان ایجاد نکنید. 


در این روزها احتیاج به تقسیم بندی دقیق ساعات 
دارید زيرا برنامه‌ریزی دقیق شما را به اهدافتان 
مهم اشتباه نکنید و عجول نباشید. حرفهای دیگران 
را بشنوید و بعد قضاوت کنید. حواس يرت و 
يريشانيد. اين روزها بیشتر از خود مراقبت كنيد و به 
جزئیات توجه داشته باشید و آنها را جدی بگیرید. کار 
مهم و تعیین کننده‌ای پیش روی شماست. در خلوت 
و تنهایی به ان بينديشيد. يك نگاه عجیب که دنیایی 
رمز در ان نهفته است يشت سر شماست ولی نجابت 
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از نظر روحی بهترین شرایط را دارید يس کارها 
را به ارامی و با ارامش شروع كنيد. ایده‌های جالبی 
راکه اين روزهابه فکرتان خطور کرده بايد به مرحله 
اجرا دراوريد و به دنبالش بروید و بدانید که نتيجه 


متولدین اسفند 


مى كيريد. در مسير درستی حرکت خواهيد کرد. از 
حرف خود بهراحتى برنگردید و منطق را يشتوانه 
کارهایتان قرار دهید. غرویها را خوش بگذرانید زیرا 
برای تجدید قوای شما بسیار لازم می‌باشد. از اينكه 
به ندرت در جایی ساکن می‌شوید و به اصطلاح يشت 
ميز نشین نیستید نگران نباشید چرا که اين خصیصه 
بسیاری از انسانهای موفق است. 


داخل خیابانی 
دل یک سارق جوان را برد 
7 سارق بی‌شرف به سویش رفت ۱ 
دخترک رادو دست بالا برد ١‏ 
بعد كلى اذيت و آزار! 
كيف بيجاره را به يغما برد 
0 دزد نامرد بی‌شعور کثیف ۱ 
همزمان, كيف و كيف یکجا برد! 12 
لا توضیح: اتفاق فوق چندی پیش ,۴ 
در بزرگراه مقابل ساختمان روزنامه 
[ اطلاعات به وقوع پیوست که نگاه , 
انكرا ن ناظر و 


6 دختر ی 


داشت! 


تير / 





جایگاه «دستور» در روابط ادارى و اجتماعی 
مملکت ما از دیرباز بسیار منحصر به فرد بوده است 
و اغلب. معجزه‌ها می كند که بيا و بیین! اگرچه 
«دستورات» خودش یک «غلط دستوری» فاحش 
است. اما از بس که در تداول عامه استفاده شدد. 


تدريجاً به یک غلط مصطلح تبدیل گردیده که قاعدتاً 


دستورات لازم فأوك: 

يكى از خواص دستور اين است كه به مجرد اين 
كه لامصب صادر می‌شود. همه جى را كن فيكون 
مى كند. تازهترين مثالش همین مورد گرانی‌ها كه تا 
به حال جون خيال مى كرديم ريشه در ساختار 
اقتصاد بيمار ما دارد. مرتب در حقش دعا مى كرديم 
كه خدا شفايش بدهد. غافل از اين كه در اين مقوله 
هم ظاهرا با صدور دستور مى شود تا اندازه‌ای جلو 
گرانی و تورم را كرفت. 
قیمتت رابت هر بيدا یام لامك مات تلن ارج برق 
كاز و... غیرذلک. كاهش بيدا كرده و قرار شده به نرخ 
كيو هران كين وا ادن كه ان ا ا 
دستور رفع ۵ ماهه مشكلات خدمات رسانى به 
شهروندان را صادر کرده و قرار است ظرف همین 


مدت به خدمت مردم برسند. الغرض, حالا که بازار 
صدور داغ شده. خواهشمنديم که در موارد پیشنهادی 
زیر نیز دستورات مقتضی صادر گردد. 

دسور ١‏ حل و حذف مشکل کنکور. به نحوی که 
با کاسته شدن از نرخ نگرانی‌های داوطلبان دانشگاه 
هر که هر طور خواست. به هر رشته ای ورود کند. 
منتهی کاری کنند که نتواند به اسانی خارج شود. 

دستور ؟: وزارت بهد اشت. درمان و آموزش 
پزشکی در یک ظرف قانونی معین. جلو ایدز را بگیرد 
و نگذارد بیش از اینها در لایه های مختلف جامعه 
گسترش بيدا کند. در اين راستا. تهدید قاطعانه 
ویروس ایدز می‌تواند موثر باشد. بالای سر برخی از 
ویروسها و میکروب‌ها حتما بايد زور باشد. 

دسنور ؟: خطر زلزله ای ویرانگر» هر لحظه تهران 
حادثه خرایکارانه را بگیرد. خودمان به اندازه کافی 
زلزله داریم 

دستور ” با عنایت به عدم توانایی جوانان در 
دست يازيدن به ازدواج و از دیگر سو گسترش فساد 
و فحشا در جامعه» هر طور شده بای نحو کان» جلو 
منظور. تشکیل نهادی تحت عنوان «اداره میارزه با 
غرایز جنسی و قلع و قمع آن» می‌تواند راهگشا بوده 

تىصر ۵: انتخاب نام «محل جمع آوری کمک های 
جنسی» چون موجب اختلاط مفاهیم و ایجاد 
سوءتفاهم می شود جایز نیست. ۱ 

دسنور ۵: نظر به سرقت بخش عظیمی از اثار 
باستانی اين سرزمین و کمبودی که در حال حاضر 
فرهنگی ويا انجمن آثار و مفاخر فرهنگی فرض موکد 
می‌باشد که نسبت به ساخت مقداری اثر باستانی 
مناسب اقدام نمایند. 

دسنهور ات دیگو: اد امه دستورهای صادر د, در 
فرصت هاى مقتضى ديكرء اتراصورت رسيان و 


نوشداروی انكيزه 

هی گنای ماه ن یک کشتی شاهد غرق شدن 
یک به آب افتاده‌ای بودند که به ناگهان در کمال 
ناباوری دیدند یکی از مسافران کشتی از روی عرشه 
به داخل دريا يريد تافرد غریق را از تلاطم امواج نجات 
نفر به سلامت نجات یافتند. تمام افراد ريختند دور آن 
نفر دومی که برای نجات نفر اولی به دریا پریده بود و 
از او پرسیدند: «انگیزه شما از این عمل متهورانه چی 
بود؟» شخص مذکور با اضطراب و ناراحتی گفت: 
«من انگیزه منگیزه حالیم نیست. شما اول بفرمایید 
كدوم ادم پدرسوخته ای مرا به داخل دريا هل داد تا 
بعد...»! 

غرض از بیان اين مطلب. ورود شيرين به اين 
دبير شوراى مركزى جبهه مشاركت در جلسه اين 
توان خود جهت ايجاد انكيزه در ملت استفاده خواهيم 
گزد: 


انسان معمولا نه امید و انگیزه زنده است و به 


همین خاطر, ما نيز با تمام توان خود از دبیر محترم 
مشارکت كمال تشکر را داریم و كاملا ممنونیم که به 
فکر ایجاد انگیزه در ما افتاده اند. 

تبصر د: حالا چطوری از خجالت شماها دربياييم 
ما! 

استفهام انکاری: از انگیزه كه بكذريم 
شما رابه اين وادی هل داد؟ 

در حاشبه: انگیزه سیاسی که نداشتید؟ 

مناقصه فوری: جوانی هستم دم بخت. فاقد هرگونه 
فرصت شغلی مناسب. مسکن و ازدواج. بدینوسیله 
از تمام احزاب و سازمانهای ذیربط و بی ربط که 
می‌توانند در بنده ایجاد انگیزه کنند. دعوت به عمل 
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توضيح لازم: ورود به مناقصه کاملاً اختیاری 
است... هل نده آق! 


زنان اتش نشان 


پات كن 


طوری که در اخيار جراید آمده a‏ زن 
3 تش نشان در آتش‌نشانی کرج به خدمت مشفولند. 
از آنجا که در طول تاریخ. عده‌ای افراد مغرض. سعی 
کرده‌اند تا از زنها تصویری «اتشپاره» ترسیم نمایند. 
به نظر می‌رسد که وجود اين تعداد زن آتش‌نشان. 
مشت محکمی باشد به دهان تمام یاوه‌گویان. 

از دیگر سو. کنوانسیون رفع تبعیض از زنان 
با این قبیل اقدامات. متو جه اشتياه الب 
فهميد كه در كشور ما تبعيض خاصى در زمينة حقوق 
زنان و مردان وجود ندارد و اگر دارد. به کسی ربطى 
ندارد. مرگ بر فمینیسم! 

نسشحه اتشی. ازنها در قبال اتش به دو دسته تقسیم 
می شوند. یک دسته آتش پاره‌اند که آتش فشانی 
می‌کنند. و دسته دوم آتشپاره نیستند که از مجبوری 

نتبجه إدكى: موافقان نتیجه‌گیری فوق‌الذکر در 
حقیقت اتش بيار معرکه اند. ایجاد دو دستگی در 
صفوف به هم پیوسته زنان, توطئه حساب شدای از 


چ نيز ۰ 


سوی مردان است. مردانی با گرایش زن‌ذلیلی. ۱ 

وذ لشت كلسقى» رن هر طول ار وتا 
آتش‌نشان بوده است. آتش‌نشان بودن زن مسبوق 
ا ا ا اي 
ا رات وي ترا سای مط ري و 
می فرمايد: «تو ساعتی ننشستى که اتشى 
بنشانی...»... و الى اخر! 


طنز برعكس 


ا جز كاري مراسم تودیع فاا > مديريت 
روزنامه همشهرى تغيير كرد». 
جرايد 






ماكه رفتيم ولى همشهرى 
نشود همه‌ش هرى! 





با تشکر از همکاری قوه قضاییه؛ مدیریت محترم ندامتگاههای اوين و قصر روابط عمومی سازمان زندانها؛ روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه اين گزارش ما را یاری دادند. 


آنجا دور شد. آنها در ادامه مسیرشان خواستند از عرض خیابان عبور کنند 
که راننده وانت‌باری متوجه عدم تعادل آنها می‌شود و بعد از آنکه به سختی 


از برخورد با انها جلوگیری می‌کند. از ماشین پیاده شده و سعی می‌کند که ۶۴ 
انها رافاقع كف یا سا رکا ار غ میک ۱۳ 


و با راننده وانت درگیر می‌شوند. در همان زمان یکی - دو مشتری از راه 


می‌رسند و من به سراغ انها می‌روم. برادرم که متوجه درگیری آنهابا | 


راننده شده بود. به من كفت که بهتر است قبل از آنکه کے 
ان دو نفر کاری دست خودشان بدهند. مس 
انها راا هع بهذا وليه بى وی ۶ 
خانه شان کند. 

در اين حين تا من پاسخ 
مشتريهارا بدهم. برادرم انها ٠‏ 
را از هم جدا كرد. راننده "© 
وانت سوار ماشینش شد و 
رفت. ان دی دفر هم راهی 
خانه هایشان شدند. اما... اما 
کمی بالاتر در هما ن مسیر انها 4# 3 
دو نفر موتورسوار می‌آمدند که 
هر دو فاميل بودند و گواه دیگر ر 
اقوام و دوستانشان. در میهمانی ا 
شرکت داشته و مسکرات نوشیده بودند و حال طبیعی هم نداشتند. حال خود 
قضاوت كنيد که از اين ميان جه برمى خيزد... 

نيمه شب فرا رسيده بود و دركيرى ميان اين جهار نفر همجنان 
كه ناگهان اوضاع از انجه بود. بدتر شد چرا كه موتورسوار دیگری با یک 
تركنشين به محل دركيرى رسيد كه از بد حادثه با یکی از آن دو نفر که پیاده 
بودند. دوست بود. آنها وقتى ديدند كه دو نفر در حال ضرب و شتم رفيقشان 
هستند. طاقت نياوردند و به کمک او شتافتند. یکی از ان دو موتورسوار اولىء برای 
انها زنجير می‌کشد و دیگری با كلاه ایمنی اش محکم به صورت یکی دیگر از انها 
ھی کرک و فک او را می‌شکند و دیگری هم با زنجیر دنبال انها می‌دود. آن دو که 
حسابی ترسیده بودند. سریع سوار موتورشان می‌شوند و به سمت پایین می ايند 


9 


4 ۵ 5 
3 
TY 


حر_ طا 
r‏ 


wu 
المي‎ 
wer 
am: 


ادامه داشت 







۳۹ ۳۳ ك5 0 سور 1 55 ع ا a‏ اليه 
نھ 


بي 4 


2 چافو را برداشتم و بدون هیچ ۱ 
ند انگیزه‌ای» فقط و ففط برای ۱ 
1 نجات موتورسیکلتم که در 
¥ خطر بود» به سمت ل 

ل 

3 در کیری دب 1 


وازسويرماركت روبروی مغازه ما دو بطرى نوشابه برمی دارند و دوباره به سمت 
مكل وكير مى روف نامكلا انتقام حو دشان راکیرک مق كاتا ان لحظه مقائل 
ا او و ا ماحرا و منتطن بودي ذا فرت زروت غا ا 
شود. اما وقتى ديدم آنها با بطرى نوشابه رفتند و محل درگیری هم ناگهان شلوغ 
شد. مجد دابا پلیس تماس گرفتم و ادرس محل درگیری رادادم. حدود پانزده دقيقه 
بان قل اك ا 16 ی د ا لو بشو EE‏ 
مغازه رابه یکی از دوستان سپردم و با موتور به انجا رفتم تا برادرم را بياورم و 
او مغازه را بيندد. 

به محل که رسیدم. ديدم کسی در خیابان نیست و فقط عابران درحال تردد 
فد يرا رم ئر کال راھ کر بسمر ك دود اا ك4 جا ای قد شرت 
هيج توجهى به حرفهاى برادرم نداشت. من موتور را كنار خيابان كذاشتم و كتم 
راروى دستم انداختم و منتظر ماندم تابرادرم بيايد و باهم برويم. در همین لحظات 
ناگهان ديدم سه نفر درحالی که فحش و ناسزا می‌گویند به سمت ما می‌ایند و 
بلافاصله که به نزدیکی ما رسيدند فریاد زدند: «چه کسی برادر ما را زده؟» من 
فيج حكس الحملى نشان قدادى 6 اعا ت من شک تک ولى آثها ایا ده 
تصور می‌کردم یکراست به سراغ من آمدند و یک نفر از أنها که بعدها فهميدم 
برادر کوچک طرف دعوا بوده .با مشت به صورت من کوبید و دو نفر دیگر ‏ که 
پسردایی‌های او بودند به سمت من حمله کردند و خلاصه هر سه هم کتک مفصلی 
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به من زدند و هم موتورم را بر روى زمين 
انداختند. من كه در درجه اول نمى توانستم 
همزمان حريف سه نفر شوم. ضمن آنکه 
اصلا اهل دعوا و كتك كارى نيودم تا 
بدانم جه بايد بکنم. فقط فرياد می‌زدم که 
فن ميج کارهامق كمي که يراد شمارا 
زده» فرار کرده.» اما صداى من درميان 
هياهوى آنها حتى به كوش خودم هم 
نمىرسيد. از طرف دیگر مردم هم سعى 
شتف انها وامتقاعد كنض كه عن همان 
لحظه را ريل و نا ان اس 
انها حضون ف اشقه ام اما کوش هيج كداء 
از آنها اين حرفها را نمى شنيد. 
دچار حالت بدی شده بودم. از یک سو 
هیچ دخالتی در دعوای آنها نداشتم و از سوی 
دیگر به طرز ناجوانمردانه ای کتک می‌خوردم. 
۱ ضمن آنکه موتورم هم روی زمین افتاده بود و بنزین از 
ان خارج می‌شد و انها هم تهدید می‌کردند الان موتور را اتش 
می‌رنیم و... ۱ 
نمی دانم چطور خودم را از دست انها نجات دادم و به 
سرعت برق و باد خودم را به مغازه رساندم. هیچ كس آن اطراف نبود. به تصور 
اينكه شاید برادرهایم داخل مغازه باشند. دویدم داخل مغازه اما انجا هم خبری 
از انها نبود. خیلی عصبی و نگران بودم. موتورم هنوز كنار خیابان افتاده بود و 
هر لحظه منتظر بودم ان را به اتش بکشند. با خودم گفتم: «من که بی‌جهت اين 
همه کتک خوردم»حداقل موتورم را نجات دهم». 
يس به سمت یکی از کشوهای میز رفتم. می‌دانستم معمولاً داخل آن یک چاقو 
برای يوست کندن میوه هست. در كشو را باز کردم و چاقو را برداشتم و بدون 
هیچ انگیزه‌ای, فقط و فقط برای نجات موتورسیکلت که در خطر بود. به سمت محل 
درگیری وح 
به قدرى عصبی و ناراحت بودم كه اصلاً نمی‌دانستم جكار دارم می‌کنم. من 
كه اصلا اهل دعوا و زد و خورد نبودم و حتی به جرأت می‌توانم بگویم نمی دانستم 
با چاقو چطور بايد به آنها حمله کنم. جرا به فکرم رسید تا چاقو بردارم. خدا می داند! 
به هرحال همانطور که چاقو به دست به سرعت به سمت محل درگیری 
می دویدم» یکی از مغازه‌دارهای همسایه که بیرون مغازهاش ایستاده بود. مرا از 
دور دید و متوجه چاقویی که در دستم بود شد و قبل از انكه من به او برسم با 
هیکلش, سد راه من شد و در یک حرکت سریع مچ دستم را گرفت و با یک حرکت 
دیگر چاقو را از دستم درآورد و سعی کرد مرا آرام کند که واقعاً هم آرام شدم. 
شاید در آن لحظات او چند جمله بیشتر نگفت. اما همان چند جمله کافی بود تا من 
از شرم اينكه چاقو به دست گرفته بودم تا بناگوش سرخ شوم. 
او هم که متوجه شد من از کارم پشیمان شده‌ام. چاقو را داخل مغازه خودش 
جایی پنهان کرد و به من توصیه کرد به سراغ برادرم بروم و قبل از آنکه شری به 
پا شود. به خانه برویم. بعد هم با من به محل درگیری آمد. كويا در فاصله رفتن 
من به مغازه برادر دیگرم هم آمده و با آنها درگیر شده بود چرا که وقتی به محل 
رسیدیم ديدم كه یکی از برادرهایم دستش شکسته و دیگری هم پای برهنه به 
این طرف و آن‌طرف به دنبال من می‌گردد. 
او با دیدن من, به طرفم دوید و پرسید که جه اتفاقی افتاده است؟ 
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برايش توضيح دادم كه يسردايى و برادر فردى كه از ديكران کتک خورده 
بی‌خبر از همه جيز از راه رسيدند و به جاى انکه به دنبال مقصر بگردند. مرا كه 
هیچ نقشی در درگیری نداشتم. به باد کتک گرفتند. در همین حال همان کسی که 
اولین مشت رابه صورت من کوبیده بود. یعنی برادر مضروب جلو آمد و دوباره 
شروع کرد به بد و بيراه گفتن و اينكه چرا من برادرشان را زده‌ام. برادرم که حال 
من و دیگر برادرم را دید. طاقت نیاورد و با يشت دست محکم به دهان یکی از انها 
که ناسزاهاى رکیک می‌گفت. زد و وقتی متوجه شد آنها هم حال طبیعی ندارند. رو 
به من و برادرم و انها کرد و كفت كه همین حالا بايد برویم کلانتری! و پای پیاده به 
سمت کلانتری حرکت کردیم. 


ادامه و پایان ماجرا در شماره آینده 
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تنظيم و نگارش : سيده فريبا زواره‌ای 
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قسمت اول 


پیش در آمد: 
چندی قبل که در بند حوانان زندان قصر. در حال انجام مصاحبه بودم .یکی از 
محکومان در خواست کرد تا با و نیز مصاحبه‌ای داشته باشیم. از ان روز دربی 
فر صت بودم که از مسوول دند بخواهم او رابرای مصاحبه دباور ند. تاإبنكه بالاخره 
در بکی لا روزهای وإبسين خردادماه قبل لا آنکه فرد دبگری برای مصاحبه 
احضار شود نام او رابه مسوول بند گفتم. دقابقی به طول انحامید تالو به همراه 
مسوول بند. وارد دفتر شد و از أنجابى که أن روز تردد داخل دفتر به دلبل مساتل 
اداری. زباد بود به اتفاق برای مصاحبه به طبقه دوم و داخل کنابخانه رفتيم. چند 
نفری داخل کنادخانه مشغول مطالعه و صحبت بودند. از أذها خواهش کردم تا اگر 
بر ایشان مقدور باشد محبط را تر ک کنند. می خواستم تالو هابت ارام رابرای 
مصاحبه داشته باشد. خوشبخنانه افیا هم پذبر فتند و محبط خیلی زود برای 
جوان که حثهاى متوسط و چهره‌ای ارام و متبن داشت بسیار موقر و موادب به 
نظر می‌رسید. ظاهری آراسته و پاکبزه داشت. موهای صافش رابه شکل زیبابی 
آرابش کرده بود. اندک ته‌ریش صور تش را موقر تر و نجیب تر از أنجه بود نشان 
می داد. از حر کانش می شد به صبوری و ار امشی که بر روح و رفتارش حاکم بود 
بی برد ۱ 
از من خواست تا احازه دهم او همه انچه را که داعث قربانی شدنش شده رابیان 
کند. می كفت تنما امبدش بعد لا خدابه محله ماست تا شاید مسوولان یس لا 
خواندن وافعبت‌های پرونده‌اش. در حکم او تجدبدنظر کنند. برای إبنكه زمان را 
لا دست ندهبم. از او خواستم تاماحرارااز گفنن بو گرافی زندگی ادق شروع کند 
و و چنین گفت: 
r.‏ 
- متولد ۸ و مجرد هستم. اهل تهران» چهار برادر و دو خواهر دارم. پدرم 
اسالا کرماتی اها فل اراک و اک تهراق اميت مار ف کات دار انيت من 
دييلمم را در رشته شيمى كرفتم و بعد از آن راهى خدمت مقدس سربازى شدم. 
در همان دوران در كنكور سراسرى شركت كردم و در رشته خودم يعنى شيمى 
با گرایش كاز قبول شدم. سيس براى ادامه تحصيلء از سربازى مرخصى و راهى 
وافشگاه شم وان اتطانی که وشن عالى خاو ادم خوت ون مین کرب وانشگاه 
برعهده خانواده‌ام بود و من فقط درس می‌خواندم. در دوران دانشجویی یکی, دو 
موقعیت ازدواج هم برایم پیش امد اما خانواده‌ام پیشنهاد کردند که بعد از اتمام 
تحصیل به فکر ازدواج باشم و منهم پذیرفتم چرا که از نزدیک مشکلات 
دانشجویان متاءهل را دیده بودم و می‌دانستم که بیچاره‌ها دچار جه مشکلاتی 
هستند. 
بعد از اتمام تحصیلاتم برای طی دوران کارآموزی در داروسازی لقمان و 
شرکت ان.جی.ال ٩۰۰‏ اهواز مدتی کار کردم و سپس برای بيدا كردن کار به شرکت 
كا تفت رو انين ما حمه GGG‏ مر 3اه 
هم در امتحانات استخدامی مختلف شرکت کردم. ولی پذیرفته نشدم. مدتی بعد 
كه شرط سنی برای استخدام گذاشتند. عملا امکان استخدام من از ميان رفت و 
تاجار مور تقبو ادير مورا دام که توا کر مهو[ 


| ,م أكار شویم ابتدا هم در مغازه کار مى کردم و هم ندریس خصوصی انجام می دادم 
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جاب و انتشار اين سلسله گزارشها به منزله صحت و يا تأييد موارد مطرح شده در آن‌نیست. 


اما بعد از مدتی به دلیل مشغله فراوان کاری, اين کار را هم تعطیل کردم و از هفت 
صبح تا یک بعد از نیمه شب در مغازه مشغول کار بودم و البته برای اينكه کار 
فرسوده‌ام نکند ورزش هم می‌کردم. اهل هیچ جيز هم نبودم. نه رفیق‌بازی, نه 
كان 8 مشر رب اقل كار و دن ف ا و 
بود و کی وا اله يول رنود انها كه نا مق 
زندكىام باشد. 

ابان ماه سال ۸۰ بود. يك شب یکی از بچه كاسبهاى محل که از دوستانم بود 
تماس كرفت و برای شام مرا دعوت كرد. چون از اين رسوم بين كاسيها رايج 
است. من يذيرفتم و بعد از اينكه كارم كمتر شد مغازه رايه برادرم سپردم و به 
سراغ دوستم رفتم. مدتى با هم صحبت کردیم. ساعت يازده و نيم شب بود و 
می خواستند شام را بياورند كه برادرم تماس كرفت و از من خواست تا يه مغازه 
بركردم و در جمع كردن وسايل به او کمک کنم. 

من اكرجه ميهمان بودم وليكن چون می‌دانستم كه برادرم به علت كمردرد 
نیاز به کمک دارد. پس از عذرخواهى از دوستم به مغازه خودمان که در نزديكى 
مغازه دوستم بود برگشتم و البته مسير را هم با موتورسيكلت رفتم تا سريعتر 
نزد دوستم برگردم. 

نردیک مغازه ما باغچه کوچکی قرار دارد. به مغازه که رسیدم. ديدم برادرم 
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فریاد می ردم که ((من هبج کاره‌ام و 
کسی كه برادر شما را زده. فرار 
۳ کرده.» اما صدای من درمیان 
کے هیاهوی آنها حتی به كوش خودم 
7 هم نمی رسید 


' 


سب 
بیرون ایستاده و باغچه را زیرنظر دارد. او مرا که دید داخل مغازه برگشت و كفت 
که «سه نفر که حال طبیعی هم ند ارند. داخل باغچه نشسته اند و او هم با پلیس ۱۱۰ 
تماس گرفته تا برای جمع كردن انها بيايند.» بعد هم به من سفارش کرد که در 
صورت حضور پلیس عکس العمل خاصی نشان ندهم. من هم خیلی عادی از مغازه 
بیرون آمدم و مشغول جمع و جور كردن وسایل داخل مغازه شدم. در همان زمان 
یکی از ان سه نفر برخاست و کمی دورتر از آن دو نفر پست تير چراغ برق نشست. 
به‌طوری که از انجا اصلا دیده نمی شد. چند دقیقه بعد پلیس ۱۱۰ هم از راه رسید و 
به سراغ آن دو نفر رفت و يس از پرس وجو از انها متوجه شد هر دو ۱۷ سال دارند 
و اقلیت هستند. بنابراین کمی با آنها صحبت کرد و بعد هم آنها راروانه خانه کرد. 
اها که این وه بو دک با فاساهر اکن دت تفای که از رن ماء وران 
گذشت. یکی از آن دو نفر يركشت سراغ همان دوستش که يشت تير چراغ نشسته 
بود و ماءموران هم او را ندیده بودند. وقتی او رابه اسم صدا کرد متوجه شدم که 
او اقلیت نیست. انها ينج .شش متر بالاتر از مغازه ما ایستادند و مشغول صحبت 


لا 


شد‌ند. 

البته ناگفته نماند برادرم که مغازه لوازم یدکی دارد بیشتر اوقات تا پاسی از 
شب گذشته و گاهی تا حدود دو صبح مغازه را نمی‌بندد تا اگر کسی در ان ساعتها 
وسیله نقلیه اش به لوازم یدکی احتیاج داشت. كارش را راه بیندازد. ان شب هم 
همان موقع که می‌خواستیم مغازه را ببندیم. موتورسواری آمد و تقاضای تسمه 
پروانه کرد و گفت: خانواده اش در راه مانده‌اند و او خودش رابه مغازه ما رسانده 
تا تسمه پروانه تهیه کند. برادرم رفت داخل مغازه تا برای او تسمه بیاورد. اما 
ناگهان یکی از همان بچه‌ها که حال طبیعی نداشت جلو آمد و يقه او را كرفت و 
كفت که از انجا برود. او پرسید: «جرا؟» يسرك با قلدری هرجه تمامتر گفت: «زیرا 
كه من می‌گویم. اینجا محل ماست و تو حق نداری از اینجا خرید کنی!» جوان 
موتورسوار که فهمیده بود آنها درحال طبیعی نیستند بلافاصله سوار موتورش 
شد و بدون انکه تسمه پروانه را بگیرد. از مغازه دور شد. من که از اين جریان 
خیلی ناراحت شده بودم؛ مجد دا با پلیس ۰ تماس گرفتم. در حين اينكه من درحال 
تعاس با بلس دودخ أنها و۲۰۲۰ مقر از مهازهها دور شه كن سنو راه با یک 
لبوفروش دوره‌گرد روبرو شدند که از بالا به سمت خانه اش می‌رفت. انها بلافاصله 
جرخ او را برگرداندند و لبوهای او را روی زمین ريختند و با کتک پولهایش را 
گرفتند. پیرمرد بیچاره كه زورش به انها نمی‌رسید. جرخ دستی اش راهل داد و از 


تک 
اها سریان یا انی مانا هذه 
ی نکنید. طرح تولید سرباز رباتی يا نظایر اين که 
کاملترین سرباز زمان خود خواهد بود به پایان رسیده است و اولین نمونه آن هم 
برای ارزیابی تد 05 #شورهاى غربی گذاشته شده است. اين 
سرباز بسیار هوشمند است و ردیابهای قدرتمندی که در آن کار گذاشته شده 
قابليت كنوه ۳۱۱۱۱ یی اده ای به او بخشیده است. 
اين سرباز رباتى علاوه بر قابليتهاى يك انسان نظامى؛ داراى استعدادهاى 
ديكرى نيز خواهد بود. براى مثال اين سرباز قادر است 
كه دريك زمان دوازده هدف را در نقاط مختلف 
ييرامون خود با دوازده سلاح مختلف مورد 
هدف قرار داده و نايود كند. اين سرياز همجنين 
مى تواند دشمن را در فاصله جند كيلومترى 





تشخيص داده و مواضع دفاعی ايجاد كند. توليد 
جهانى بگذارند. 


عظيم ترين سد آبی جهان كه در كشورجين در حال ساخت می‌باشد به يايان مرحله دوم از سه 
مرحله ساختمانی کے از سال ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۷ به طول اتجاميد عمليات خاک 
وبرداری در كنار رود یانگ تسه انجام شد و آب رود به مسير مورد نظر فرستاده شد. مر حله دوم که از 
ال ۱۹۹۸ تا ۱۱ ١‏ #فظيم همان گونه که در تصویر مشاهده می کنید 
۴نجامید و در پایان آنعظیم تن سد جهن روی رواک تسه با قدرت تمام كار خود را آغاذ خوادد 
کرد ژثراتورهاي ۵ انرژی ويه در پایان | این 
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ستاره دنباله دار ودر تانسن می‌باشد. اين ستاره دنباله دار در مدار 
خود برخی اوقات به شکل هراسناکی به زمین نزدیک می شود و 
اگر بر اثر انفجارهای اتمی که در سطح ان اتفاق می‌افتد قدری 
تغيير در مسيران ایجاد شود. به زمين برخورد خواهد کرد و باعث 
شد. بنابراین آژانس فضایی اروپا با همکاری کشورهای امریکا 
و ذاين به ساختن سفینه ای به نام دز تاهمت گماردند. اين سفینه 
كه در اوائل سال جارى به فضا يرتاب شد و انتظار مىرود كه 
طى دو سال آینده خود را به ویو تانسن رسانده و ضمن تشكيل 
مداری یه دور اث روی سطح این ستاره دنیاله‌دار فرود أيد. 
دنباله‌داری فرود می‌آید. يس از فرود. رزتا شروع به فرستادن 
می‌تواند در صورت لزوم باعث شود که در زمان خطر نسبت به 
نابودی ان و خروج ان از مدار و برخورد با زمین اقدام شود. 








صدای کامییوتر شخصی 


ا 000000 #ييهترين موسیقی‌های انتخابی را برای شما بخواند و پا ساعت‌ها موسیقی را به 
طریق «ام پی ۲» برای شما پخش کند اما اگر ناچار بودید قدری از کامپیوتر خود فاصله بگیرید. آنگاه جای 
نگرانی نیست چرا که به کمک وسیله‌ای موسوم به این تون ۲۰۰ شما می‌توانید در هر نقطه دیگری در خانه. در 
باغ يا استخر و حتی آشپزخانه و مکانهای دیگری از راه دور به صدای کامپیوتر خود كوش فرادهید. 

موسیقی, پیامهای مختلف و ساير مواردی که به وسيله صدا از کامپیوتر پخش می‌شوند به کمک اين وسیله 
تا فاصله‌ای در حدود ٩۰‏ متر به كوش دارنده اين وسيله يرتايل می‌رسد. اين دریافت کننده پرتایل. در حدود 





سیصد و پنجاه دلار در بازار به فروش می رسد. 









سم وسیله كاملا پیشرفته 


در تصویری که می‌ببنبد سه وسبله كاملا پبشر فته را هر کدام گوشه‌ای ‏ صنعت رإبانهاى را متحول 
كر ده اند مشاهده می کنبد. 
شماره اصدائ واقعی: 
جی وی سی سس ای شش بلندگوی ماهواره‌ای است. ضمنا اين سیستم 
قادر به پخش فیلمها به طرقه 0۷0 است که با صدای استریو به بهترین وجه تصوير و 
صدای انسان رابه کوش ۰ ۳۳ 
اين وسیله به قیمت نه چندان ارزان هزارو دویست دلار به بازار آمده است. 
۱ شماره ۲ بازی بارون شکل: 
در تصوير بعد ييشرفته ترين نینتندو 
را مشاهده 7 
كيم بو به بازار عرصه شده است. پرده 
اين و سیله دارای مادنا © 
كوجكترين تكان تصويرى را اجازه نمی دهد 55 ن قابلیت شارژ 
دوباره را دارد و تا دو ساعت می‌تواند دوام داشته باشد. اين وسيله 
توسط نینتندو به قيمت جالب یکصدوپنجاه دلار به فروش 


می رسد. 
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شماره ۳زنگ تلفن همراه ساخته خودتان: 
موتورولا به تلفن همراه جدید خود علاوه بر تمام ویژگی‌های تلفن‌های همراه جدید 
يك پدیده دیگر را نیز اضافه کرده است و ان صدای زنك ساخته خودمان است. اگر يه 
هیچکدام از انتخابها علاقه ندارید به وسيله نرم افزار اين وسیله می‌توانید موسیقی مخصوص زنگ 
خود را بسازید و حتی اگر نمی خواهید زنك از نوع موسیقی باشد می‌توانید هر نوع صدایی را که علاقمندید 
خودتان با سليقه خودتان ساخته و در تلفن همراه خود جای دهید. موتورولا اين مدل راکه © ۲۵۰ نام دارد به 
مبلغ دویست دلار به بازار عرضه کرده است. 


تصویری که جهان را بہ موز نابودى کشاند 

در نگاه اب 9 #شاهدهمىكنيد ممکن است | 
یک De‏ رسد اما این عکس را 
شاید بايد به عنوان مشهورترین عکس تاريخ شناسایی 
کنیم. چرا که اين عکس چهل سال پیش تقریبا جهان را به 
مرز جنگ اتمی و در نتيجه نابودی کامل رسانید. تصویر 
فوق را جتهای شناسایی امریکا از موشکهای مجهز به 
کلاهک‌های آتمی در کشور کوباء برداشته بودند. حضور 
موشکهای اد شبات ۱ 177( که فقط 
یکصد کیلومتر با خاک اصلی آمریکا فاصله دارد. 
جان کندی رئيس جمهور وقت آمریکا را دچار اضطراب 
فراوان کرد. متعاقب آن کندی ۱۳ ۳53579595 ما 
از شوروی به كوبا رسیده‌اند. کشور شوروی را تهدید به 
حمله اتمی همه جانبه به شهرهای ان کشور کرد مگر ان 
كه روسها, اين موشک‌ها را از خاک كوبا جمع آوری کنند. 
خروشچف که دبیر حزب کمونیست شوروی سابق بود. 
تهدید امریکا را نپذیرفت و متعاقب ان تمام جهان به مدت 





۸ ساعت در تب و تاب آغاز جنگ اتمی بين دی قدرت 
بزرگ در آن روز بود كه شوروی سابق در آخرین لحظات 
يتيرفت ا موش ک ها اتی را از خاک كويا ال کر ۱ 
يس از آن جهان نفس راحتی کشید. 
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خوانندگان گرامی با عرض سلام لازم 

| به توضیح است که برای کم كردن مدتهای نوبت در پی 
' راه‌حلهای مناسب می‌باشیم و برای هرجه بهتر اجراء 
؛ کردن اين رادها همکاری شما عزیزان و خوانندگان 
: گرامی صفحة «زندگی رنگین» مورد انتظار می‌باشد. 

. در قدم اول خواهشمندیم هرکدام از خوانندگان 
¦ عزیز اصل فرم مشخصات مندرج در همین صفحه راجدا 
' کرده پس از پر كردن اطلاعات. ان را همراه با نمونه رنک 
' خود داخل ياكت گذاشته ارسال تما وا فر 0 
۱ چند اسم و نمونه رنک داخل یک پاکت و بدون اصل فرم 
| پبوست خودداری فرمایند. 

شما با اين کار علاوه بر ایجاد نظم جهت رعایت 
' نوبت. توان من را برای ارائه پاسخهای کامل و خصوصی تر 
| علاوه بر جاب در مجله (به‌صورت کوتاه) به صورت 
' مکاتبه‌ای به آدرس خودتان نیز بالا خواهید برد و به اين 
| ترتیب اگر شما بخواهید. با فرستادن رنگ مورد علاقه 
.و فرم شناسایی. پاسخ نامه‌تان به نشانی شما يست 
؛ خواهد شد و همچنین می‌توان برای هر فرم ارسالی 
' آرشیوی کامل فراهم نمود. 


رنگهای مورد علاقه خود را در سه اولوبت و 
با تر تبب او ۲و ۲ به من بكو بيد تا بكويم 
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برای مکاتبه با ابن صفحه لازم است : 
رنگ مورد علاقه خود را از ميان تکه‌های پارچه کاغذهای 
رنگی و یا با رنگ آمپزی به وسبله مدادرنگی. گواش و با هر رنگی 
که در دسترس داربد. بر روی کاغذ كاملا سفید تهيه نموده و روی 
نامه خود بجسبانيد و اولویت‌های ۱ تا ۲ را در كنار أنها مشخص كنيد 
و در موقع نگارش نامه اولین قطعه شعر با حمله ادبی با ضرب المثلى 
که به دهنتان می‌رسد را در ادامه نامه بنویسید و برای من بفرستید. 


توحه داشته باشید هرجه در انتخاب رنگ و اولوبت أن دقت 
فومایید پاسخها به واقعیت نزدیکتر خواهد بود در ضمن در 
فواصل زمانی حدافل سه هفته‌ای می نوانید نامه‌هایتان را دوباره 
تیبه. ارسال و مقابسه نمایید. در ابن موارد روی نامه‌هایتان 
مرقوم فرمایید که نامه چندم شماست و فاصله زمانی آن با نامه 
قبلی چقدر است. 





آینده روشنی پیش روی شماست 

خانم مينا باباخانی از کرج با رنگهای 

.١‏ بنفش ۲ سبز نيره 7١‏ زرد روشن و شعر: 
دیشب به سيل اشک ره خواب می‌زدم 

طرحی به ياد خط تو بر آب می‌زدم 

خانم باباخانی خوش سلیقه و پرتلاش هستید 
ولی از تلاش خود نتيجه مثبت نمی‌گیرید. افسرده و 
غمگین به نظر می‌آیید و شاید ناامید هستید و خود 
را شکست خورده می‌دانید. ولی چون باهوش 
هستید و قدرت یادگیری خوبی دارید هنوز خود را 
اخر راه نمی‌دانید و از تلاش دست بر تخواهيد 
داشت. آینده همانطور که خودتان می‌دانید برایتان 


شماره ۳۹۶ 


روشن و نورانی است و می‌توانید با برنامه ریزی 
هدفمند انرا يربار و موفق جلو ببرید. 

از نظر جسمی احتمالا مبتلا به بیماری گوارش 
هستید و احتمال بیشتر در مورد معده شماست. 
ااا نيش 8:31 سال دن دارمد کی حصيو وق که 
ممكن است. چهره‌تان اين سن را نشان ندهد. از 
رنكهاى زرد يرتقالى و نارنجى و قرمز بيش از هر 
رنگ ديكرى استفاده كنيد و رنگ سفيد بپوشید. 


+ زود روحيه خود را از دست می دهيد 


خانم فائزه هوشمندی از تهران با رنگهای 

١‏ زرد لیموبی ۲. آبی ۳.صورتی و شعر: 
«... هوس باغ و بهارانم نیست 

ای بهین باغ و بهارانم تو» 

خانم هوشمندی شما باهوش و بااستعداد 
هستید و به احتمال قوی در رشته‌های ریاضی 
وباس ل ی و ۱۰ 
رشته دیگری را هم دنبال كنيد خالی از موفقیت 
نخواهد بود چون استعداد یادگیری شما زياد است 
و می‌توانم بگویم در دبیرستان هم بهترین نمرات 
شما از دروس ریاضی و فیزیک بوده است. چون 
ذهنی تحلیل‌گر دارید. از نظر عاطفی زودرنج و 
احساساتی هستید و در مقایل ناملایمات زود 
روحیه خود را می‌بازید و راحت به کریه می‌افتید. 
گے اک دل هنت و أن حورت مخصوضيا يحرف 
کسانی که دوستشان دارید رنجیده می‌شوید. از 
نظر جسمی كاملا سالم هستید. مرأقب تغذیه خود 
باشید. از رنگهای نیلی. کل بهی و زرد پرتقالی هم 
استفاده کنید. سنگ خوش يمن برای شما ياقوت 
می‌باشد. موفق و سلامت باشید. 


+شاید بانک خصوصی تا سيس كنيد ! 

خانم نرگس سام از اردبیل با رنگهای 

.١‏ سبز روشن. ۲ آبی آسمانی. ۳. زرشکی و شعر: 
«بی‌تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم 

همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم» 

خانم.سام نيما يه اال فداه و يول دن 
زندگی اهميت می‌دهید. معتقد به نظم و رعايت 
اصول در زندكى هستيد و به بهار علاقهمند 
مى باشيد و اگر بد نياشد روزانه دكور منزل. محل 
كار يا حتى داخل كيف و کتابخانه خود را عوض 
مىكنيد. به خانواده علاقه ویژه داريد و با آنان 
مهربان هستيد! البته در مواقعى كه با هم مشاجره 
نمی کنید؟! هرجند هميشه بعد از مشاجرات يشيمان 
مى شويد و حس مى كنيد با علاقه بيشترى خانواده 
را دوست داريد! اگر به روح بلند يرواز شما اجازه 
پرشهای بلند و بلندتر را بدهند شايد یک بانک 
خصوصی تأسیس كنيد و يا اينكه از بانک مرکزی 
حار جاب الستكداين ميخو افهد! با که آکر صباحب 
فرزند يسرى شويد حتماً برای او يك مدرسه 
فوتبال! با بهترين مربيان داخلى و خارجى 
می‌ساختید. کار و تلاش را دوست داريد و از ان 
خسته نمی‌شوید. از نظر جسمى تنها ممكن است 
اخساس تاراح کواوشی خاش ناشید: يه أن 
اهميت بدهيد و با پزشک متخصص مشورت كنيد. 
از رنگ زرد و بنفش هم استفاده كنيد. سنك 
خوش يمن شما لعل می‌باشد. احتمالا به‌زودی به 
منزل ديكرى نقل مكان خواهيد كرد و جند قدم بلند 


به‌سوی خوشبختی برخواهيد داشت. مواظب 


×با از دو اج عوض خواهید شد 
خانم ع ‏ آقچه‌لی از گنبدکاووس با رنگهای 
.١‏ سبز مغزپسته‌ای. ۲. نارنجی. ۳. آبی لاجوردی و 
ضرب المثل: 
«قطره قطره جمع كردد وانكهى دريا شود.» 
خانم آقچه‌لی شما بىشيله پیله و خودمانی 
هستید. به بچه‌های کوچک علاقه‌مند هستید. در 
فصل بهار شادتر و سرزنده‌تر هستید. به آداب و 
رسوم و دستور بزرکترها احترام می‌گذارید. زياد 
کاری نيستيد ولی اگر کاری به شما محول شود با 
دقف و وسوس اذينا اام ھی دفية ول احا ] 
چند بار بهانه‌تراشی و کمی خرابکاری» طوری که 
بعضی از بزرکترها می‌گویند اكر به خانه بخت 
بروید بايد مادرتان هم با شما بیایند! ولی آنها اشتباه 
می‌کنند. چون شما در خانه خودتان كاملا عوض 
خواهید شد. همانطور که رنگهایتان و اولویت آنها با 
ازدواج» كاملاً عوض خواهد شد! از نظر هوش, بهره 
خوبی دارید ولی احتمالا تا به‌حال از ان انطور که 
بايد استفاده نکرده‌اید ولی با ایجاد یک انگیزه 
مناسب شاید زمينه رشد تحصیلی نیز در شما 
به‌وجود آید و آینده بهتری در انتظارتان باشد. 
هرچند احتمال تشکیل خانواده برایتان بیشتر است! 
از نظر جسمی کمی نگران ریزش موی خود هستید 
و کمی هم ناراحتی گوارشی دارید. در مورد اول از 
يك بالش بزرگ سبز موقع خواب استفاده كنيد و از 
خوردن سبزیجات تازه و متنوع غافل نشوید. و در 
مورد ناراحتی گوارشی خود حتما با پزشک 
متخصص داخلی مشورت فرمایید. از رنگ زرد. 
صورتی و كل بهى بیشتر استفاده کنید. سنك 
خوش يمن شما عقیق روشن است. به‌زودی تغییری 
در زندگی شما به وجود خواهد امد و کمی يول به 
دستتان می‌رسد. قدر أن را بدانید. موفق و سلامت 
باشید. 
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«كمى عصبى و تند خو می باشید 

آقاى محمد غلامى بيرمى از بيرم لارستان با 
رنكهاى 

.١‏ سبز ليمويى. ۲ آبی روشن. 1 مشكى و شعر: 
«خواهی که جهان در كف اقبال تو باشد 

خواهان كسى باش كه خواهان تو باشد.» 

آقای غلامی عزیز از نظر دیگران شم بسیار 
پولدوست و طماع هستید ولی بنده می‌گویم شما 
يول را فقط برای تامين زندگی و در حد رفع نیاز 
می‌خواهید و نه برای زراندوزی و ثروت. تلاش 
فعلی شما براى رسیدن به يول در حد معاش خود و 
اا مم با تب رهما مور يا تن مان انك وميه 
هستيد و متاسفانه درحال حاضر يسيار دلشكسته 
و غمكين مىباشيد و از نظر عاطفى بسيار تحت 
فشار می‌باشید و در بعضی مواقع کمی عصبی و 
تندخو می‌شوید و بدون اينكه در دلتان چیزی باشد. 
با دیگران درگیر می‌شوید. حتی با کسانی که 
دوستشان دارید. توصیه می‌کنم با شخصی 
باتجربه که خير و صلاح شما را بخواهد و بداند 
مشورت كنيد تا قدم اشتباهی برندارید و پشیمان 
نشوید. از تصمیم‌گیری آنی بيرهيزيد و بدون 
مشورت در هیچ موردی اقدام نکنید. از گفتن مسائل 








شخصی خود با دیگران خودداری كنيد و همه را 
امین خود ندانید. از نظر جسمی به‌لحاظ عصبی 
بودن تنها مشکل گوارشی و عصبی دارید و روحیه 
فعلی شما خوب نیست. از رنگهای زرد. نارنجى و 
قرمز نيز استفاده كنيد و از مکانهای شلوغ و 
پرسروصدا بپرهيزید. از یک عقیق متوسط با تراش 
خوب و ركاب نقره استفاده کنید. ارامش به‌زودی به 
زندگی شمابرمی‌گردد. از آن استقبال كنيد و قدرش 
را بدانید. موفق و سلامت باشید. 


بخض خود را می شکنید 
خانم کبری غلامى از بيرم لارستان با رنگهای 
.١‏ مشکی, ۲ زرد روشن. ۲ سبز روشن و شعر: 
«ای نام تو بهترین سراغاز 
بی‌نام تو نامه کی كنم باز.» 
خانم غلامی شما خوش ذوقء باهوش, کم حرف 
و تودار هستید. با اینکه غمی در دل دارید ان را کمتر 
بروز می‌دهید. چون سنك صبور مناسب را پیدا 
نمى كنيد و خودتان غمخوار دیگران می‌باشید. اگر 
کمی خود را سيك می‌کنید. ولی اين فرصت کمتر 
برایتان بيدا می‌شود. توصیه می‌کنم با یک مشاور 
روحی شما به خطر نيفتد. با افراد خانواده درددل 
كنيد و خود را سيك كنيد و اگر در انتخاب یک راه 
دچار تردید زياد هستید. با مشورت و تحقیق راه 
درست را پیدا كنيد و زود تصميم نگیرید. 
خونسردی خود را حفظ كنيد و هیچ‌وقت عصبانی 
نشوید. از نظر جسمی تقریبا سالم هستید. و برای 
رفع مشکل روحی خود موقعیت مناسبی را جستجو 
مى كنيد که به‌زودی أن را خواهید یافت. از رنگهای 
اين نیلی» بنفش و صورنی بیشتر استفاده کنید. 
سنك خوش يمن شما يشم است. موفق باشيد. 


+ استعداد خوبی دار ید 

خانم افسانه صادقی از کرمان با رنگهای 

۱ آبی لاجوردی. ۲. صورتی. ۳. آبی روشن و شعر: 
«ساقبا لطف نمودی قدحت پر می باد 

که به تدبیر تو تشویش خمار آخر شد.» 

خانم صادقى شما بسیار صادق و روراست 
هستید. مهربان و خوش اخلاق می‌باشید و عزيز 
همه خانواده. بسيار زودرنج و احساساتى هستيد و 
به‌راحتی با دیگران صميمى مى شويد و راز دلتان را 
تقرییا همه مى دانند. زیاد اهل مطالعه و تحصيل 
نبوده‌اید و نخوأفيد شد! احتمالا به‌تازگی اين طور 
كيو ةا ى فارز در ھکس بوده و بسیار به تحصیل 
علاقهمند بوده‌اید. به كارهاى سبك ولى پردرآمد 
اگر از هر انكشتتان يك هنر نمی‌بارید. حداقل از 
جندتاى انها هنرى برمی‌اید. ولى اگر كمى علاقه 
به خرج دهيد در این زمينهها استعداد خوبی داريد و 
زود ياد می‌گیرید. از سکوت و آرامش و هوای خنک 
کوهستان لذت می‌برید و احتمالا در خانواده‌ای 
نسبتاً مرفه و بااصالت زندگی می‌کنید و بسیار به 
آنها متکی هستید. به بزرگترها احترام می‌گذارید 
تنها مستعد ضعف حواس شنوایی» بینایی و... 
هستید و اعصاب نسيتا ضعیفی دارید. از رنگهای 


زرد پرتقالی. سبز و بنفش روشن هم استفاده کنید. 
سنك کون ی شما وی ره مان ببس 
می‌باشد. به‌زودی دیداری خواهید داشت که 
غیرمنتظره خواهد بود و تغییرات در زندگی شما 
يديد خواهد آورد. 


“داز طبیعت بهره بگیر بد 


خانم سحر صادقی از کرمان با رنگهای 

.١‏ سبز ۲. صورتی پررنگ. ۳.بنفش مايل به آبی و 
شعر: 
«بهار بود و تو بودی و عشق بود و اميد 

بهار رفت و تو رفتی و هرچه بود گذشت.» 

لر ا ی ما منظلم را ا و 
كياهان و درختان خوشتان مىايد (البته از تماشای 
آنها ولى لزوماً يرورش و نگهداری آنها خیر) كمى 
رویایی و بی‌قرار می‌باشید و از روّیاهایتان زياد 
حرف می‌زنید و دائماً از چیزی می‌ترسید و علت 
ترس خود راهم نمی دانید» خانه‌دار نیستید ولی به 
هنرهای دستی و رموز خانه‌داری علاقه‌مندید و 
شايد در يكى از اين هنرها مهارت كافى نيز داشته 
باشيد. در زمينه تحصیلی 
هم جندان با استعداد و 
علاقه‌مند به تحصيل به نظر 
نمىرسيد. از نظر جسمى 
سالميد ولى کم‌خون و . 
صحفب كمسر و يايد ی 3 
تغذي هو ورزش دقت ( 
به خرج دهيد و از تنب لى و 
بی‌تحرکی بپرهیزید. از _ 
رنگهای زرد لیمویی و 
تارتم قد استقادة كني أذ E2‏ 
طبيعت و كوه بيشتر بهره ببريد. 
ازخيالات دورى كنيد و خود را | 
در كنار وأقعیت‌های زندگی 1 
و موافق و هم‌جهت با آن 
قرار دهید. از جمع دوستان 
و همسالان خود دورى 1 
نكنيد و در انتخاب انها 
دقت به‌خرج دهيد. با والدين 


۹ 


خود بیشتر مشورت كنيد و 
در همه مشکلات از انها 
وافتمسساس بت اهت آذ 
کوش می ابد اده نز 
به‌زودی سفری همراه با 
خانواده خواهید داشت 
كه ما کے کو تساه ات 
ولی خاطرات شیرینی 
برایتان باقی خواهد. 
گذاشت. موفق باشید. ۱ 


e mR‏ س لو 


الف . دوستانی که نمونه؛ 
رنگ نفرستاده‌اند و باید؛ : 
دوباره مکاتبه نمابند: ۱ 

آقای م ن از تهران. اوگزست 1ا 


من سه سام 


فت حضني ان 


خانم ن -ى از تهران. خانم ' 















قرم شاساي عواندتان 


اس يت أن کل سسس :ید ,فت سان آل سم ۶ ود ا سے 


ب . دوستانی که به ترتیب تاربخ دربافت نامه 
می توانند منتظر جاب پاسخهایشان باشند: 

مرجان ارزه‌گران از تهران ۔عشرت بیدادکش از 
بروجرد ‏ خانم م.ن از تهران ‏ فاطمه خویشان از 
تهران -سهيلا اکبری از آمل خانم ف.ص از گرمسار 
مریم دهقان نیری از کرج -سليمه صفوی از کلاله - 
اقای م.ص از کلاله ‏ حامد سلوکی مقدم از تهران - 
ندا بومری از علی‌آباد کتول - نسیم شکرریز از 
کاشان -رعنا ساعی از ملکان ۔الهه زینعلی از تهران - 


محمدرضا دهقان نیری از کرج -مهری دهقان نیری 
از کرج مریم برومند قدس از مشهد مقدس -مریم 
رجبی از نکاء فاطمه رجبى از نکاء. 

از اقای محسن ذوالفقاری و لطف فراوان ایشان 
در مورد بنده و أينكه راجع به ایشان مطالب نوشته 
شده مطابق با واقعیت بوده بسیار متشکرم و 
موفقیت و سلامتتان را آرزومندم. 
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از تك آنا ابا الآ 











میا 


۳ 


نویسنده : جفری آرچر | 
ترجمه : کورس جهانبكلو 


در بهار سال 1۹8۴ زمانی که کاخ سفید درگیر ماحرای افتضاحات جنسی 
کلینتون بود. صدام حسین ديكتاتور عراق درپی شکست مفتضحانه لشکر کشی به 
کوبت درصدد بود با خرج یکصد میلیون دلار توسط سفار تش در امربکا یک[ 
مقاوله‌نامه بدست آورد و در جشن استقلال آمریکا جلوی دوربین تلویزیونهای 
جهان. با باره كردن آن. به تحقير آمریکا بپردازد. 

آل عبیدی. معاون سفیر عراق در آمریکا برای بدست آوردن سند موردنظر 
صدام با آنتونیو کاوالی بک وکیل متنفذ تماس می كيرد کاوالی ضمن مشورت با 
پدرش. درصدد اجراى یک توطئه بزرگ برای ابن منظور برمى ابد و قراردادی در 
ازاء بک صد میلبون دلار با «ال عببدی» منعقد می كند و سپس با دزدبدن «سالی» 
دختر دکتر هامپلتون مکنزی بزرگترین جراح پلاستیک بر أن می شود تا با تحت 
فشار قرار دادن دکتر برای بک جراحی پلاستیک. دخترش را ازاد نمابد. دکتر در 
بیمارستان دانشگاه اوهابو. طبق خواسته ربایندگان عمل می كند. اما آنان دخترش 
«سالى» را می کشند و سپس درصدد برمی آبند با نمابش بدل رئيس جمهور در 
ملاء‌عام. شاهد نتبجه کاربرد جراحی پلاستبک و تغيير قيافه به‌وجود آمده باشند و 
پس از موفقیت. درصدد احرای نقشه از پیش طراحی شده برمی آیند و از طرفی معاون 
«سیا» اقاى هاجين از اسکات برادلی می خواهد به پاربس برود وبا هانا کوپک سکر تر 
سفارت اردن در ,ياربس دوست شود و از طرف دیگر آل عبيدى در بغداد گزارش مفصلی 
به صدام می دهد و ربودن مقاوله نامه به روز ۲۵ مه موکول مى شود و در همان زمان | 
اسکات برادلی با هانا اشنا می‌شود و کاوالی به اتفاق دستیارانش عازم ماموربت می‌شوند... 
























و اینک به دنباله ماحرا توجه فرمایید: 


«کاوالی» برای هزارمین بار نگاهی به ورقه (چک‌لیست) انداخت. روی 5 
این ورقه جزئیات امور به‌صورت ليست درآمده و هرکدام که انجام می‌شد. او | 
آن را با کشیدن خط بر رويش حذف می کرد تا چیزی از قلم نيفتاده باشد. ۱ 
0 شش اتومبیل لیموزین که بايد رئيس جمهور قلابی راحرکت دهند. از تمیزی . 
ابرق می‌زدند و توجه کلیه عابرین قبل از هر چیز به آنها جلب می‌شد. 

۱ «هاری لويد آدامز» كه می‌بایستی نقش رئيس جمهور را بازى کند. تمام مدت | 
و وی دن یت ت توجه کرده و جزئیات را 
به‌خوبی حفظ کرده بود. به‌قدری در نقش جدیدش فرو رفته بود که حتی در ا 
مواقع معمولی هم کلمات را بالهجه مخصوص کلینتون به‌کار پرده و باعث خنده . 
"و تفریح اطرافیانش می‌گردید. ۱ 
۱ «آل کالبارز» که سمت کارگردانی گروه را داشت افراد تحت فرماندهی اش را ١‏ 
جهت مشاغل مختلف تنظیم كرده. شش نفر راننده. چهار نفر پلیس موتورسوار.. 
اسه نفر نظافتچی خيابان. و بالاخره هشت نفر كارد محافظ رياست جمهورى. اكثر 
زاين افراد از بازنشستههاى نیروی انتظامى انتخاب شده و جزو كادر ثابت | 
فیلمبرداری اين کارگردان در فیلم‌های مختلف بودند. و هریک به وظایقی كه به 
آنها محول می‌شد. كاملا آشنایی داشتند. با اين وجود «کالبارز» قبل از شروع ‏ 
فیلمبرداری هر صحنه را ده الى دوازده مرتبه تمرین و تکرار می‌کرد و دائماً 
توضیحاتی داده و راهنمایی مي‌کرد. او حتی راهنمايى را که اتومبیل بايد هنگام . 


آوردن رئيس جمهور به محل آرشیو و موزه ملی و برگرداندن او يس از پایان | ۱ 


ات بت ی ات و ی 



























١‏ هه هو کی كر وو نا لحان فر 
کاملاً راضی است. از «کالبارز» يرسيد: 
۱ . گمان نمىكنم كه اشکالی پیش بیاید. تی همه جواتب را قبلاً بيش بينى ' 
کرده‌ای. يس از اينكه اعلامیه استقلال از موزه برداشته شد. آنوقت چکار 
می‌کنید؟ منظورم اینست که اينهمه افراد نمی‌خواهم جایی باشند که خدای . 
ناكرده یکی از آنها د دستگیر شود. در چنین صورتی تمام عملیات لو خواهد رقت! . 
«کالیارز» با اعتماد يه نفس کامل جواب داد: ۱ 
-اتومبیل‌های لیموزین تشریفاتی هر کدام در شش جهت مختلف از واشنکتن | 
کا می‌شوند. سه‌تای انها بعدازظهر به پایتخت برمی‌گردند. البته بعد از اينكه | 
شماره‌های پلاک خودشان را تغییر دادند. دوتا از آنها به نیویورک می‌روند. و 
آخرین اتومبیل كه حامل اعلامیه استقلال می‌باشد به نقطه نامعلومی خواهد رفت. ۱ 
۱ كاوالى ها رات حاط کح اکر هاور که کف همه خی به ق | 
ل وا ری سي وی ان اي مور 
اهم به عنوان ن پاداش دریافت خواهند کرد. 
| درهمين حال «جانى». دستيار کارگردان نزد او امد و گله‌کنان گفت: 
۱ ۔ با یکی از پلیس‌های كشت خیابون دردسر پیدا كرديم. اجازه نمی‌ده كه ' 
۱ وسائل روشنایی‌رو توی پیاده‌رو سوار کنیم. میگه اين کار فقط از ساعت 9صبح ‏ 
به‌بعد به ما اجازه داده شده. من فقط چهل دقيقه وقت دارم تا فیلمبرداری‌رو: 
شروع کنم. ظ 
۱ کالبارز با خونسردی و لبخند گفت: آروم‌باش جانی. آنوقت سرش رابلند کرد . 
او نگاهی به اطراف RS‏ اون آقایی که لباس 
شیک يوشيده و موهاش سفیده‌رو مى بينى؟ ظ 
ار چطور مکه؟ ۱ 
اسم اون «تام نیوبلت» رئيس پلیس بازنشسته و سابق واشنكتنه. برو پیش ! 
آون جریان‌رو تعريف كن. دارم روزى ينج هزار دلار حقوق بهش ميدم 6 
این جور دردسرهارو راست و ريس کنه, متوجه شدى؟ ۱ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


7 


انوقت سه نفری زدند زیر خنده! 
O‏ 
۱ آنجلو با ناراحتی روی جسم بی‌جان دلاربیل خم شد. به‌خودش لعنت 
افرستاد, اكرجه دلاربيل كارش را به‌طور احسن و كامل انجام داده بود. ولى ! 
هنكام تعويض اعلاميه استقلال در موزه ملى و در حضور رئيس جمهورى ! 
مى بايستى او هم حضور داشته باشد تا اطمينان بيدا نمايند كه نسخه اصلى راا 
ربوده‌اند. می‌دانست که اگر «کاوالی» متوجه قصوری که از او سر زده است ‏ 
بشود. طى جند دقيقه جسد هر دوى ال رسا ی 
يايشان در قالبهاى سيمانى قرار كرفته است بيدا خواهد شد. 
۱ متاأسفانه «دلاربیل» به‌خاطر شدت علاقهاى که به صرف نوشابه داشت 
بلایی بەسرش آورده بود که چشمهایش باز نمی‌شد. را 
دوش آب سرد گرفته و چند ليوان قهوه به او بخوراند تا شاید او جشم هايش رابا 
| کند. هرجه تکانش می داد خبری نبود. ۱ 
9 
راس ساعت هشت صبع. زنگ مخصوص استراحت به صداد رآمد و همگی | 
ادست از کار کشیدند. طبق مقررات سنديكاء سی دقیقه استراحت برای صبحانه | 
تعیین شده بود. هیچ كس با دیدن اين گروه حتی تصور آنرا نمی‌توانست بكند که | 
چه توطئهاى در کار است و همه تصور می‌کردند که آنها از هالیوود آمده‌اند و 
مشغول برداشتن صحنه‌ای زنده در خیابان هستند. ۱ 
۱ «کاوالی» تصمیم كرفت که از این فرصت سی دقیقه استفاده بهتری کرده و 
به بقيه قسمت‌ها سرکشی کند. به سر چهارراه پنسیلوآنیا و خیابان هفتم برگشت. , 
امثل اينكه در اين قسمت دنیای دیگری وجود داشت ت. هیچکس نمی‌دانست جه ' 
اتفاقی درحال روی دادن است. و چند قدم آن طرف تر چکار می کنند. اتومبیل‌های | 
ليموزين تشريفاتى در كنار خيابان پارک - در حالی که ماأمورين اسکورت و 
امحافظ درست مثل اينكه در حال انجام وظيفه هستند. هر كدام سر جايشان يا 
نظم و ترتيب و لباسهای تيره رنگ جلب نظر عايرين را می‌کردند. ظ 
58 تلفن همراه «کاوالی» زنگ زد. يك دگمه را فشار داد و از شنیدن صدای | 
| پدرش کل از كلش شكفت. رئيس هيات مديره شركت و پدر او با وسواس عجيبى ! 
| جزئیات را پیگیری می‌کرد. يرسيد آیا مشکلی پیش أمده است؟ 
۱ کاوالی مو دیانه پاسخ داد: چندتایی. پدر! ! ولی مهم نیست اونقدر که 


۱ 
1 
۱ 
1 
برنامه‌مون رو بهم بزنه. خوشبختانه قبلاً فکر همه جيز رو كرديم! 
1 
۱ 
۱ 
۱ 


۱ پدرش آمرانه گفت: فراموش نکن, قلا هم تذکر دادم. در صورتی که کوچکتریر 
تردیدی داشتی, بلافاصله تمام عملیات را متوقف کن. .. آنوقت مکالمه قطع شد. 
| «کاوالی» به طرف کارگران رفت: من چند دقیقه‌ای می‌رم و برمی‌گردم. فکر نمی‌کنم ! 


بیشتر از نیم ساعت طول بكشه. راستی جريان پلیسی که ممانعت می‌کرد چی شد؟ 1 


۱ .به مجرد اينکه «نیوبلت» باهاش حرف رن نه تنها عقیده اش عوض شد. بلکه ‏ 


1 بيشنهاد کمک همكارى راهم داد.‎ ١ 
«كاوالى» می‌دانست در کشوری كه زندكى می‌کند. پول. پارتی. شناخت:‎ | 
اجتماعى همه درها را به روى آنها كه دارند باز می‌کند. ظ‎ 
آنوقت به راهش به طرف هتل ويلارد ادامه داد. وقتى وارد سرسرای هتل شد؛‎ ۱ 
۱ معاون و مشاور رئيس جمهور, آقای باترورث انتظارش را می‌کشید.‎ 
آنقدر روى قالى كرانقيمت كف راهرو رفته و برگشته بود. مثل اينكه,‎ ۱ 
می‌خواست هرجه زودتر آنرا از بین برده و کهنه کند.‎ 
۱ «کاوالی» مانند يك فرمانده عصیانی رو به او کرد:‎ 
-بهت گفتم كه يك گوشه بنشینی و مراقب باشی, نگفتم كه مشغول قدم زدن وسان‎ ٠ 
دیدن بشی. . تو با این شغل مهمی که داری ممکنه توجه هر خبرنگاری‌رو جلب کنی. آخه‎ 
كوش شیطون کر, تو مشاور رئيس جمهوری اگر کسی ازت پرسید ساعت ۸۵ تی‎ 
| ١ راهرو هتل چی می‌کنی, جه جوابی میتونی بدى. تو بايد حالا تو کاخ سفید باشی!‎ 
۱ «باترورث» از شدت خجالت غرق در عرق شد.‎ ۱ 
۱ ۳ درست مثل اينكه از یک ساختمان دوازده طبقه‎ 
بالاو يايين رفته باشه.‎ 
«کاوالی» که متوجه شده بود کمی زیاده‎ 
روی کرده برای دلجویی گفت:‎ 
1 -آروم باش. تا حالا کارت رو خوب انجام دادی.‎ ۱ 
۱ قبل از اينكه رئيس جمهور پاش به موزه ملی برسه, تو بلیط هواپیما رو گرفتی‎ 
: سوار هواپیما میشی که به ريو (برزیل) ميره. برنامه‌ات رو با متصدى ارشيو‎ 
۱ موزه ملى روشن كردى؟ ميدونه دقيقاً چیکار بايد بکنه؟‎ 
براش مفصل توضيح دادم اون هم پاس مثبت داددا حتى بهش کفتم که‎ ۱ 
پرزیدنت بيشتر از پانزده دقيقه نمیتونه بمونه! چون برنامه اش خیلی درهمه!‎ 

ل رح لير و ی ی 

برای اينكه نتونه بعد از رفتن رئيس جمهور با من تماس بكيره گفتم که دو 
منت می‌رم به مرخصی. در حقیقت از لحاظ اداری ترتیبی داده‌ام با دو هفته 
مرخصی من موافقت بشه. 
«کاوالی» باز از کوره در رفت: 
PO TT TT‏ کی قرار نیست که بهد از انجام ععلیات تحت" 
هیچ شرایطی اون بتوه بات تماس رد 
۱ «باترورث» درست مثل بچه‌ای که به او تشر زده باشند. سرش را بايين 
انداخت» با خودش فکر کرد كه ای کاش می‌توانست جلوی دهانش را بگیرد و 
هرجه به فکرش می‌رسد نگوید! آنوقت ناچار نمی‌شد از یک گانگستر 
الكاليا لاصل یی اور کی ايتقدى رهن ا ۱ 
۱ «کاوالی» كه نمی خواست ريسك کرده و او را برنجاند. گفت: ۱ 
| .کار خوبی کردی که مرخصی گرفتی. اقلا یک هفته طول می‌کشه تا بتونن تو 
رو پیدا کنند. تا آن‌موقع کارمان تمام شده. کالا را تحویل داده‌ایم و بقیه دستمزدها 






پرداخت شده است. ۱ 
6 ظ 
' بالاخره آنجلو موفق شد به هر ترتیبی بود. لباس تن «دلاربیل» بکند. ولی هنوزا 
دهانش بوی الكل می‌داد و نمی‌توانست خودش را کنترل کند. همانطور که تلوتلو 
می‌خورد گفت: ظ 
۱ .متاءسفم, رفیق, واقعاً متاءسفم. امیدوارم که حال من تو رو دچار دردسر نکنه. 
آنجلو جواب داد: دردسر که خوبه. گر «کاوالی» متوجه بشه که از تی غفات 
کردم فقط چند لحظه بعد در حالی که پای هر دو تامون توی قالب سیمان گذاشته 
شده مارا کف رودخانه پیدا می‌کنند. 

ظ دلاربیل رو به او کرد و گفت: کمی خمارشکن برام درست کن, بلافاصله حالم 
رو جا میاره! ۱ 
ظ کر با شک و تردید اور کا کی فلا شنیده بود که چاره کار تی نیست! ‏ 
در این قبیل موارد خمارشکن می‌تواند بسیار مق‌ثرتر واقع شود. ۱ 
۱ روبه او کرد و گفت: ببين تا کارمون تموم بشه. هرچی بخوای برات تهیه میکنم. | 
فقط بسیار جدی بايد بهت بكم که اگر قبل از پایان کار, یکدفعه دیگه لب به نوشابه: | 
بزنی. هر هفت تا گلوله‌ای که توی هفت تيرم پره همه‌اش رو توی کله‌ات خالی: ١‏ 
می‌کنم. ميليونها دلار و صدها ساعت وقت صرف اين پروژه شده نه من اجازه 
ميدم و نه تو جراءت داری که خرابش کنی. 
6 

1 کا الی در اتات شماوه ۱۱۲۷ هثل اسع سوا آسانسو قد ەة 
همکف را فشار داد. وقتی وارد خیابان شد. ترافیک شدید صبحگاهی توجهش را 
جلب كرد. «آل» و جانی از دو طرف مختلف دوان دوان به سويش آمدند. کی 
با نگرانی يرسيد: جى شده؟ 

| -چیز مهمی نیست. . پلیس اطمینان داده كه در چنین ساعتی. اين ترافیک طبیعیه! 
المحاحيت كردم اين بود كه ماء لیموزین‌ها رو تو خیابون پارک کردیم. همين 


- دیدن ان ری تصور 


0 حافت ون كك تر افك كلد يدان وشم اجا یز ارو دس يه يك ره 2 
اواقع در خيابان سيزدهم. وقتى كه وضع ترافيك به حالت طبيعى برگشت. 
امی‌زنم كه دو مرتبه برگردن و كنار خيابون پارک كنند! 
«كاوالى» حاضر نبود هيجكونه ريسكى انجام يذيرد: 
ES‏ ساعت دیگه همه چیز مق 
| انقشه» سرچاش باشه. ساعت نه و نیم قراره که هنرييشه كارش رو شروع کنه. یعنی | 
الوعايل ترتبى يدى كه ی حاضي باش 0ه 
اسکورت حرکت کنند. ۱ 
۱ تلفن همراه کاوالی شروع به زنگ زدن کرد دگمه‌ای را فشار داد و گفت: بله! ۱ 
| | لی کر و ی ی وای 
' اجواب داد: ظ 
۱ ظ 
0 
1 
1 
1 


0 
وک 


با اينكه كمى ترافيك دردسرساز شده ولی هنوز طبق برنامه داريم پیش 
ميريم. فكر نمى كنم تأخیری به وجود بیاد. 

-خیلی خب. رئیس. متوجه شد م. 

ساعت ۹/۲۶ دقيقه بود. کاوالی به طرف مامور ‏ 
| پلیسی که برای کمک به آنها آمده بود رفت و" 
نگرانیش را ايراز کرد. جواب شنید. ۱ 

د نگران نیاشید. ساعت ٩‏ و چهل و ينج دقيقه ' 
ترافیک رامتوقف می‌کنم و آنوقت الومميل هی اسكووت ی يه واحتى نان 
ی اطراف حركت نمايند. كاوالى ليخند بر لبانش ظاهر شد: ظ 
امتشكيم سرکار, تو بايد یک ژنرال نیروهای انتظامی میشدی. ۱ 
کاوالی به طرف (لویدز ادامز) رفت و پرسید: ۱ 

1 






- 


ازهاليوود أمددائد - 


-حجطورى؟ 
نكرانى ندارم. تمام كارهايى كه بايد انجام بدم تمرين شده و جزئیاتش را 
| مى دانم. فقط دلهره من از طرف دیگران است كه با ديدن رئيس جمهور درا 
چندقدمی خودشان ن جه عكس العملى نشان خواهند داد. مخصوصاً وقتى که در 
. خیابان هستم و افراد ناشناس می‌توانند مشکل آفرین شوند. ۱ 
0 کاوالی به او دلگرمی داد: اینهمه صرف وقت و هزینه صورت گرفته و تا اين ' 
الحظه همه كارها به درستى ييشرفت داشته. تحت هيج شرايطى اجازه نمىدهيم ' 
| که وضعيت طبيعى به وجود آمده بهم بخورد. . اكر قرار بود كه نتوانيم برنامه را 
پیاده کنیم. دليلى وجود نداشت ت كه اينهمه خودمان را دچار دردسر كنيم. حداكثر | 
افرادی که تو را احاطه می‌کنند. بيست الى سی نفر خواهند بود. تمام آنها اجیر 
| هستند و شناخته شده و هيجكدام به خودشان ¿ اجازه نمی‌دهند كه تو را ناراحت ' 
کنند. فقط چند دقيقه در بين آنها خواهی بود. بلافاصله سوار اتومبیل خواهی شد 
و بابه حرکت در آمدن اتومبیل‌ها فقط باقی می‌ماند که بتوانی نقش رئيس جمهور: 
ارا در موزه ملی به خوبی ایفا کنی. برای اينكه خیالت راحت باشه من با جمعیتی . 
اكه در خیابان هستند صحبت می‌کنم. آنوقت يك میکروفنی از کادر فنی كرفت و" 
كف ۱ 
ظ «خانمهاء آقايان. اين يك فیلمبرداری كوتاه نمونه برای فيلمى است كه از 
احضور رئيس جمهور در يك بازديد رسمى تهيه مىشود. بسيار خوشحال ' 
خواهم شد اكر شما دست تكان بدهید. اظهار مسرت و خوشحالى نمائيد و با 
اديدن رئيس جمهور هر طورى که مى توانيد احساسات خودتان را بروز دهيد. ازا 
' اشمامتشکرم» ۱ 
5 تنها چیزی که خیال «کاوالی» را ناراحت می‌کرد. اين بود که تا اين لحظه | 
' ! آنجلو و دلاربیل را در بين کارکنان انجا نديده بود. ايه قياديه نكن حتى ی 
توسط تفن همراهش تماس گرفت. ۱ 
-كدام گوری هستین, شماها؟ ۱ 
-تو ترافيك كير كرده بوديم! ظ 
- اكر اين جريان به خاطر شما دوتا بهم بخوره و موفق نشيم.... راسي 
دلاربیل چطوره؟ میتونه وظیفه اش رو انجام بده؟ ۱ 
قول میدم. تو كدوم اتومبیل بايد سوار بشیم؟ ۱ 
اتومبیل چهارم در اسکورت. درست يشت سر اتومبیل رئيس جمهور! ۱ 
ماع هه وا اک ها اس سنا 
اتکی وید تس میا او زک ان ن پنسیلوانیا را 
سد کردند. در حالی که دیگران ن با نشان دادن علائم راهنمایی, شروع به خالى ' 
ظ کردن ترافیک موجود در مسیرهای فرعی شدند. در بالای سر آنها هلى كويترهاى . 
اسرمهاى و سفید رنگ پلیس راهنمائی سروصدای فراوانی به وجود آورده بود.. 
افسر مسئول هماهنگی در ميكروفن اتومبيل پلیس فرياد كشيد: همه جيز آماده و 
مهیاست. آنوقت منتظر دریافت تاییدیه از کاوالی شد تا اسکورت حرکت نماید. ۱ 
جراعهاي دورافكن يكيايان راغوق تون کر دو بیدا ای سح هی 
فیلم برداری طبیعی به نظر برسد. حتى جزئیات را فراموش نکرده بودند. | 
| ادامه دارد 


لت 





حتمابسیاری از خوانندگان ثابت محله با 
اسم «والس بوحنا» آشنایی داړند. او همان 
کسی بود که بیش از بکسال ,پیش «بک 
تعمبر كاه مهو را در بک فورد جا دادك و ما 
برای شما نوشتبم که وقتى او با تعمیر كله 
سیارش در کنر ماشین مشکل دلرى١‏ توقف 
می کند. هبج جبز کم و کسر ندل دو دااستفاده 
لا تحیبزات کامل و مینبانوری که در بک قورد 
حاداده ددر احنی می نواند مش‌کل وسبله نقلبه 
خراب شده رارقع و حتى مونور انرا بایین 
اور ده و بعد از تر لشکاری و... دوباره اتومبیل 
را سالم تحوبل صاحبش دهد. ولی در ابن 
شماره قصد دایم برای شما 3 هنر دبکر او 
دنوبسیم. از إبنكه او طی مدت چند ماه بک 
ماشین ابر اید رابا شکل و شمایل حدبد 
طر احی كرد و فصد دارد از ان برای اموزش 
هنر حوبان ر شته مکاڼبک استفاده کند و امرون 
که ابن مطلب را می خواذبد هشت روز الست 
خودروى تازه طراحی شده او در کو جه 
,دس کوچه‌های تبران ازمایش ,یس می دهد 
اه .. 


این فکر جطور جرف زد 


در روزهای ابتدای اردیبهشت ماه بود که آقای 
یوحنابا دفتر مجله تماس كرفت و كفت برای علاقه‌مند 
كردن جوانان به رشته مکانیکی قصد طراحی نوع 
آموزشی خودروی پراید را در سر دارد و از چند روز 
ديكر كارش را شروع می‌کند. 

یوحنا گفت که تصمیم گرفته است خبر ساخت اين 
خودرو را ابتدا به مجله اطلاعات هفتگی بدهد چون از 
وقتی كه گزارش تعمیرگاه کوچک او در اين نشریه به 
كاب رسنده او له الا مات فی را ممعتوان يكن 
از ملزومات زندگی خود برگزیده و هر هفته ساعتها 
زمان فراغتش را با مطالب مجله پر می‌کند. 

اها اين یزار ا ا دو كيرود ان ا 
خبرهای شنيده ديكر پیگیری نشد. تا اينكه امروز این 
مرد ۵۶ ساله پرانرژی ضمن تماس مجدد. خير از 
پایان کار خود می‌دهد و من به سرعت خودم را به 
محل قرار می‌رسانم و مثل گذشته او را خندان و 
سرحال می‌بینم. 

یوحنا قبل از هر چیز مرا به دیدن وسیله طراحی 
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ادن خو درو ٩‏ هو قور داړدا 


اين خودرو دو موتور دارد و من تمام وسایل یک 
پراید فول را در ان جاسازی کرده‌ام. 

> فصد شما از ساخت أبن خودرو جه بود؟ 

4 من ۴۰سال است كه سابقه قعالیت در مسائل 
فنی خودرو را دارم و در تمام اين مدت هر وقت که 
برای اموزش به هنرجویان اماده می‌شدم با توجه 
به اينكه بايد وسایل اموزشی را خود تهیه کنم ‏ به 
مشکلاتی برمی‌خوردم و هميشه دوست داشتم یک 
موتور طراحی كنم تا 
هنرجویان در حین 
کارکردن موتور با 
قسمت های مختلف 
أن اشنا شوئ 

> ساخت این وسبله چقدر هزبنه دربر داشت؟ 

4 هر کسی كه در مدت ساخت اين خودرو آن 
را می‌دید اولين سو الش هزينه بود در صورتى که 
مهمترين جيز اين است كه اين كار انجام شد و اگر 
بخواهيد هزينه آن را تخمین بزنيد بايد بگویم. ۴۰ سال 
تجربه. به علاوه بيش از دو هزار ساعت صرف وقت. 
به علاوه نزديك به دو ميليون تومان هزينه! و 
نگیزه‌ای که به جواتان ثابت کند زندگی جاریست. 

> دو مبلیون تومان!؟ 

4 بله. البته چون بیشتر وسایل از لوازم داغی 
كارانتى از رده خارج بود و من با همکاری مسوولان 


دوست ندارم هیچ وشت از مشکلات حرف بزنم 
حون ما ساخته شدہ ایم تا مشکلات رااز سر راه 
پر دارییم و این کار راهم می کشم 





مر سا کاس ل يسا اسان ار 
گرفته ويس از ترميم و بازسازى آنها را روى خودرو 
سوار کردم. هزينه ساخت خودرو كاهش ييدا كرد. و 
همین جا از مسوولان سایپایدک بخصوص مهندس 
مشهدى مديرعامل محترم اين سازمان قدردانى 
فى كلم 

٩‏ در طول مدت طراحى إبن خودرو هزبنه زندگی 
خود راز كجا تاعبن می کر دید؟ 
همسايهها نباشم كارم را ادامه مى دادم و علاوه بر 
اين كار در طول روز تعميرات هم انجام مى دادم تا 
جرخ زندكى بجرخد. 

yy‏ جد كيبي كنار فز ايل 
مختلف كار تهيه كرده به من نشان مى دهد و با لحنى 
كه كويى خستگی را يشت سر گذاشته ادامه می دهد: 

٩‏ برای سوار كردن قسمت‌های مختلف از کسی 
هم کمک گرفتید؟ 

4 تمام جوشکاریهاء سنك زدنها و سوار كردن 
e‏ رسای فرط امد 
بسیاری از جوانان ناظر کارم بودند و مهندس 
مستوفی (بازنشسته هواپیمایی) ضمن اينكه از مراحل 
مختلف فیلمبرداری مى كرد مرا از نظر مشاوره يارى 
می‌داد. 

> چرابرلی خودرو سقف نابلونی طراحی کر دبد؟ 

4 من ابتدا قصد نداشتم خودرو سقف داشته 
باشد. ولی بعد متوجه شدم که جوانان به خودرویی 
با این مشخصات علاقه بیشتری نشان می‌دهند. اين 
کار انگیزه‌ای شد تا خودرویم دارای سقف باشد و 
فين از امام کار یه کان وا فم ونم 

وقتی اين جمله را می‌شنوم و به کارهای قبلی 
او فکر می‌کنم 
درمى يايم که او 
درست می‌گوید. او 
برای جوانان, بیکار 
نشستنشان و به 
حرفه ای مشغول شدنشان عاشقانه علاقه نشان 
می‌دهد و هر وقت که من سروکارم با او افتاده حداقل 
دو جوان را در کنارش دیده‌ام كه سرکرم فراگیری 
هنری هستند. 

٩‏ بدنه خودرو راز جه فلزی ساختبد؟ 

>4 بیشتر قسمت‌ها را از اهن طراحی كردم. 

> جرادو مونور برای خودرو تبیه کر دید؟ 

> موتور اول که جلوی خودرو است وظیفه 
حرکت دادن خودرو را به عهده دارد و موتور دوم که 
عقب خودرو است نیمی از بدنه آن برش خورده و 
طوری طراحی شده که به محض درگیر شدن دنده‌ها 


الحم دعوت می کند و در طول مسير می‌گوید:... 
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با هم و حتی موقع گرفتن كلاج علاقمندان به نحوه 
کارکرد موتور به خوبی می‌توانند قسمت‌های درگیر 
وامشاهيه كد كديرلى انها حذ ابيك انیت داود: 

> با وحود برش بدنه. بحت روغن داخل مونور 
عقب خودرو جه می شود؟ 

۹ اين موتور فقط کار نمایشی انجام می‌دهد و 
هرچند روز چند قطره روغن داخل آن می‌ریزم تا به 
مشکلی برنخورد. 

یوحنا با گفتن اين جمله به بخشی از مشکلات 
خودت توا كار کا امن كند :اما ا ويج ها قاس 
به نوشتن اين مشكلات ندارد و می‌گوید: «من دوست 
ندارم ازمشكلات حرفى بزنم چون انسان ساخته شده تا 
مشكلات را از سر راه بردارد و این کار راهم مى كند!» 

> حالا محوز نو دد در داخل شير وا دلاید؟ 

4 مدتى است كه ازاداره راهنمايى درخواست مجوز 
كرددام و اميدوارم كه به زودى اين مشكل حل شود. 

4 بعد از گرفتن مجوز صديحه کاری را دارید؟ 

> قصد دارم با اين خودرو به تمام شهرهای 
کشور سفر كنم و مردم رابانحوه کار موتور اشنا کنم. 

> ماشین طراحی شده تان رامی فروشید؟ 

۹ اين خودرو را به هیچ قیمتی نمی‌فروشم 

> خانواده شما هم در طول ساخت نسبت به ابن 
كل علاقه نشان دادند؟ 

>> پسر ۲۰ ساله‌ام خیلی مرا تشویق کرد و بعد 
از طراحی به اتفاق خانواده سوار خودرو شدیم و در 
چند خیابان اطراف چرخی زدیم. 

4 بالاخره دوست دام بدانم بزرگتوین مشکلی 
كه در بخش ساخت داششد جه إبود؟ 

>> مهمترین مشکل مهار كردن کمک فنرها و 
سیستم تعلیق (جلوبندی) بود که بعد از ساعتها 
آزمایش و خطا اين مشکل هم برطرف شد. 

> بحث اموزشی را چطور ,یبگیری می کنید؟ 

4 وو ال حار حل هتريحري انت دارم كه 
یکی از انها دختر دانشجوى رشته مهندسى سيالات 
است و من نام آن را طلا گذاشته‌ام. ۲۰ سال سن دارد 
و با عشق هر كجا كه وقت بيدا كند با عطش به دنبال 
فراكيرى است. درواقع اين جوانان براى كشور ما 
حكم طلا را دارند و در اينده نقش بسيار مؤثرى را 
دما شك ينا نكو مدن ود 

4 کلاس‌بای آموزشی عمومی هم 
داربد؟ 

4 کلاسهای ما از دو بخش 
عمومی و تخصصی تشکیل شده و 
من فکر می‌کنم برای هر کسی که 
وقتی داشته باشد لازم است که 
حداقل در طول سال چند ساعت در چنین کلاسهایی 
شرکت کند. این گونه کلاسها علاوه بر کاهش حوادث 
و ترافیک نقش تضمین کننده ای در پایین آوردن 





هزینه واردات کشور دارد. 
> ولی خیلی ها فکر 
می کنند چنین اموز شی 
ضرورت ندلاد؟ 

4 بله ولی در مقابل آنها 
خیلی‌ها هم فکر می‌کنند 
ضرورت دارد و ما هیچ کدام 
از این دو گروه را نمی‌توانیم 
تغییر دهیم ولی نکته قابل 
توجه اين است که اگر ما 
یک سوم وقتی را که صرف 
برطرف کردن خرابیهای 


خودروی خود می کنیم. 





= چ = ماک 
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یک سوم وقتی را كه كنار خيابان يا جاده صرف 
می‌کنیم تا يك مکانیک سيار بيايد و مشکل ما را رفع 
کند. به علاوه يك سوم هزينهاى كه برای رفع مشكلى 
م كا كشرع شرو رقن ممكن انس E‏ 


ابت كنم كه زند گی حاریست 


همه اینها انگیزه ای می شود تا ضمن بالا يردن 
اطلاعات عمومی و فنی خود سفرهای بين شهری را 
تضمین کرده و در پایه‌ریزی فرهنگ خودتعمیری 
نقش بسرایی داشته باشیم. 

> بزر گنرین ماع برای آموزش حوانلن چیست؟ 

4 هرجه باشد مشكل مالى نيست! جرا كه 
بسيارى از افراد بوده‌اند كه به من مراجعه كرده و 
خواستار گذراندن كلاسهاى آموزشی شدهاند و من 
به محض اينكه دریافتم آنها با مشکل مالی روبرو 
هستند سعی کردم به‌طور رایگان اين خدمت رابه انها 
اراك هم اک نی از شلات سیم شود ن مكان 
مناسب برای آموزش است ومن برای رفع اين مشكل 
با شهرداریهای مختلف در ارتباط هستم و شهرداری 
ما محلى :را يه اين را ع 


من این خودرو رابابارى گرفتن از ۲۰ سال تحربه پبشتر از دو هزار 


نم 


امیدوارم در اينده نزدیک مشکل سرویسهای 
بهداشتی و اب ان محل هم حل شود تا هنرجویان 
براض ارف مان تفا 
> خاطره‌ای هم در طول طر احی برای شماابحاه شد؟ 
4 بله من هر روز وقتی خودرو را به پارکینگ 
انتقال می‌دادم به نگهبان ساختمان آقای ترکمن 


فى كنك که مواظلب: ماشنین. من‌هم بای .ولي أن 
دى كفك قا ایتا كه ماشوق تست الو من ما فده 
می‌گفتم ولى در آینده اين قطعه‌ها ماشين خواهد شد كه 
بعد از مدتی خود او هم متوجه کار من شد و تعجب او 
موقع تكميل شدن خودرو بهترين خاطره رابراى من شكل 
فك دوك حاقي سا فس سكي 

4 الان در شهرك ژاندارمری و اکباتان حضور 
دارم ولى من سعى کرده‌ام تا جاى مشخص برای 
خودم قائل نشوم. من برای دوستانم كه به من زنگ 
مى زنند ارزش زيادى قائل هستم و تحت هيج 
شرايطى حاضر به از دست دادن انها نيستم. 

در يايان گفت وگو از او دوباره راجع به اقليت 
بودنش سؤال مى كنم و او همچون گذشت با قاطعیت 
می‌گوید: 

برای من هیچ جيز اقلیت بودن را ثابت نمی‌کند و 
با توجه به ارتباطی که با دیگران دارم هميشه خودم 
را در اکثریت احساس کرده‌ام و برای هر کسی که 
خودش را در اقلیت احساس کند پیغام داده‌ام که 
«تلاش كنيد برای زندگی بهتر و مفید 
باشید برای عموم.» 

یوحنا بعد از گفتن اين حرف با 
لهجه شیرین ارومیه‌ای به سوی 
خودروی طراحی کرده اش می‌رود. به 
مودي ا وهی کو دق 
موتور همزمان آماده حرکت 
می شوند» یکی برای حرکت به سوی آموزش 
هموطنان و بالا بردن فرهنگ تعمیرکار خود بودن و 
دیگری برای اثبات یک کلمه باارزش به نام «زندگی 
سالم» و تا کید بر این نکته که با هیچ هم می‌توان همه 
چیز داشت. برخلاف عده بسیاری از هموطنانمان که 
غرق در امکانات و داشته‌های مختلف هستند امایرای 
احساس خوشبختی با مشکل روبرو می‌شوند ولی 
اين مرد اشوری با اراده‌ای آهنین زندگی رابرای خود 
و اطرافیانش شیرین و قابل تحمل می‌کند و اینجاست 
که به شوخی به او می‌گویم: «تو که فرزند دیگران را 
همچون فرزند خودت دوست داری» يس پدربزرگ 
همه مايى!!!» و خنده عمیق او نشان از پیشرفتهای 
آینده اش می‌دهد. از ابتکارهایی که در ذهن پرکارش 


ااا ا ل ا 
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در كشت سوزهديابى هفته قبل «مجید شادمان‌نژاد» 
قصد داشت طوری در زاویه تقاطع خیابانهای مطهری و 
مقابل ساختمان نیمه‌کاره ایستگاه مترو (پیاده‌رو مشترک 
با فروشگاه تعاونی صدا و سیما و ساختمان سروش) در 
صحنه دید ۵ شود؛ ولی دند ۵ مانع شدم و گفتم: «خوانندگان 
مجله جه كناهى كردند كه به جاى مناظر زيبا خاکروبه 
ببینند؟» بعدأ همكار عكاسمان تصميم كرفت اتومبیل‌های 
يارك شده داخل راهروى ساختمان نيمهتمام «مترو» را 
غار على صدر) و فلاش همراه نبرده بودیم. منصرف شد. 

خدا را شکر که بالاخره مسوولان بلنديايه در زمينه 
گرانی سرسام اور به داد مردم رسیدند و دستور رسیدگی 
به مجوز افزايش نرخ خدمات را صادر کردند وگرنه همین 
جناب «محسن هاشمی» که بعد از عيد نوروز هوس کرد 
بلیت مترو را ۵۰ درصد كران کند. با توجه به خودمختاری 
شهرداری تهران (ده برابر شدن عوارض نوسازی) 
می‌کردند در صورت افزایش نرخ بنزین مشکل ترافیک 
گان. اداره پست. شرکت مخایرات. دانشگاه آزاد. وزارت 
راه. كرانى نامعقول بلیت هواپیما و باج عبور مجوزدار؛ از 
بزرگراهها و غيره مجددا عشقش می كشيد صددرصد 
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حضورتان هستند؟ 
بله. همان همکار 
بااحساس مقیم 
«خسروشهر» که 
هرجه به ايشان 
عرض مى كنم جون 
صفحه دستيخت 2١‏ 


عدسى نصف شده الا 72 6 2 3 
کمتر دست به دوربین بشود. به خرجش نمی‌رود (دلیل از این واضح تر!) نامیرده در شرح عکس پیوست 
مرقوم فرموده: خانمی که در تیررس دوربین بنده قرار گرفته» به اين دلیل وارد مغازه نشد که قصد خرید 
اسباب‌بازی نداشت. ولی با دیدن انواع اسباب‌بازی يشت ویترین دوران شیرین کودکی برایش تداعی شد 
که با چه شور و اشتیاقی سعی در حفظ آنها داشت. ياد آن روزهای خوب زودگذر به خیر! جه عالمی داشت 


بودن وضع ترافیک 
روی ميز حقير 
گذاشت كه اتويوس 





آکاردئونی شركت 
واحد و يا درواقع تبليغ سيار كالاهايى با اسامى غيرفارسى بدون مسافر و بدون رانتده اين جورى وسط 
ميدان توقف كرده. بنده عرض کردم: لابد يليس ان حوالی نيوده؛ منتها «مجيد شادمان نژاد» كه بی حكمت 
اقداع به شکار صحنه نمی‌کند. قو رايا كذ اشن علامت () روی عکس گفت: ایناماش اين مرسوس بنز پلیسه. 
واژه‌ای كه اوایل انقلاب با اين استدلال که بیگانه است استفاده از آن ممنوع بوت ولی به مرور آزاد شد. 
تبلیفات. عامل گر انی 

خانم «فاطمه عباسی» ضمن اشاره به 
جنجال اخیر مبارزه با گرانی که انگار 
ضيدها کات ساذمان عابت أذ 
مصرف كننده. ستاد تعزیرات. بازرسان 
اداره تنظیم بازار و غیره از عيد نوروز به 
بعد خواب تشریف داشتند. مرقوم فرموده: 
وقتی کالایی مثل شير مورد نیاز اطفال. 
بیماران و افراد مسن طی همین چند ماه 
سال جدید بارها كران شده و باز هم چون 
عرضه اش نسبت به تقاضا کم است. مردم 
توی صف می‌ایستند تبلیغ آن در تلویزیون غير از تشویق به مصرف‌گرایی جه معنایی می‌تواند داشته 
باشد؟ همین طور کالاهایی مثل ماکارونی. نوشابه, مایع ظرفشویی, رب گوجه فرنگی, بستنی و... 
تولیدکنندگان هزینه اين قبیل اگهیهای زائد و عصبانی‌کننده را از چه محلی به سازمان صدا و سیما 
ودار انا ين ان انم امت که انم دست كنض توي حن موزل کات :۱ 

قابل توجه آقای «پورنجاتی» معاون سایق سازمان صدا و سیما (نماینده فعلی مجلس) که براثر همین 
جور اعتراضات زیرآبش زده شد. 














ز سنت دست به کردن 

غاا بمجارة ودلا يديكت و مارك مارو فانک يدت 
برگشته بد دررفته (آخی... بميرم براشون!) اگر با یک حساب سرانكشتى 
قيمك .سانش گوشت وا با خالا كه از مركن حدادكوماق هم فراش .ردت 
مقايسه کنیم. يى به مظلوميت طلا و دلار و مارك و فرانک خواهيم برد. 
جه رسد به پوند واحد يول انگلیسی‌های مكار و فريبكار و دودوزه 
بازی‌کن و اشوبگر و فتنه انگیز و غیره! 

سرکار خانم «پروانه سراوانی» که با مقوله طنز بیگانه نیست. در 
شرح عکس پسرش «نیما علیخانی» در جوار يك رأس «بره» عزیز و 
دوست داشتنی و خوش خوراک خصوصا برای لای باقلاپلو (دیگه نكو 
نكو نگو! جكر ۵۵ میلیون ایرانی دست به دهان غير از پنج میلیون خودی 
مرفه و بی درد برایش کباب است) مرقوم فرموده: بنده و يدر پیرم 
عالیخانی کبیر! حالا که قيمت گوشت قرمز (گرچه سفیدش هم ارزان 
نیست) روزبه‌روز افزايش بيدا می‌کند. دوزاری کجمان افتاده پسرمان 
«نیما» سیزده به در سال جاری هنكام كشت برون شهری طبق 
توصیه ایرانیان باستان وقتی كله گوسفند از كنار ماشین مارد شد. 
عين مرحوم آرشمیدس که فریاد زد: «یافتم. یافتم!» فریاد زد: «باباء بابا 
ترمز كن یک بره برام بخرید...» (آفرین به شم اقتصادی نیما کوچولو). 





جايزه به 5 
از قرار معلوم و طبق مستندات 


موجود قسمت بالاى سمت جب 
صيقهة ٢‏ رورنامه ورین «اظلاعات: 
کاقی السايق يه مظالي ان ا اص 
دارد؛ چون بعد از توقف سلسله مقالات 
انتقادی -فکاهی دو كلمه حرف حساب 
«گل آقا» مدتی نصایح خنده‌دار روابط 


زبیم 


شهرداری منعلقه کی أن به بر 
خودرواهدامی 


عموصی سا نماك زر اليك وداب ند 
(دهن كجى موتورسيكلت سواران به 
قوانين راهنمايى و رانندكى) اخيرا هم 
ستون مزبور به اوضاع شهر واگذار 
شده. از جمله حاتم بخشی شهردار 
محترم منطقه شش كه به جاى نظافت 
حوزه وه خود. اعلام كرده به برترينهاى كنكور خودرو صفر كيلومتر «يرايد» اهدا 
خواهد کرد. (پشت کنکوریها ول معطلند!) ميارك است! راهبندانهای غیرقابل تحول تایستان 
فقط TT‏ پرایدسوار را کم دارد. ولو گواهینامه رانندگی نداشته باشند (حتی شهردار 
ياريس هم از كيسه خلیفه چنین دست و دلباز نیست) سطور بالا خلاصه نامه اقای «فرهاد 
شوکتی» ساكن نارمک است که بريده را به جای عکس دوربینی برای جاب در صفحه 
دستپخت عدسی برایمان فرستاده. 

قابل توجه شورای محترم شهر پر از دود و پر از كيف قاب تا به شهرداران سایر مناطق 
تهران و حومه اجازه خرید «پراید» جهت اهدا به برترینهای کنکور بدهند. شعر بامسما و 
موزون: خرج که از کیسه مردم بود /پول ريختن به حساب خودروسازان آسان بود. 


باه بر كربد كان کک ر 
ده پراید أهذامى کپ کب 
ی : متفه به مور ارت 
0 2 دس زعم ی «اتشكاغى وای 











فرق مطالعه اطلاعات مفتكى 


لاس کد سے مف هفرط قداو يتات مظلين ناگی و اطافت امت 
جيزى شبيه به قلبهاى مهربان و ياكشان. يوسف شيخ زاده دانش اموز سال 
سوم دیبرستان ساکن «سراوان» روستای «زنگیان» تک ان همان مردم 
پاک كوير است که در نامه محبت آمیزش مرقوم فرموده: من از ۱۰ سالگی 
خواننده اطلاعات هفتکی هستم و هر وقت حوصله‌ام از تنهایی سر برود. 

حقیر عدسی نویس ضمن اظهارعلاقه متقابل به جنين خوانندگان فهیم 
و باصفایی ارزو می‌کند اين جوان افتاب خورده و پاکدل بلوچستانی تا 
کند. البته ضمن فرستادن خدابیامرزی برای بنده و «هوشنگ بختیاری» و 
ساير اعضای هیاءعت نحریریه بالای ۰ سال! 


ز نیرو بود مرد را راستى 


جناب «غلامعلی 
قاضی» خبرنگار مقیم 
«شهرضا» برخلاف 
هميشه که در جاده‌های 
بين شهرى دست به 
دوربين می‌شد (وكيل 
کیت ری واتتد كان 
تریلی) اين بار داخل 
زادگاهش نمای بیرونی 
(سردر) بازسازی شده 
زورخانه «پوریای ولی» 
را به تصوير کشیده. با 





اين توضیح که باشگاه 
ورن می و رن 
سال ۱۳ اس د 
اخيراً در اوايل سال 
۳۲ یتنا شده 
است. ناميرده نه‌تنها در 
آخرین مکاتبه مصورش صحبت از بی‌وفایی مسوولان نکرده (انتقاد 
با ارائه مدارک مستند). بلکه تقاضا دارد از مسوولان تربیت بدنی 
«شهرضا» به خاطر طنین افکن شدن مجدد صدای مرشد با شروع نام 
خداء جمال محمد(ص) و كمال علی(ع) قدردانی شود. 
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نزدیک بود بمير م! 


صداى کتایون را که شنیدم. ديكر واقعاً از خودم خجالت کشیدم از اينكه اين 
همه در دلم نسبت به اطرافيانم بد فکر كرده بودم. خصوصا نسبت به خواهرى که 
فكر می كردم چون یکسال است باهم رفت و امد نداریم. مرا دوست ندارد. اما حالا 
با اينكه نمی‌دیدمش بيدا بود كه از ته دل كريه می‌کند. همهاش از خوبیهای من 
می‌گفت و انكار نه انگار که ما مدتهاست باهم قهریم. 

سروصداهر لحظه بيشتر می‌شد., به طورى که صدای کتایون هم ميان صداى 
بقیه افراد حاضر در اتاق گم شد. هرجه می‌شنیدم راجع به خوبیهای خودم بود. 
انگار که من به هیچ كس بد نكرده بودم ويا هيج كار بدی انجام نداده بودم. با اينكه 
زياد حال خودم را نمی‌فهمیدم و دردی عميق سراسر بدنم را فراگرفته بود. اما 
هنوز هم 
می‌توانستم از 


صداها 





تشحیص دهم 
چه کسی وارد 
اتاق شده. 
| کسانی که اگر 
دید و بازدید 
عید نبود. 
شاید سالها 
يود که 
همدیگر را 
" فرآموش کرده 
بودیم. اما همه 


پک مس هی 
دو دسا ت دارم 


نوشته: مهدیه فراهانی - تهران 
با قدمهای بلندش سریع به کتابخانه رسید و خودش راروی نیمکت سبز گوشه 
کتابخانه رها کرد. توی تمام حرکاتش موجی از اضطراب و نگرانی به وضوح دیده 
می‌ شد. سرش را به دیوار تکیه داد. خاطرات گذشته از جلوی ذهنش عبور 
می کردند. تمام خاطرات 
فى کودکیاش شهرين. و 
80 بهيادماندنى بودندء اما 
















افسوس مى خورد از 


اينكه دوران کودکی 
سپری شده و دیگر 
أن روف تكران 
توا ی اذك 
سل بیان رن کی 
زیبای آنها رنگ 


! دیگری گرفته 
بود. یهنی از 
وقتی که نیما 
) (برادر بزرگش) 
| دائم توی كوش 
ای هن توا 


می آمدند. 

درد لحظه به لحظه بیشتر می‌شد. از فکر اينكه چند دقيقه دیگر از اين جمع 
مهربان که خیلی دير شناخته بودمشان -براى هميشه جدا می‌شوم. غمی سنگین 
در سینه‌ام جا گرفت. صداها کم کم نامفهومتر می‌شد و بدنم. سست و سست تر 
و... 

OOO 

وقتی به خود آمدم» كيج بودم و سرم درد مىكرد. حتى حال نداشتم چشمهایم 
راباز کنم. در همان حال احساس كردم جسم سردى روى سینه‌ام حركت مى كند 
و چند لحظه بعد روى قلیم متوقف شد و شنيدم كه کسی که حتما پزشک بود. 
گفت: «فعلاً كه خطر از بيخ گوشش گذشت. شما هم سعى كنيد بيشتر مواظبش 
باشيد و سرموقع بياريدش بیمارستان. دیگه بعدشم خدا بزركه. با اجازه. 
خد احافظ.» 

با شنیدن اين وس ی و حالا هم در خانه هستم. با رفتن 
پزشک. همهمه‌ها بیشتر شد. کمی بیشتر حواسم را جمع کردم و توانستم صدای 
حتدةا ان ی تا و دا مه هی ات اننا وقتى تسم 
صحبت ها راجع به من است. حس کنجکاوی ام تحریک شد و بیشتر دقت کردم که 
جه می‌گویند. 

زن همسایه که وقتی نزدیک بود بمیرم. غش کرد. حالا داشت با اب و تاب 
برای بغل دستیش که نمی‌دانستم کیست. تعریف می‌کرد: «اگه مرده بود خیلی 
بهتر بود. حالا بازم بايد خونوادش مثل ريك براش يول خرج کنن. بیچاره‌ها هیچیم 
ندارن. اينم كه خوب نمی‌شه انگار درد بی‌درمون گرفته» و بعد کمی صدایش را 
یواشتر کرد. به‌طوری که به سختی توانستم جمله آخرش را بشنوم؛ «حالا 
خودمونيم. ولی فکر كنم يه کار بدی کرده که داره اینجوری تقاص يس ميده.» 

اصلاً باور نمی کردم. همانطور که چشمهایم بسته بود. به بقیه صحبت‌ها كوش 
دادم. صحبت‌ها يا درددل بود و يا درباره من. تعجب کردم احساس کردم که تا 
محال في كان خوين دن قرم اتما مش نها اذ بين هداما هدای كتابون مرا 
متوجه خود كرد. مثل هميشه صداى جیرینگ جيرينك النگوهایش, حضورش را 
زودتر اعلام مىكرد. نمی دانم با کی داشت حرف می‌زد: «نه بابء فكر كردم مرده 
كه اومدم. وگرنه منو جه به اينكه بيام «اينجا!؟» حالام می‌خوام تابه هوش نيومده 
زودتر برم كه جشمم تو چشمش نيفته. خداحافظ. خداحافظ.» 

صحبت‌ها همچنان e‏ از فكر اينكه قرار بود باز هم مدتیء دوباره 

در سينهام جا كرفت. 

اج 2 ع N TT r‏ 
يدرو مادرش حاضر می‌شدند برای نیمایی که ۲۱ سال هم نداشت ت و بیکار بود زن 
بگیرند؟ حسابی توی افکارش غرق شده بود. با چکیدن قطرات باران بر روی 
صورتش به خود آمد. نگاهی به ساعت انداخت. از دو گذشته بود. بلند شد و به 
طرف خانه رفت. به سر کوچه که رسيد نگاهی سرد به طرف منزلشان کرد. یکیاره 
سر جايش میخکوب شد. آمبولانس سفید با جمعیتی كه جلوی در آپارتمانشان 
بودند دوباره او را به گذشته برد. اما این‌بار خیلی به عقب برنگشت. ياد دعوای 
صبح امروز نیما با مادرش افتاد. جملات نیما همین طور از جلوی چشمانش 
می‌گذشتند: «اگر کاری که می‌گم نکنید خودم را می‌کشم...» 

باورش نمى شد یعنی اون نیمای مهربون و نازک دل می‌توانست دست به 
چنین کاری بزند. با کامهای بلند و سريع خودش رابه جمعیت رساند. مردم را 
كنار زد و وارد حياط شد. نفس نفس می زدء دستهایش می‌لرزیدند و صدای 
تيش هاى قلیش شنیده می‌شد. ناگهان كنار باغچه مادرش را دید. چادر سیاهی بر 
را ای که داشت جلو رفت و خودش 
را در آغوش مادر انداخت و با صدای بلند شروع کرد به گریه. 

دو نفر با برانکاردی که بر دست داشتند از ساختمان بیرون 


ت و چشمانش خيس بودند. با اندک توانی 


امان تارتین 
چادر مادر را رها کرد و به طرف برانکارد دوید. می خواست برای آخرین بار چهره 
دوست داشتنی برادرش را يبيند. مادر فریاد زد نه نازنین» کجا می‌روی؟ اما نازنین 
بى اعتنا به فريادهاى مادر جلو رفت. كوشه پارچه سفيد روى جنازه را كرفت و ان 
یک ساعتی بیهوش بود. بالای سرش مادر و عده دیگری از زنان ن همسايه جمع 
شده بودند. صدای مادر را شنید که به دیگران می‌گفت: اصلاً نمی‌دونستم که 
نازنین تا اين حد به او علاقه داشت. البته زياد پیشش می رفت. دیگه كاملاً بهوش 
آمده بود. چشمانش را باز کرد. نمی‌دانست که بايد بخندد يا گریه کند. خنده از 
اينکه نیما سالم و سرحال بالای سرش ایستاده بود و با لبخند به او نگاه می گرد یا 
گریه از اينكه پیرمرد همسایه با قصه‌های شیرین و جذابش و آن چهره مهربان و 
معصوم که هميشه نازنین رابه ياد پدربزرگش می اند اخت. دیگر درمیان انها نبود. 
فقط یک چیز را می‌دانست که بیشتر از هميشه نیما را دوست دارد. 





پیشکش به روح هنرمند دردآشنا؛ استاد «احمد محمود» که معمار واقعی رئالیسم در 
ادبیات داستانی ایران بود. 


تیتری که غوغا کرد 


دو داستان کوتاه از: شاهین بهرامی- رجایی‌شهر کرج 


پیرمرد به سختی از پله‌های اتوبوس واحد بالا می‌رود و به ارامی بر روی 
صندلی چاک خورده و رنگ‌ورو رفته ای می‌نشیند. هنوز ظرفیت آتوبوس تکمیل 
نشده تا حرکت کند و پیرمرد از این فرصت استفاده کرده و كتابى از كيف دستیش 
بیرون می‌آورد و مشغول مطالعه می‌شود. لحظاتی بعد تمامی صندلیها پر شده و 
به حرکت می‌افتد. با وجود سروصدای فراوان داخل و خارج اتوبوس پیرمرد 
دو پسر جوانی که در صندلی جلویی او نشسته‌اند و با یکدیگر بلند بلند صحیت 
می‌کنند. ناخودآگاه توجه پیرمرد به آنها جلب می شود. اتفاقا آنها هم مشغول 
خواندن یک روزنامه ورزشی -هنری هستند. از همانهایی که اين روزها از انها به 
عنوان نشریات زرد ياد مى شود. یکی از پسرها که پیراهن چهارخانه به تن دارد و 
موهایش را نیز از ته تراشيده. درحالی که با انگشت عکسی رابه دوستش نشان 
می دهد با هیجان می‌گوید: راستی مجید فهمیدی, اين دویست و شیششو فروخت 
پیش قراردادشو گرفته و بعد از کمی نونج كردن می‌گوید. راستش من چند وقته 
تو نخ اينم که بفهمم شهاب پا طلایی جه ژلی به موهاش می‌زنه که موهاش اینقدر 
براق ميشه. دوستش که فرهاد نام دارد با هیجان می‌گوید: حالا اونو ولش, دیدی 
بهت گفتم هنریک لارسن از سلتیک کلاسکو جای دیگه نمی‌ره. بیا ببین اینجام 
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م ©“ صد ای سو ت به صدا 
درامد و بازی فوتبال به پایان 
و | . رسيد و باز تیم محبوبت باخت. 
© إلما للإاشلا فين كه يحو قن ون ارو 
نه جندان دور ييراهنش رابه تن 
مى كردى و برايش افتخار 
می افريدى. حالا جه شده كه ان تيم با صلابت زمان تو که حريفان حتى از شنيدن 
نامش به هراس می‌افتادند. اینک زنك تفريح رقبای خود شده؟ به‌راستی چرا؟ از 
همان روى سکوی تماشاگران به داخل زمين و به جهردهاى بازيكنان نگاه مى كنى. 
انگار نه انگار که چهار گل خورده اند. اصلا ناراحت يه نظر نمی ايند. با خود 
می‌گویی: چرا بايد ناراحت باشند. الان هرکدامشان به سمت اتومبیل آخرین 
مدلشان می‌روند و موسیقی كوش می کنند و در دل به هواداران ساده‌لوح 
مى خندند و ساعتی بعد استخر و جکوزی و... 
بار ديكر به چهره بازیکنان كه درحال رفتن به رختکن هستند دقیق می‌شوی, 
چیزهایی را می‌بینی که حسابی توی ذوق می‌زند. مثلا یکی از انها موهايش را ذل 
و روغن مالیده و مثل دخترها تل زده است. دیگری یک زنجیر طلای یک متری به 
كردن اويخته و ان یکی موهایش را به تقلید از فلان بازیکن خارجی از پشت بسته 
است. به ياد روزهایی می افتی که خود با هم دوره‌هایت در این تیم پرطرفد ار پایتخت 
توب می‌زدی. آن‌موقع اصلا حساب و کتاب پولی در کار نبود. هرجه بود عشق 
بود. عشقی به رنگ پیراهن تيم و حك شده در قلب تمام طرفداران که در سرماو 
كرما هميشه و همه جا پشتیبای تيم بودند. و هیچ‌گاه شما را تنها نمی گذ اشتند و 


اپا 


مبادا دوستت شناخته شود 

نعمت‌الله الف - از آمل 

نام فاميلت را به اين دليل مستعار و مخفف نوشتم که می‌گویم: «دلشکسته» شما 
همانطور که خودت نوشته بودی, يك «قصه واقعی» بود. قشنگ و عبرت اموز هم بود. 
اما به لحاظ ساختار داستانی و تکنیک قصه و روش نگارش, ضعیف بود و فقط از «بعد فنی» 
امکان جاب ندارد. منتهی اگر خودت بخواهی, اين «قصه واقعی» را يس از یک ويرايش 
کامل. می‌توان به يك «داستان زندگی» تبدیل نمود. لذا علت اينكه نام فامیلت را کامل 
ننوشتم اين بود که در صورت موافقت برای «داستان زندگی» شدن, مبادا شخصیت 
اصلی اين ماجرا که دوست توست. توسط خوانندگان همشهریات شناخته شوند. جواب را از 
طريّق تلفن به من اعلام کن. به «آرش» هتم سلام برسان و بگو؛ اين رسم روزگار است. 





نوشته. پیرمرد حيرت زده به آنها 
می‌نگریست و از اطلاعات عجیب | 
و غریب آنهاء هم تعجب کرده بود |||[ 
و هم خنده‌اش گرفته بود تا اينكه 
مجید روزنامه را ورق زد و او در 
مطلبی افتاد که نوشته بود: «احمد 
محمود درگذشت.» 

پیرمرد با دیدن اين تیتر حالش 
دگرگون شد. چشمهایش را بست و به صندلی تکیه داد و قطره اشکی به ارامى از 
گوشه چشمش به روی گونه اش لغزید و از پنجره مشغول تماشای بیرون شد. 
اماامعمتاة حا أن دن حزان .را مى ند که كروى ام هم اين قتريرا دده 
بودند: | فرهاد اينجا نوشته احمد محمود مرده. تو طرفو مى شناختيش؟ فرهاد از 
سر بی حوصلگی و درحالی که داشت روزنامه راورق می‌زد. گفت: نه اسمش أشنا 
نیست. شایدم مربی يا يه بازیکن قدیمییه, شایدم کارگردانی. چیزی بوده, خلاصه 
اصلا به ما جه مربوطه, هر کی بوده خدا بیامرزدش. 

مجید در جواب گفت: آره بابا اصلاً اونو ولش, اين عکس دیوید بکامو بچسب 
كه همین امروز اين عکس میره روی دیوار اتاق حاجیت بغل ربرتو کارلوس. 

اتوبوس به ایستگاه اخر رسید و مسافرین با همهمه زیادی از جا برخاستند. 
پیرمرد نیز تکانی به خود داد و از جای برخاست تا از اتوبوس پیاده شود. که ناگهان 
ای كه مشكول اه ری مین ای دو 
جوان که می خواستند از در عقب پیاده شوند به همراه چند نفر دیگر با بی اعتنایی 
از روی آن گذشتند. پیرمرد خسته و دلشکسته بار دیگر به روی صندلی افتاد تا 
آتوبوس خلوت شود. همه که رفتند چشم پیرمرد به روی جلد کتاب افتاد: «زمین 
سوخته» نوشته «احمد محمود». 


بازیکنان فقط و فقط به عشق 
اين هواداران به میدان می‌آمدند 
و هرجه داشتند در طبق اخلاص 
مى كذ اشتند. به ياد می‌آوری که 





بعد از هر بازی ضرب خورده و 
! مصدوم به خانه مىرفتى و حتى 
بعضى شيها از شدت درد خوابت 
بودى كه با بازى خوبت و برد 
1 خویتر. دل هواداران را شتا 

کرده‌ای. و همین برایت کافی 
بود تا تمام دردها و ناراحتی‌هایت را فراموش کنی. ان زمان بازیکنان تيم بهواقع 
بامعرفت و با مرام و در یک کلام مرد بودند. و بازحمت و مرارت فراوان تبدیل به 
مدد نشریات و تبلیغات و عکس‌های رنگی يك شيه تبدیل به ستاره شده‌اند. درحالی 
که به‌قدر یک چراغ موشی هم نور و خاصیت ندارند. جه رسد به ستاره. 


شب رابا هزاران فکر يريش به بستر می‌روی اما تا خود سحر خوابت نمی برد. 
صبح سر راه و در مسير همیشکی از كنار دکه مطبوعاتی گذر می‌کنی که ناگهان 
تیتر روزنامه ورزشی صبح نظرت را جلب می‌کند: آقای... ستاره تيم فوتبال... بعد 
از شکست تيمش در یک پارتی مختلط شبانه دستگیر شد. ریشخندی می‌زنی و 
نم اشکی به كوش چشم می‌نشانی و زیرلب می‌گویی: خسته نباشی قهرمان. 


اصلا قصه نبود 
فاطمه گودرزی از بروجرد ۱ 
مطلبى را که ارسال کرده بودی ایدا قصه نبود. یک مقاله «علمی - تاریخی - 
روانشناسی -مذهبی ‏ اجتماعی» بود! یادت باشد وقتی يشت پاکت نامه‌ات می‌نویسی 
«قلمرو داستان». پاکت نامه‌ات بايد حاوی قصه باشد. 
سوژه ات قشنگ بود 
غلامعلی حسینی . از هرمزکان . شهرستان رووان‌پشته 
غلامعلی جان خسته نباشی. خدا قوت. كاملا پیداست که خودت نيز در روستا 
سوژه‌هایت نيز كه در راستای زندگی روستاییان بود. قشنگ بود. مطمئنم اگر کمی 
مطالعه داستان را جدی‌تر بگیری و کتابهای اموزش قصه‌نویسی راهم مطالعه کنی؛ 
در آینده قصه‌هاي خیلی بهتری را خواهی نوشت تا بتوانم .ان را جاب کنم. 
شماره ۳۹۹۶ 








69 


42 


رم 
3 - 
ءا 


8 مه‎ e 339 


كر سي ب كر 
سر تعيين شيفت با دو همكار جراح خود دركيرى 
داشت. اين کار را برای تنبیه آنان ن انجام داد و چند بار 
داروی بیهوشی داخل فنجان قهوه همکارانش ريخت 
به حدی که حتی در یکی از دفعات چند دکتر را تا 
آستانه مرگ پیش برد. او يس از لو رفتن و دستگیر 
شدن توسط پلیس. درباره انگیزه‌اش گفت: هدفم از 
خوراندن داروی بیهوشی به همکارانم آن بود که 
موی كن وش یه TT‏ 
بع مت عدو شان ر مواقت 


نادر ترس زايمان بشر بت 





روج جوانی در «سن‌خوآن ن آرژانتین» پس از 
سال بچه‌دار نشدن صاحب سه بچه هه 


دختر دوقلو شدند اما دو دختر متولدشده كاملا به هم 
چسبیده و دارای یک قلب وريه و دو دست و دو ياو 
دو سر می‌باشند و طبق گفته پزشکان اين زایمان از 
جمله نادرترین زایما ن‌های تاريخ بشریت بوده است. 


خودسوزی به خاطر قير كردن 


زن و مرد جوانى كه عاشق هم بودند. پس از یک 

اختلاف کوچک بهطور موقت از هم جدا مى شوند. ولى 
مرد جوان روزى به محل كار همسرش رفته وساعتها 
با او مذاکره مى كند تا همسرش رابه يازكشتن به خانه 
و اد امه ر لحم مشترک قانع کند. اما جون موفق 
نمی شود بهطرز عجیبی خودکشی میک 

ا ا 
حادثه مرد به محل كار همسرش رفت و با داد و فرياد 
و قسم ياد كردن مى كويد اخلاق و رفتارم عوض شده. 
خواهش می كنم به خانهات برگرد و هنگامی که 


ا .شيشه پر از نفت رابر روی 
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لیاسهایش ريخت و خود را در برایر چشمان همسر و 
کار و کارگر 


مادری به خاطر دخترش آدم کشت 


درگیری دو زن در شهرستان قم به مرگ یکی از 
آنها انجامید. 
عامل جنایت در اين باره گفت: قربانی حادثه 
دخترش را اغفال کرده و سعی داشته او رابه فساد بکشاند. 
در این حادثه عجیب زن ۲ساله‌ای با وارد آوردن 
ضربه کارد. زن دیگری را که به «سارا» معروف بود. 
به قتل رساند. 
متهم به قتل پس از بازداشت از سوی ماموران 
وقتی در اداره اگاهی تحت بازجویی قرار گرفت. گفت: 
آن زن مدتی بود که با حیله دخترم را فریب داده و 
سعی داشت او رابه فساد بکشاند. حتی چند بار سعی 
کرد دخترم رابه فرار از خانه ترغیب کند و من بارها 
به او تذکر دادم» ولی او دست بردار نبود تا ايتكه شب 
حادثه زمانی که در تعقیب دخترم بودم. ان دو رايا 
هم در خیابان دیدم. به او اعتراض کردم ولی ان زن 
بامن درگیر شد. عصبانی شدم. چاقویی را که در کیفم 
داشتم درآوردم و ضربه‌ای به «سارا» وارد اوردم 
ولی دخترم موفق به فرار شد. 
ایران 


بشنت کنکوری دارند 


دختر ۱۸ساله که از فشارهای خانواده‌اش برای 
درس خواندن به تنگ آمده بود. در آستانه کنکور 
خودکشی کرد و پرونده زندگی‌اش رابرای هميشه بست! 

هفته گذشته زنك تلفن کلانتری ۱۳۰ باغ فيض به 
صدا درامد و از خودکشی دختر ۱۸ ساله‌ای به نام 
«عالیه» در خانه پدرش خیر داد. سپس بازپرس شعبه 
حلق آویز شده دختر نگون‌بخت روبرو شد. درحالی 
كه تحقيقات ا برای افشای راز اين حادثه 
دلخر اش نشان فى د اد او به تازگی مقطع 
پیش دانشگاهی را تمام کرده و در انتظار شکستن سد 
کنکور بود. در این دين گفته شد وی از فشارهای 
خانواده اش برای درس خواندن و ورود به دانشگاه 
به تنگ آمده بود و به همین خاطر روز حادثه» وقتی در 
خانه تنها بود براثر افسردگی و تالمات روحی 


خودکشی کرد. 


هشدار به کسانی که | 


فابل توجه زنان پر هرف ! 

خود را به دلیل وراجی بيش از حد از داخل قطار 
سریع السیر به بیرون پرتاب کرده است! 

وى در بازجویی اعتراف كرد همسر ۰ ساله ام 
راتا راهروى منتهى به دستشويى ترن دنبال كردم و 
در آنجا با باز کردن در واگن؛ وی رابه بیرون هل داد! 
وی در اد امه گفت: اين کار را يايد پنجاه سال پیش 
انجام می‌دادم و متأسفم که این قدر دير به فکر انجام 
چنین کاری افتادم چون اگر در همان سالهای اول بعد 
از ازدواجمان چنین کاری می‌کردم. تا امروز اين همه 





جوانان بیکار تو جه کنند 


دختر ۱۹ ساله‌ای که یک هفته از خانه فرار کرده 
بود. هنگامی که به بوستانی در حوالی خانى آبادنو رفت. 
با مزاحمت بی‌وقفه چهار جوان که آنها نیز برای تفریح 
به اين محل امده بودند. مواجه شد. 

جف سباغت يس إز ارق عاجرا بخ قراري يو انها 
ييشنهاد كرد به اتفاق هم به مسافرت بروند. اما ازآنجا 
که نیاز به يول بد بيشترى دارند. بهتر است برای يه دست 
آوردن يول سرقت کنند. 

درپی اين ييشنهاد هر چهار جوان با سد كردن 
راه یک شخص تروتمند مقادیری يول نقد و چک او 
راسرقت کردند. اما چند دقيقه پس از این سرقت. مرد 
مالباخته با مراجعه به کلانتری, موضوع سرقت اموال 
خود را مطرح کرد و براساس اظهارات او مأموران 
موفق شدند اين چهار جوان را در همان بوستان 
درحالی که در جستجوی دختر فراری بودند. دستگیر 
کرده و با تشکیل پرونده انها را به دادسرای جنایی 
تهران تحویل دادند. 

يس از انتقال آنها به شعبه ۱۱۵۴ اين متهمان 
عنوان کردند. دختر ۱٩‏ ساله‌ای که خود را مهری 
روزی رادر شمال خوشگذرانی کنیم. دست به سرقت 
بزنیم. اما هنگامی که پلیس مارا دستگیر کرد ما او را 
ديديم که با لبخندی معنی‌دار سوار بر يك خودروی 
مدل بالا شد و از محل فرار کرد. با ثبت اظهارات شاکی 
و دفاعیات متهمان. قاضی دادگاه با صدور قرار 
قانونی آنها را روانه زندان کرد. 


اينهم از مهر مادری! 
زن جوانی که به زور به دختر هشت ساله‌اش نمك 


خورانده بود تا وی را به قتل برساند. توسط پلیس 
کالیفرنیا دستگیر شد. «سوزان همیلتون» ۲۸ ساله 


مقدار زیادی نمك رادر آب حل کرده و به زور به حلق 
ET‏ سال‌اش ریخت. امایکی از همسایگان م که 





صدای گریه و التماس دخترك را شنيده بود يليس را 
با خبر کرد و هنگامی که مأموران به خانه این زن 
رسیدند» کودک بیچاره مقدار زیادی نمك خورده و 
درحال تشنج بر روی زمین افتاده بود. آنان بلافاصله 
دخترک را به بیمارستان انتقال دادند ولی پزشکان 
حال وی راوخیم اعلام كردهاند. يس از انتقال دخترک 
جراحات زياد به بدنش در همان بیمارستان تحت 
مقآوا قران گرفته بون اما بار هو بان به بهانه ارنکه 
دخترک در خیابان با بچه‌های همسایه دعوا کرده و 
زخمی شده است. ادعاها را رد می‌کرد. 


سمیرا حیالی 

[ دانش آموز كلاس چهارم ابتدایی .دبستان سمیه ناحیه۷ 
| درسال تحصیلی ۸۱۸۲ با معدل ۲۰ شاگرد ممتاز شناخته 
4 شده با تشکر از اولياء دبستان بخصوص آموزگار محترم 
۱ مربوطه سرکار خانم حاتمى 





بد اتصار 
دانش آموز كلاس اول ١‏ ابتدایی 0 ولیعصر ناحيه؟ در 
سال تحصیلی ۸۱۸۲ با معدل ۲۰ شاگرد ممتاز شناخته شده با 
) تشکر از اولیاء دبستان بخصوص آموزگار محترم مربوطه 


پ . . ميثم نیاروجی 
. دانش اموز كلاس دوم ابتدایی . دبستان يكانه ناحيه ۲ 
درسال تحصيلى ۸۱۸۲ با معدل ۲۰ شاگرد ممتاز شناخته 
م شده با تشکر از اولیاء دبستان بخصوص آموزگار 
4 محترم مربوطه سرکار خانم سيادتى 


۱ ره کارخانه 
۱ دانش آموز ا اول 52 د دیستان شهید 
ناصری ۱ شهرری ناحیه ۲ در سال تحصیلی 
[ ۱۸۲ یا معدل ۱۹/۷۲ شاگرد ممتاز شناخته شده 
4 با تشکر از اولیاء دبستان بخصوص آموزگار 
0 محترم مربوطه سرکار خانم زیارتی 


۱ پسمه تعالی 

۾ دانش آموز شیما قرداشخانی گرده از دبستان 
دخترانه عترت منطقه یک 7 چهارم 
ابتدائی سال تحصیلی ۸۱۸۲ با معدل es‏ 
6و مديريت دبستان 


۱ فرزانه عجمى 

۱ داقن أموز كلاس اول آبتد ایی ۰ قد س ۲ 
۰ شاگرد ممتاز شناخته شد. با تشک از اولیاء 
6 محترم دبستان فوق 
۱ از طرف دائى خالد 





) سرکار خانم نظری. 








غزاله مرشدی 
دانش آموز كلاس پنجم ابتدایی ۔ دبستان کوثر() 


ل[ با معدل ۲۰ شاگرد ممتاز شناخته شده با تشکر از اولیاء 


دبستان بخصوص آموزگار محترم مربوطه 


۱ فاطمه (نیلوفر) میرزاجعفری 


۱ لاحترع يه لكف EA CS‏ كدض 


شاگرد اول شت با ارزوی موفقیت هر ساله 


۱ صمي نتوين ۱ ورا ياش از اولياء دبستان 


از طرف يدرو مادر 


٠‏ على میرزاجعفری . شاگرد اول 


' يسرم موفقیتت رادر کلاس اول با معدل ۰ تبریک 


می گوییم. با تشکر از اولیاء دیستان ن امام 
حسین(ع)۲ بخصوص آموزگار دلسوز و پر تلاش 


ازطرف يدرو مادر 


اميد كا رخانه 


ادانش اف كلاسن اول EF‏ -مدرسه راهنمايى 


شهادت۱ شهرری ناحیه ۲ در سال تحصیلی A\AY‏ 


ابا معدل ۶ شاكرد دوم شناخته شده با تشکر از 


6اولیاء مدرسه بخصوص امو زكاران محترم مربوطه 
ا جوا مديرمدرسه جناب اقای خادمیان 


۱ دانش ۳ ز کلاس اول ابتدایی -دبستان غیرانتفاعی 


۰ شاگرد ممتاز شناخته شده با تشکر از اولیا 


۱ دبستان بخصوص آموزگار محترم مربوطه 


بسمه تعالی 





4 1 


١ 3١ دانش‌آموز سمیه آذری ازدبستان بهشت منطقه ۱۷ در‎ ١ 


مقطع سوم ابتدائی سال تحصیلی ۲ با معدل ۱۹/۹۱ ۱۱ 


1 شاگرد ممتاز شناخته شد با تشکر از معلم و مدیریت 








” اولین موسسه ترمیم مودرایران 
۷ روش تين اسكن ازا مريكا 

زيرنظرمتخصص ترميم موا زکانادا 
کم ازيكصد تارمو تايكصد هزار تارمو 
>7 بدون عمل جراحی 





آفر 


مه 


بقاطبقه 


عو" 
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@ 





او 
افقى. 


ردن کد و ری کرد فاا ها ساف 
را نشان دهد در سختی روزكار بايد سنك زیرین 
اسياب باشد ۔شهری زيبا در اروپا-شادی و شادمانی 
۲-.واحد كنجايش برق .با دوستان جنين رفتاری بايد 
داشت -مرکز کشور کانادا ۲.لقبی در انگلیس -رخصت 
و اجازه ‏ لقبى دیگر در اروپا ‏ کاشت غیرآبی برای 
جمعآوری آب ذخیره بسته می‌شود ۴. از بیماریهای 
تنفسی ‏ قبل از دمن ايد گردو عرب فامیل از ادم 
مرده مى برد ۵-تير کوتاه پیکان دار .نخست وزير لوئی 
هجدهم و وزير خارجه امپراتوری فرانسه ‏ همه را 
شامل مى شود ۶ و ادمهای باحیا - 
محل داد و ستد كالا.خوف و وحشت ۷-دستیار هيتلر 
که در جنگ دوم جهانی به انگلیس پناهنده شد از 
وسایل ورزش باستانی - واحد فروش کردوی تازه - 
نوعی صدا باشد داخل و درون ۸ اشاره به نزدیک - 
در دست خانمها جای دارد ‏ ابریشم ناخالص ‏ در 
گذشته خیلی‌ها عضو اين حزب بودند ٩-یکی‏ از القاب 
روز قيامت مركز کشوری در آمریکای جنوبی با 
معدنهای بی‌حد مس ۱۰-جوآنمرد به مردی که زنش 
مرده باشد گویند .شهری در مازندران با توربین‌های 
گازی برق ‏ بعضی‌ها از فرط بیکاری از كاه اين را 
سازند ١١‏ يايه و بنیان سرشت و طبیعت - واحد 
مقاو عت اک کے .ا اقتاد ایی اسى اف 
قديمى زیر طاق ۱۲.قرمز فرانسوی -شهری در جنوب 
کشور المان جين و چروک روی يوست بدن ۱۳-پدر 
كرامى ‏ نامی برای دختران فرنگی يا نام لاتين گل 
داوودى -ترس و واهمه ۱۴-دستور نفس نكشيدن داده 
. اسلحه کوچک . شمشیر ‏ اب رسان تشنه لبان 
صحرای نينوا ۱۵ آخرین حرف فارسى -جنين جيزى 
هيج منتى بر خاک ندارد! با اين قيمت همه خريدار 
هستند ‏ شهر قديمى خراسان ۔ صداى گوسفند ۱۶- 
دينهاى مختلف جهان ‏ اميدواريم كه هيج جشمى را 
جنين نبینیم - خس ان را شادروان «جلال ال احمد» 
نوشته ۱۷-بازی و سرگرمی -بايد به قلب دشمن شليك 
شود طول -بچه‌های اشراف قديم داشتند. 


تومو دی : 

١-اثرى‏ از شاعر بزرگ آلمانی «راينر ماريا ريلكه» 
۲۔ زاهد ۔ یکی از شهرهای كشور ترکیه است - گویند 
اين را هم طبق طبق می‌برند! ۳- طایفه ای بزرگ در 
کشورمان ۔ جانور موذی و ناقل بیماری طاعون - 
بشتایید شاید از 1 ن کلاهی نصیب شود -تقویت موجی 
«شما انگلیسی ۴-یکی از عناصر طبیعت -فلزى نقره‌ای 
که برای سخت كردن فولاد استفاده مى شود منفعت 
و استفاده -كنايه از يار بی‌غل و غش و همراه است ۵ 
قلم چوبین . نقاش و پیکره‌تراش و معمار و شاعر 
یو اا سای اما ی وان 
فلسفه اصالت عقل ۶ شهری زیبا در گیلان - نوعی 
زغال سنك قهوه‌ای متورق .فرشته ۷.لحظه و هنگام - 
ناك تابسقاتى فرب اما خرش وه 


02 شماره ۳۰۹۶ 


۲- خانم عفت كفاش مطلق از تهران 


جوايز برندكان مستقيما به آدرس آنها ارسال خواهد شد 
8ه 5 1 5 5 5 5 5 5 18 5 5 5 5 5 5 18 5 18 5 18 8 8 18 5 18 5 18 8 5 5 18 5 5 5 18 ۱5 188 185 18 ۱5 5 


۹ للا‎ x 


۱ . | © ل 8 . | لب 8 | ۱ . 





BEB‏ 5 15 15 5 1 5 ۱5 152 15 5 5 15 5 15 5 15 15 5 15 5 ۱2 12 15 5 5 5 15 15 5 5 15 5 15 ۱5 152 15 15 5 ۱5 ال 
اسامی بر ند كان جدول شماره ۳۰۸۳ 
-١‏ آقای على پورمحبی(جدیدالاسلام) از تهران 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول مجله را صحیح حل 
کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. دو نفر به قيد قرعه 
انتخاب و به هر یک هدیه‌ای به رسم یادبود تقدیم 


می كردد 


۱۷ ۱ ۷۶ ۱۵ ۱۴ 15| ۳۱ ۰ 





در اطراف تهران .هیچ رنگ و جلایی ندارد .باید فکری 
به سر بی‌موی خود کند ۸ شاعر هميشه گفته که ان 
را نباید شکست Te‏ فراوان زند .محل 
eT‏ 9 اها ملويل» 
كقنع ار اسان و کت یون براك دن اسا قا 
کیتسا هقی ات ایی اا لجرا 
مغاك و گودال ‏ آبدیده رقم و توان ۱۲-فرومایه و 
پست ۔ ظرف شیشه‌ای دهان گشاد برای شيرينى و 
اکل كرو يز شك ۴ا ادر ةا کسی ۔ كين ی 
ديرينه ۔ریاضیدان معروف فرانسوى ۱۴۔آهنگ و لحن 
.جين و چروک روی پارچه ۔اگر کور باشد مشكل باز 
شود جانشین أو ۱۵ نتى در موسیقی - درد و رنج - 
مخزن سوخت اتومبیل ۔اشک چشم اب بر اتش زند 
۶-از پوششهای سر خانمها است نویسنده و شاعر 
بزرگ هند و برنده جایزه نويل ادبی در سال ۱۹۱۳ - 
بخت و طالع ۱۷ یکی از آثار نویسنده تخیل پرداز 
معروف فرانسوی «ژول ورن» است. 
000 
طراح: على جواهرى فر . تهران 

















معمای پلیسی _ _ 
گروگان 


کارآگاه «سيدتى» روری سر كلاس اين داستان را 


۵ 


برای کارآگاهان جوان شرح داد: 

۔ تعذادی از آدم‌ربایان مسلح شخص تروتمند و 
کارخانه‌دار معروفى را به گروگان كرفته و چشمانش را 
, بسته و او رابه داخل ساختمانی بردند... 

در آن محل چشمان او را باز کرده و به‌زور در یک 
ll N‏ < ۱ 
فراموش کردند تلفن را از اتاق بیرون ببرند. 
8 يس از اينكه گروگانگیرها از اتاق بیرون رفتند. تاجر و 
3 کارخانه‌دار معروف بلافاصله به‌طرف تلفن رفت و 
| گوشی رابرداشت. متوجه شد خوشبختانه تلفن ارتباط 
ÊÊ‏ ترا ف ار ابا ادرف 
5 کارآگاه گفت: 
ار اک 





۳ او جواب داد: 
۳۱ م 
خی سل انا مق ل ممع مس ورت انا ا 9 
i 1 EEE‏ لل -براى جه نمى دانى: 
۰ 1 تن رو رس رل نز . چون انها چشم مرا بسته و سپس در اتومبیلی 
ê 9‏ ای ها ای ان ی و 
کا های مخنلف و e‏ اس إق) ند ی وه ل 


در این تصویر. سه شکل در پایین و دوشکل در من به او دستوری و راه‌حلی دادم و گفتم اگر مدالهای فر مانده نظامیی 

بالا و يك خانه سفید قرار دارد. ايا شما می‌توانید می‌خواهی نجات بيدا کنی, بايد دستورات مرا موبه‌مو 

حدس بزنید کدام‌یک از این سه شکل پایینی را بايد اجرا نمایی و او هم دستورات مرا اجرا کرد و گوشی را 
در خانه سفید قرار دهیم که هر ردیف شبیه باهم باشند؟ به‌چای خود قرار داد. 

ا اا ی ا ا » © » ” © " © » » » » » ا ا کرو خانضران ی کال د ساختمان نشسته بودند که 

خانه های مربع و اعداد e‏ 

۲ ناگهان من و تعدادی ازمامورين ساختمان را محاصره 

كرديم و همه انها را بازداشت نموديم و ارد 

کارخانه‌دار را نجات دادیم. سپس رو به کاراگاهان جوان 


در اين تصوير مدالهای روی سينه فرمانده 
ایتالیا را مى بينيد. ايا می توانيد حدس بزنيد مدالهایی 
كه روى سينه اين فرمانده قرار دارد تعداد انها جه 
دی است ذا کی دكت حدما دق به چواب 
در این جدول كه دوازده خو اا يت 
خانه مربع از شماره (یک) تا 


(دوازده) ۳ طوری در اين گرد پرسد: ۰ ۰ 
ا که 1 ای | 7  ..‏ ال بازی رياضى 
جدول قرار دهید که جمع هر .حالا شما به من جواب بدهید دستوری که من به ان 
سیون عتودی عد ۱۲۶۱ را مرد اسير دادم جه بود. چگونه توانستیم نشانی ایا شما می توانید اعداد یک رقمی از صفر تا ٩را‏ 


نار اف را اه 
شما دو خانه را شماره قرار 
داده ایم تا حل معما برای 


ساختمان گروگانگیران را بيدا کنیم؟ اگر بتوانید جواب به ترتیب بدون تکرار هیچ کدام از اعداد طوری كنار 
اين معما را بدهید معلوم می‌شود که دارای هوش همدیگر قرار دهید که حاصل تفریق انها مساوی با 
سرشاری هستید و در کارتان موفق خواهلد"شد." حالا غدد ۵۵۵۵۵ گردد. با کمی حوصله کا جواب را 





شما آسانتر باشد. شما خوانندگان عزیز می توانيد اين معما را حل کنید؟ يبدا خواهید کرد. 





۰ 7۵۱ 
(HEEE‏ بن لو وب ا 1 , 1 ۱ ۱ 5 1 1 NS‏ 





۰ اختلاف در گاراژ ا تصویری آماده كرد و چون می‌خواست تصویری رهم رجه در و-دیوار 
yS ۳‏ 0 گاراژ بگذارد از روی نقاشی اصلی يك کپیه برد اشت. ولی وقتی دو نقاشی رابا هم 
دا و lg‏ ا ل RINE‏ 
شماره ۳۰۹۶ ® 















زیر نظر: جعفر گودرزی 


اکر در تیران زندگی کلی.. 
7 مار ی کر 
باشی, چرا که به‌طور رایگان روزانه مقدار متنابهی 
سرب نوش جان می‌کنی» بدون اينكه چیزی پرداخت 
نمایی. و حال اگر برای کسی درباره يك جای خوش 
آب و هوا و بدون سرب در تهران حرف بزنی, کمتر 
حرفت را باور می‌کند. اما باور كنيد انجایی که من 
رفتم. نه از سرب خبری بود و نه از آدمهای سربی!! 
وقتی به خیابان درکه می‌رسم سراغ می‌گیرم... 


کوچه اقاقبا کجاست؟ 


کوچه‌ای که ريشه در کودکی رضا عطاران دارد. 
تیف ال ای موود وت :فا كر رضي اذ 
يشت صحنه مجموعه تلويزيونى «كوجه اقاقيا» تهيه 
کنم. طی تماسی با حاج آقا تفقد او مرا به خوبى 
این است که خود را از سربالایی یک کوچه که به 
کوچه اقاقیا ختم می‌شود. نجات دهم. نفسم به شماره 
به ته کوچه می رسم. دو در آهنی كاملا باز مرابه داخل 
فرومی خورند و تا چشم می اندازم ان قدر ماشین 
پارک شده که دیگر چیزی از سرسبزیها معلوم نیست. 
درختان تودرتو کمتر می‌گذارند فضای جلوتر برایت 
نمایان شود. ناخوداگاه یاد ان لطیفه می افتم که به یک 
نفر می‌گویند جنگل را دیدی» می‌گوید: اين درختان که 

با تعریف كردن اين لطيفه برای خودم. نسیم 
جانفزایی صورت گر كرفتهام را نوازش می‌دهد و در 
اين لحظه است که حاج اقا تفقد با دیدن ما به 
زیر الاچیقی در گوشه 
حیاط. دعوت می كند 
و من تا ارام 
می‌گی_رم با دیدن 

ان همه طراوت. 
خستگی راهم از یاد 


می‌برم ی 









خر یلا 


ساعاتی با 


روی کاغذ می‌نویسم 


يك خانه بزرگ ویلایی با متراژی بيش از ينج 
هزار متر گروه را در خود جای داده است. 

از مدخل در ورودی خانه يا همان بهتر, باغی که 
خانه‌ای را در خود جای داد. وارد می‌شوی و کوچه 
باغی را يشت سر می‌گذاری. حوضی توی مردمک 
چشمت می‌دود. با ابی به زلالی اشک چشم. در چند 
قدمی سمت راست حوض آلاچیقی به چشم می خورد 
و روبروی حوض هم چند يله بالاتر خانه‌ ای زیبا قرار 
گرفته است. 


پای صحبت های منوچبر توذری 


گروه همچنان مشغول کار خود هستند. و من 
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پرانرژی منوجهر نوذری مرا به خود می‌آورد. اما او 
جقدر شكسته شده است. گپ كوتاهى با او می‌زنم و 
از او می‌خواهم بيشتر براى خوانندگان حرف بزند و 
او چنین می‌گوید: والله من مردم از بس خودم را 
معرفی کرده‌ام. ولی یکبار دیگر هم می‌گویم. متولد ۱۰ 


منوچهر نوذری: _ 
تعهدانی داشتم كه دتو تنستم انها را انحام 
بدهم. و بدهی هاروی هم جمع شد و برای 
دوستی حکی دادم او هم ددشت وراو 
همه ایبها داعت شد که زندایی شدم و همه 
زندگی ام برباد رفت 


اردیبهشت ۵ سالگی وارد عرصه دويله و 
رادیو شدم. ۵۱ سال است در عرصه هنر فعالیت 
می‌کنم. افتتاح تلویزیون در ایران هم توسط من على 
تابش و عزت الله متوجه صورت گرفت. یعنی ما سه 
نفر جعبه جادویی رابه مردم معرفی کردیم. 
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بروبچه های باصفای 


© © © © 1 
كزارش از: عرفان 
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ولى ما سات سال کے ,دن وار 
تلویزیون. اصلاً اسمی از ما نیاوردند. بگذریم... من 
خوشحالم که سالها کارم در رادیو باعث شد که با 
برنامه راه شب بتوانم خیلی از زن و شوهرهارا آشتی 
بدهم. خیلی از معتادان راهم ترك بدهم و... 

از او می‌خواهم از غیبت ينج ساله‌شان برایمان 
بگوید كه جه به ایشان گذشته است و او آهی می‌کشد 
و می‌گوید: دو سال و نیم بیمار بودم و دو سال و نیم 
هم در زندان! بعد از ينج سال دوری که آمدم. با 
پیشنهادات زیادی مواجه شدم. اما نپذیرفتم تا وقتی 
كه رضا عطاران پيشنهاد بازی به من داد و من چون 
از قبل وی را می‌شناختم و با كارش اشنا بودم. 
پذیرفتم. او به پیشکسوت احترام می‌گذارد. از 
دلقک بازی خوشش نمی اید طنز سنگین دوست دارد. 
طنز حادثه دوست دارد. چیزی که من عاشقش هستم! 
ومن چون هم خودش راقبول 
داشتم و هم سوژه کارش را 
پذیرفتم که برای اولین بار 
8 سریال بازی کنم. آن هم روئین 
و ۹۰ قسمتی, 
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آرزوی شما چیست؟ 


او از آرزوی قلبی اش برایم 
می‌گوید و اينكه خدا به او چقدر 
لطف دارد. و اضافه می‌کند: ده 
ساله که بودم در مدرسه دفتر 
خاطراتی به ما می‌دادند که در 
آن نوشته بود آرزوی شما 
چیست؟ من نوشتم ارزو دارم 
یک پسر داشته باشم. در ۲۷ 
۱ سالگی به اين آرزو رسیدم. 
ارزوی دومم اين بود که هیچ وقت از چشم مردم نیفتم 
و مرا فراموش نکنند. اين ينج سال که نبودم» متوجه 
شدم هنوز مردم مرا دوست دارند و در قلبشان هستم. 
همچنان که انها در قلب من هستند. خدا را شکر به 
هرجه می‌خواستم رسیده‌ام و حالا فقط آرزویم اين 
انیت كه کا اقل حرا ای هھ ۰ ره :اذ كواستهفاو 
آرزوهایشان برسند! 

او دوست دارد از هر دری سخن بگوید. سخنانش 
شیرین است و حلاوت خاصی دارد. او دریاره 
نوه‌هایش حرف می‌زند. دو نوه دختری از پسرش 
ایرج دارد و یک نوه دختری از دخترش. او عاشق 
نوه‌هایش است و می‌گوید: 

کسانی که نوه ندارند. شاید درک نکنند من جه 
می‌گويم. ادم تمام جوانی و گذشته اش را در نوه‌هایش 
می‌بیند. نوه از فرزند هم شیرین تر است. من به فرزند انم 
هم افتخار می‌کنم. ایرج به چند زبان زنده دنیا تسلط 
دارد. دخترم استاد دانشگاه است. و وقتی انها را 
می‌بینم. درمى يابم كه زحمتهایم به نتيجه رسیده است. 




















اما من آرام نمی گیرم و... 


در مورد زندان رفتنش می‌پرسم که می‌گوید: آن 
هم خواست خدا بود که بروم انجا راهم ببینم! دو سال 
و نیم که بستری بودم» تعهداتی داشتم که نتوانستم 
انهارا انجام بدهم. و بدهی‌هاروی هم جمع شد و برای 
دوستی چکی دادم او هم گذاشت و رفت و همه اینها 
باعث شد که زندانی شدم و همه زندكى ام برباد رفت. 

او در مورد زندان حرفهای زیادی برای گفتن دارد 
و می‌گوید: بند مالی که من بودم پر از مهندس و دکتر 
و... بود. جمعه‌ها من برایشان نمايش اجرا می‌کردم 
و ۱۲۰۰ نفررا که در بند مالی بودند یک طوری سرگرم 
می‌کردم. وقتی حکم ازادىام آمد... در این لحظه گریه 
امانش نمی دهد. لحظه‌ای سکوت می‌کند و وقتی دوباره 
انرژی‌اش را جمع کرد ادامه می‌دهد: ۱۲۰۰ نفر مراسردست 
گرفته بودند و گریه می‌کردند. واقعابه من محبت می‌کردند. 
نگذ اشتند من هیچ وقت لباس زندان بپوشم. 

از او می‌پرسم چرا بعد از ترخیص از زندان به 
رادیو برنگشتید؟ 

می‌گوید: بعد از آزادی‌ام به رادیو رفتم و به 
مسوولان رادیو خودم را معرفی کردم ولی آنها برای 
هیچ کاری دعوتم نکردند. 

كوش فرادادن به حرفهای دلنشین منوچهر 
نوذری آن‌قدر جذاب است که متوجه نشدم گروه 
مشغول ضبط هستند. از او تشکر می‌کنم. با نگاهی 
به دوروبر درمی‌یابم که گروه برای ضبط یک سکانس 
به بیرون باغ و کوچه رفته اند. 


سكانس ۱-قسمت ۴۴ مجموعه .روز خارجى 


آروم و بدون سروصدا به سر صحنه مىروم. 
صدابرداری سرصحنه است و كوجكترين صدايى 
كار را با وقفه مواجه مى كند. 

دو دوربين لحظه‌ها را ثبت می‌کند و فرهاد (رضا 
لقي اس دنو وی سر وی 
روی دوشش از سربالایی کوچه بالا مىايد. مرد 
معرکه‌گیری با موتور سه چرخه اش كنار اسباب و 
اثاثيه با حالی زار اواز می‌خواند. 

معرکه‌گیر: سلام لوطى. 

فرهاد: (كه در انتهاى موتور سه جرخ ايستاده به 
يشت سر خود نگاه می‌کند) شما با من بودید؟ 

معرکه‌گیر: به؛ لوطی مگه به غير از تو كس دیگری 
هم اینجا هست؟ 

فرهاد از او می خواهد زنجیر را پاره کند و او 
معرکه‌گیری اش را ببیند و... 

اين سکانس که زمان مفیدش ۵ دقیقه است باسه 
برداشت مورد موافقت قرار می‌گیرد. 


قرار است سکانس ۶ از قسمت ۴۵ 
۳ مجموعه ضبط شود. 
۱ روی تخته منشی صحنه به اضافه 
| مشخصات كار, شماره کاست ۹٩۷‏ هم به 
۱ چم يحورل 

بازیگران سکانس ۶ یوسف تیموری» 
علی صادقی و ساقی زینتی هستند. 

دو دوربین در دو سوی آلاچیق کار 
گذاشته شده است. هماهنگی دوربین یک 
و دو از داخل اتاق فرمان در گوشه‌ای از 
باغ انجام می‌شود. 
سکان ۶.فسمت ۴۵.روز.خارجی .الاجیق 


. شهروز على صادقی -روی یکی از 
تختهای داخل الاچیق خوابیده است. زیر سرش يك 
نوار ویدیویی به چشم می‌خورد. در آن سوی آلاچیق 
کا ورش کی دای ا را یط من كن عا عت 
ا 

طلعت: د ياشو مگه نمی آی عروسی؟ 

شهرور: نه شما برین» من يه کار واجب دارم. 

طلعت: کار واجبت چیه؟ 

شهروز: نمی تونم بگم» يه رازه. خیلی وقته به 
خاطرش يول جمع کردم. باید برم. _ 

طلعت: چیه باز می‌خوای ات اشغال بخری؟ 

شهروز: گفتم كه رازه الان ميرم بازار مى خرمش. 

طلعت: بچه جون دست از اين ولخرجیهات بردار. 
میکاییل بیرون منتظر ماست. طلعت درحال رفتن است 
که علیرضا (یوسف تیموری) سر می‌رسد. 

تا این قسمت سکانس ضيط شود از اتاق فرمان 
توضیحاتی داده می شود. یوسف 
تیموری مارا می‌بیند. او تا قبل از ضبط 
اين صحنه نبود. تازه امده است. با او 
چاق سلامتی می‌کنیم. 

اوه تتكاقين ۶ ام وی 
ضبط مى شود. گروه در تدارک آماده 
اكران صحنه هستند كه فرصت را غنيمت 
مى شمرم و با رضا عطاران كاركردان 
مجموعه صحبت كوتاهى می‌کنم: 

لاروند شکل گیری کار چطور است؟ 

۵ اين چهارمین کار من است. ولی 
اولین کار روتین من به حساب می‌اید. 
اوایل سال گذشته طرحش به ذهنم 
رسيد و هفت - هشت قسمت اول را 
خودم نوشتم تا شخصیت ها شکل بگیرد و بعد 
نویسنده‌ها را دعوت کردیم. آمدند. 

لا ضبط برنامه کی بود؟ 

6 اسفندماه سال گذشته. 

ل این مجموعه ففط از شبکه بنج ,بخش می شود؟ 

© درحال حاضر در همه شهرستانها هم پخش 
می شود. 

6 كل شمادر چه سبک وماق ااست؟ 

©تا حدودی یک کمدی خانوادگی است. 

محرا كد کارهلی طنز با کمدی تلویزیونی ما 
شبيه تناترهای تلویزیونی اند؟ 

به اين دلیل که فرصت کم است و متأسفانه نمى شود 
زياد به جزئیات پرداخت. به نظر خودم در اين کار ما 
مقداری به سریال نزدیک شدیم و از تئاترهای تلویزیونی 
فاصله كرفتهايم و زندگی در کار جریان دارد. 

لا جرا که جه اقافب؟ 

© اسم اقاقیا هميشه مرا به دوران کودکی ام 








می برد و با نوستالوژی كه در كار هست. اقاقيا 
می‌تواند نام خوبی برای کار باشد. 

لادر زمینه طنز کدام كل ها موفق بوده اند؟ 
بوده‌اند. ساعت خوش و پاورچین بوده است. 

لا ابا بخش هر شب یک مجموعه طنز ضرده به 
كل نمی زند؟ 

© چراء به نظر من بدترین ضربه‌ای که به 
شبکه‌های تلویزیونی می‌خورد از بابت کارهای روتین 
و شبانه است. از ان موقعی كه اين کارهای روتین باب 
شده مردم دیگر توچهی به کارها و مجموعه‌های 
پخش می‌شود خیلی‌ها به دلیل هر شب پخش شدن 
فلان برنامه روتین ان را از دست می‌دهند و... و بايد 
فکری اساسی در اين باره کرد. 

0 فکر می کنید ر ضاعطاران چقدر کشش و انرژی 
داشته باشد. در دک بر نامه ٩۰‏ قسمتی نمی تر سېد ده 
تکرار بروید و به عدم خلاقبت؟ 

0 دوست داشتم ۶۰۸۵۰ قسمت باشد اما خوب 
كنيد! ولی اگر كارمان به تكرار بکشد و حوصله مردم 
سر برود حتما کار را تعطیل می‌کنم. 

لا جه مدت است کار می کسد. چند قسمت 
ساخته شده و تا کی ضبط ادامه دالاد؟ 
ضبط شده و تا دو ماه دیگر هم ادامه دارد. 


۱ رضا آن قدر خوش برخورد و خنده‌رو است که 


است. قبل از ضبط صحنه با آنکه دلم نمی آید آن 
فضای دنج را ترك کنم. از گروه خداحافظی می‌کنم. 

به سر کوچه اقاقیا که می‌رسم. نگاهی دوباره به 
کوچه می‌اندازم. کوچه در آرامشی خاص فرورفته» و 
زندگی اين سو چقدر با شتاب جریان دارد. 

عوامل اين مجموعه به شرح زیر است: 

تهیه کننده: همایون ایزدپناه. سرپرست 
نویسندگان. طراح و کارگردان: رضا عطاران. 
نویسندگان: محمدرضا اریان. رضا عطاران. شهاب 
عباسی» نیما حسن نیاء علیرضا ناظر فصیحی, على 
مسعودی. کارگردان فنی: محمود رقبایی. 
تصویربرداران: زین الدین علامه. منصور آذرگل. 
دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: شهرام باباپور. 
تدوین: على اشتیاق, عکاس: محمد فوقانی. روابط 
عمومی: پیمان تحقیقی. بازیگران: منوچهر نوذری» 
شهاب عسكرى. رضا شفیعی جم» رضا عطاران. باقر 
صحرارودی» یوسف تیموری» روشنک عجمیان و... 


شماره ع @ 








در آینده جه می بینید؟ 
هانیه توسلی به دنبال چایی برای زن دگی 

هانیه توسلی بازیگر جوان و باآتیه سینما به دنبال 
«جایی برای زندگی» است. 

جایی برای زندکی عنوان جدیدترین فیلم محمد 
با آغاز جنگ ايران و عراق از هم پاشیده مى شود و... 

آتیلا پسیانی و فزت اله انتظامی دیگر بازیگران 
اين فیلم هستند 

چنایت دانشجویان 

«جنایت» جدیدترین فیلم محمدعلی سجادی آماده 

تفا ند 





جمشید هاشم يورء ميترا حجار شهرام حقیقت دوست. 


اين فیلم 


مهدی میامی. امير جعفری و... بازیگران 
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نولدتان مبار ک 
فاطمه كودرزى 
متولد ۱۳۴۲/۴/۱۹ -تهران 
جهرهداى ارام موف نگاهی 
اميدوار. يكى از بازيكران مستعد و 
بادانش سينما و تلويزيون ايران. 
فاطمه گودرزی از معدود 
كرانى است که مطالعه را هيجكاه 
فراموش نمی‌کند و هميشه حضوری 
سالم و ارزشمند در سینما و 
او از سال ۶۷ با بازی در مجموعه 
تلویزیونی «گالشهای مادربزرک» پا . 
به عرصه بازیگری گذاشت 


٩ ۸ ۷ ۷ ۷ ۱ ۷ ۸ ۸ ۸ ۷ ۷ ٩ ۸ ۸ ۸ ۱ 


- 


شماره ۳۹۶ 





می دانید دستمزد بازیگران سینما و تلویزیون 
جقدر است؟ 


دانستن دستمزد بازیگران سینما و تلویزیون 
هميشه برای تماشاگران از جذ ابیت خاصی برخوردار 
است و گاه وقتی که متوجه مقدار برخی دستمزدها 
مى شوند به قول خودشان دود از كله شان بلند 
مى شود! 

اما دستمزدهاى بازيكران سينما و تلويزيون 
هميشه با مسائل ديكرى همراه است. بد نيست نظرات 
برخى از تهیه‌کنندگان و سازندگان مجموعههاى تلويزيونى 
و کارهای سینمایی را در اين ارتباط مرور کنیم. 


۰ میلیون بر ای سه ماه 


مهران غفوریان در مقابل 
صحیت های چند تهیه کنند ۵ 
می‌گوید: وقتی بازیگری 
كارش می‌گیرد. مسلماً 
دستمزدش هم بالا می‌رود. 
اگر اكبر عبدى در مجموعه | و4 
تلویزیونی زير آسمان شهر | سک 1 = 8 
۰ ميليون تومان كرفت. 1 ٠.١‏ 5 
درواقع پول سه چهار ماه نبود. د پول بيست و 
چهار ماه را گرفت. در ضمن من این مبلغ دستمزد را 
با سازمان مطرح کردم و آنها هم پذیرفتند. > ولى خود 
من با توجه به اينكه در سه مرحله زیر اسمان شهر را 


کار کردم اين میزان يول نصییم نشد. 
هيج قانونی نیست 

یکی از کارگردانان سینما می‌گوید: متاء‌سفانه 
دستمزد بازیگران در سینمای ایران تابع هیچ قانون 
خاصی نیست و وقتی فلان بازیگر درمىيابد که فلان 
تهیه کننده و کارگردان به حضور او در فیلمشان چقدر 
نیاز دارند. طاقچه بالا می‌گذ ارد! و دستمزدها را بدون 
هیچ حساب و کتابی بالا می‌برد. مثلاً يك بازیگر برای 
حضور در فیلمی تقاضای ۱۵ میلیون تومان می‌کند. 
يس شما با وضعیت بغرنج و نامتعادل اقتصادی 
سینما اگر بخواهید با او كنار بياييد بايد از خیلی 
چیزهای دیگر بگذرید. 

۰ قسمت ۱۰۰ میلیون 

محمد صالحیان تهیه کننده برنامه‌های طنز هم 
ضمن كلايه از بالا رفتن دستمزد بازیگران د 
تلویزیون گفت: درحال حاضر بازیگری که از سال ۷۲ 
وارد عرصه بازیگری شده. حداقل با ينج برابر ان 
دستمزد کار می گنک و براساس آن تصور می کند 
توانايى هايش هم در زمينه بازی بالا رفته و می خواهد 
همه کارها را خودش انجام دهد و در یک كار ٩۰‏ 
قسمتی که ۳۰۰ میلیون تومان براورد دارد. یک دفعه 
به يك نفر ۱۰۰ میلیون تعلق می‌گیرد. همچنین 
شنیده‌ام برای يك مجموعه ٠١‏ قسمتی, ۷۰-۶۰ میلیون 
تومان به يك نویسنده تعلق گرفته. 

کت درامد 


یکی از تهیه‌کنندگان سينما ضمن اظهار تاءسف 
از بالا رفتن دستمزد بازیگران. اظهار داشت که اکر 








بخواهی در فیلمت از چهار بازیگر مطرح استفاده کنی. 
چیزی حدود چهل -پنجاه میلیون تومان بايد دستمزد 
بدهی و بعد مصيبت زمانی است که با این چهار بازیگر 
در اکران عمومی فیلمت با شكست مواجه شود. 

همایون ایزدپناه یکی دیگر از تهیه کنندگان 
تلویزیون گفت: بعد از ساخت و پخش مجموعه زیر 
اسمان شهر و رقمهای عجیب و غریبی که برای 
دستمزد پرداخت شد. دستمزد بازیگران به طور 
وحشتناکی بالا رفت. درحال حاضر یکی از بازیگران 
رقمی را برای دستمزد اعلام می‌کند که حافظه ادم 
دچار اختلال می‌شودا! 

شنیده‌ام برای یک بازیگر در یک مجموعه 
تلویزیونی ۱۲-۱۰ میلیون درنظر گرفته اند و يول 
پرداخت کرده‌اند. خوب اين روزها کوران رقایت است 
و هر كس سعی می کند بازیگر بهتری بیاورد و كارش 
بهتر شود. ولی رقابت اگر سالم نباشد کار به نتيجه 
نمی رسد. با مه ی ۰ میلیون تومان می دهند 
و خود او هم مى كويد بله اشتباه گرفتم!! 


شایعاتی که در دهان مى جر خد 


محمدرضا تختشید مدير گروه فیلم و سریال 
شيكه تهران نیز متذكر شد: مطالبی که درياره 
و براساس شايعاتى است كه در دهانها مى جرخد! 
رقم يرداختى درست باشد حتما با برآورد كارى 

وى اضافه كرد: براساس براوردی که درباره 
«ياورجين» داشتيم و متاءسفانه شايعات زيادى هم 
صورت كرفت اين بود كه كل بودجه نگارش ياورجين 
۰ ميليون تومان بود. ان وقت ممكن است بابت يك 
متن به يك نويسنده ٠٠١‏ هزار تومان بدهند و مثلا به 
هزار تومان يرداخت شود. 


۰ ميليون عجيب نيست 


مدير توليد مجموعه 
تلويزيونى ياورجين هم 
اضافه كرد: در ياورجين فقط 
به مهران مدیری حدود ٠١‏ 
ميليون تومان يرداخت كرديم 
سابقه دركشان أو اين سل ل 
براى يك سال جيز عجيب و غريبى باشد! 

اين درحالى است كه یکی از تهیه‌کنندگان سینماهم تنها 
راه جلوگیری از بالا رفتن بىرويه دستمزد بازيكران را 
اتحاد تهيه كنندكان و از بين بردن باندبازی دانست. 

وی اضافه کرد: رشد بی‌رویه دستمزد بازیگران, 
باعث هدر رفتن سرمایه يك فیلم و لنگ گذاشتن دیگر 
مسائل فیلم می‌شود چرا که وقتی تهیه‌کننده مجبور 
شود دلاق ميلة را بابك دمستمر ديه بار گر يرد لحت 
خود به حود دچار نقص مى شود. 

















گپی خودمانی با روشندل ترانه سرا 





مریم حیدر ز اد5: 


ما را يكبار هم به 






دادگاه نير دند! 











مریم حیدرزاده نلمی آشنادر عر صه 
ترانه‌سرایی است. او روشی دلی است که 
ای ا 

وى متولد ۲۶ آبان ماه ۱۲۵۶ و 
فرغ التحصیل حقوق قضایی از دانشگاه 
توهر ان است و امروز «فقط ده خاطر شما 
ما ساعتی ده دنبای دنکن ۹ قدم 
می گذاريم تابه روبای او مييدمان شویم 
ودر و چگونه با شعر آشناشد. 


9 


( جه زمانی در بافتبد که کلمات با تفیبرات کوچکی 
قدرت حادوبی سسدامی کنند؟ 





۳۹ 


آمادگی رفتم! 
4 بعد از ,دنج سالگی. زندگی با شعر چگونه ادامه پیدا 
کر د؟ 


4> سال سوم دبستان بودم که برایم شعر مفهوم 
گرفت. البته کارشناسان ادبیات که شعرهایم را 
می‌خواندند مرا خیلی تشویق کردند و انها در تصحیح 
شعرهایم نقش بسزایی داشتند. 

و مطالعه شما همچنان ادامه داشت؟ 

4 بله. من در آن دوران هم شعر حافظ خواندم و 
زبان سعدی و غم مولانا به دلم نقش گرفت. 

> از جه سالی با تسلط به کلمات وزن بخشیدید؟ 

4 از زمانی که به دبیرستان پا گذاشتم شعرهایم از 
لحاظ فی ابوادى تاش 

> شما که اهل شعر و شاعری ,بودبد جرا در دانشگاها 
رشته ادیبات را دنبال نکردید و در رشته حقوق قضابی 
تحصيل کر دبد؟ 

4 ابتدا اينكه مطالعاتم در زمینه ادبیات کم نبود و 
اعتقاد داشتم که تحصیل در ان رشته چیزی به اندوخته‌هایم 
اضافه نمی کند و زمانی هم که در کنکور شرکت کردم درمیان 
روشندلان و در سطح کشور رتبه اول را كسب کردم. 


اما برای رساندن منظور اصلی ام برای اين سو ال 
مجبورم به اين جمله ارسطو اشاره كنم که: «بسیاری از 
چیزها را شاید بشود در تضادها پیدا کرد.» من هم رشته 
ی نتاس سا نت ای ی ابا ضوی کت دور 
آفرینش رادرک کنم. من اين رشته را بسیار دوست داشتم 
اما با وجودی که در دانشگاه تهران تحصیل می‌کردم. 
شرایط و زمینه خوبی برای کارها و تجربیات عملی وجود 
نداشت. مارا حتی یکبار هم به دادگاه نبردند تا از نزدیک 
بانوع قضاوت و کار دادگاه أشنا شویم. درحالی که ما بايد 
محیط هایی چون زندان, دادگاه. کانونهای اصلاح و تریدت 
ادمهای کانون اصلاح و ثریدت را شعردرمانی کنم. اما 
متاءسفانه همه چیز در حد تثورى باقی ماند. 

> (شعر در مانی» ددر بیت روش خود نان است؟ 

4 با آماری كه از مجرمان گرفته شده» درمى يابيم 
كه علت اصلى ارتكاب جرم انها ريشه در کمیودها و 
نقایص اخلاقى خانوادههايشان دارد و بیشتر نکرانیها و 
ناراحتی‌های روحی, اين افراد رابه سمت بزه و جرم سوق 
روی زخمهای روحی اين افراد مرهم باشد و ذهن انها را 
بالایی که دارد می‌تواند قلب سوخته انها را تسکین دهد. 
من اما هان وی کشت نمی اند خی نود 
کسانی که در مکانهای محصور و بسته قرار دارند. اهل 
مطالعه هستند. اما متأسفانه چون در دانشگاه همه چیز 
در حد تثورى است. نتوانستم بر روی اين طرح کارکنم. 
مجرمان قبل از هر چیز به تغذیه‌های روحی و کمک‌های 
عاطفی نیازمندند. 

> تابه حال جه كار هابی رالرائه کردهاید؟ 
نامه‌هایی که پاره کردم. من» او ندارم ق... 

> اشعل تان بسشتر در جه قالم‌بایی هستند؟ 
44 من دمی باغزلم. و زمانی به رباعی دلخوش و در 
ان لحظه که دلگیر شوم. «چهاپاره» به ورقهای سپیدم 

4 در زمینه موسیقی هم فعالیت دارید؟ 

> دا كداييك از هن مندان دوست هستبد؟ 
شهرزاد عبد المجید و فرزانه کابلی هم... 

> طر فد کدام نگ و كدام تبم هستی ؟ 

>> سرخ. رنگ محبوب من است و به خاطر بازی 

4 دست يارى خانواده یکی از رمزهای موفقیت من 
است. انها هيج كاه ميان من و دیگران تفاوتی قائل نشدند 
و حتی اجازه هم ندادند دنیای پرتناقض دیگران بر من 
تاثير بگذارد. قبل از مدرسه هم. مادرم يارم دو‌د. او به 
دنياى قشنگم جان دادء او به من فرمان داد تا به تنهايى 
خود. هدف خوب و قشنگی بدهم. 

> فکر می كنيد انسان جه زمانی به سکون بر سد؟ 

4 وقتی انسان به تکامل برسد! ولی او همواره بايد 
از عشق بگیرد درسی بايد از قهر قدم بردارد. تا مگر دریاید 
که نمی‌داند هیچ؛ و بیابد هدفی در ميان عشقش, روح او 
هم بايد در تکاپوی حقیقت باشد. در تکاپوی همان درک 
عمیق. درک یک سير و سلوک. درک اين تانیه‌هاء, که 
سبك بال ز دست من و تو می‌گریزند و ندارند حرفی. پس 
خد ایا مددی!! 
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0 مجوز نمایش فیلم «دختر اسب 
ایرونی» به کارگردانی محمدحسین | 
لطیفی صادر شد. 1 

0 از «مجید دلبندم» که نام یک 
مجموعه تلویزیونی جذاب است. 
يك فیلم سینمایی ساخته می‌شود. لس 


حضرت یوسف در تهران و 

شهرک سینمایی غزالی اغاز شد. 7 
اين مجموعه را فرجالله سلحشور ألا 

خواهد ساخت. لا 

0 فيلم صورتى با ٠١‏ روز ر 
داشته است. 

O‏ اکران فیلم «روز کارنامه» برای بت 
کودکان و نوجوانان به اوايل لس 
مهرماه افتاد. كاركردان این فیلم | 
متذكر شده است که طبق 
پرورش شده است. اين فیلم اوایل 
مهرماه اکران می‌شود. 

0۵ براساس شتيددهاى ماااليا 
تلويزيونى جديدى راكه موضوع 
اصلی ان «برره» است بسازد. 

0 رضا صفایی پور بازیگر قدیمی 
و کهنه‌کار سیتمای ايران. بعد ازا ل 
مدتها بيكارى قرار است فيلمى دا ر 
با عنوان «شغال» تولید کند. 

0 یکی از نویسندگان مجموعه‌های 
تلویزیونی اعلام کرده است که لب 
يس از اين متنهای هر قسمت از لا 
یک مجموعه را کمتر از ۴۰۰ هزار ا 
تومان نمى فروشد. لا 
تلويزيونى كهنه سوارء به زودى 
خانوادگی را آغاز می كند. اين لب 
مجموعه رسم شيدايى نام دارد. لا 

0 هديه تهرانى هنوز هيج ل 
موضعى بابت شايعه ازدواج 
خودش نگرفته است. گویا وی در 
تدارک مراسم ازدواج خود است. 

0 بهمن فرمان آرا اعتراف کرد لب 
که به فیلم خانه‌ای روی اب ۱۷ لے 
مورد اصلاحیه یا به اصطلاح بهتد وی 


ال 


۱۷ پس گردنی خورده أست. 


0 بهرام رادان شهاب حسینی لبا 


پرکاری را شروع کرده‌اند واين لا 
درحالى أاست كه میترا حجار ے 
نیکی كريمى و... کمتر از آنها در ا 
فیلم‌ها ایفای نقش کرده‌اند. 
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درآمد: نت. ملودی» ترانه و احساس و در يايان 
بازار!.. روزهای اواخر سال ۸۱ و حتی اوایل سال 
جاری» فقط لحظه‌ای توقف در یک مغازه نوارفروشی 
کافی بود که دريابيم بازار با وضع بسیار بدی مواجه 
است و متاءسفانه اين روند هنوز هم ادامه دارد. 

آلبومهای بی‌شماری از خواننده‌های اين کاره و 
ناکاره به این مکانها سرازیر می‌شوند و از انجا مجدد به 
آرشیو شرکتهای موسیقی برگشت داده مى شوند!... 

ادمهای بی‌شماری در این اشفته حالی, با افکاری 
واهی چون شهرت. يول و مقام به بازار آمدند. اما در 
انتها تنها خریدارهای آلبومهایشان فامیل و دوست و 
اشنایانشان شدند که گهگاه از سر تعارف و سلام و 
علیک ونه از سر ذوق اقدام به خرید انها کرده بودند. 
اما به هرحال خوشحاليم که بالاخوه ميان تبام این 
آهنگهاء قطعه‌ها و حتی صداهای تکراری در اين جو 
كواب کی سک اکتا از وا اذ اين وک 
خراب نجات داد. 

«ناجی» آلبومی که چند وقت پیش در قسمت 
«یک آلبوم. یک نوا» مطالبی در مورد آن نوشتیم. 
امروز بازار را به دست گرفته و روی سکوی اول 
قرو استاده وهمجتان ف اين متام راحفظ كرد 
است. اگر می‌شد در يك البوم از حقيقت وجود يك 
«صدا» كفت اين البوم بيشتر از اينها فروش می‌کرد. 
چرا که «مهدى زنگنه» خواننده جوان و آهنگساز 
خوش‌ذوق کشورمان آنقدر در مرام و معرفت و 
خوبى زبانزد خاص و عام است که البومش .البومی 
که چیزی نزدیک سه سال شبانه‌روز برایش زحمت 
كشيده ‏ امروز واقعا حقش است که در اين مقام 
بایستد - قابل توجه اقایان محترم هنرمندی که فکر 
می‌کنند نام معروف يا شکل ظاهری قیافه یک 
آهنگساز و خواننده و پوسترهای آنچنانی و تعریف 
و تمجیدهای بى جهت و غرور و كير و ادعا و حرف و 
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ايجاد روابط 
از نوع غربی و تهيه كليب برای شبکه‌های فارسی 
زبان ان سوی مرزی و هزار جور كلاس و قيافه 
توخالی می‌تواند باعث فروش يك البوم شود!! ‏ به 
هرحال گفتگوی خبرنكار جهان هنر با مردمی که اين 
البوم را شنیده بودند. گفته‌های بالا را تصدیق 
موفقیت بيشتر داریم. 


فائقه فردوسی ۱۸۰ ساله | يشت کنکوری 

قطعه «دونه دونه» از همه قشنکتر است. در 
ضمن عکس روی پوستر خیلی قشنگ است. چون 
ادم احساس می‌کند برعکس بقیه خواننده‌ها که فقط 
اف ست اکى في كر وان .شم 
خودمانی و صمیمی هستند. 

فوا فقنلی ۰ ۲۲ سال دانشحوی رشت تنس 
معانيت 

جه عجب يك خواننده آمد كه صدايش شبيه 


نفد مردمى البوم پرفروش ماه 


مك .> 
۴ «« ما سى »2 


ژل» عینک الکس و گردنبند را شکست داد 


تکراری شنیدیم. البته قطعه‌های غمگین خیلی بهتر 
اجرا شده بودند. 
سهيل هاشمی ۲۱۰ ساله / بيكار! 
قطعه بندرى ان خيلى مشتى و بندرى نبود! 
سارا غلامى . ۲۰ ساله / دانشجوی رشته علوم 


ازمايشكاهى 


به مهدى زنگنه توصيه می‌کنم. هيج وقت فكر 
نكند می‌تواند چهچهه بزند. جون اول قطعه 
«پرنده‌ها» را خیلی بد اجرا كرده است. بقيه را هم. 
حوب چی بگم. بعضى هايش زياد بد نيود! 

میثم عسکری ۱۹ ساله / دانشجوی رشته ترببت 
بدنی 
نمی‌زند!... صدای کر خانمها هم صدای خواننده را 
خراب کرده بود. 


اين وری ها هم بلدند بخوانند! 

اسر مهدی عطاس ۳۰۰ ساله / کارمند بانک 

من معمولاً آلبوم اين طرفی‌ها را كوش نمی دادم 
وقتی اين البوم را به طور اتفاقی شنیدم احساس 
کردم اين وریها هم بلدند کار خوب بکنند.. 

سحر سجادی ۱۸۰ ساله | يشت کنکوری 

مهدی زنگنه يك جوری خوانده که آدم همش ياد 
یشان کل کا ان ا لعه وو 
دونه» که ديكه آخرشه... واقعاً آفرین! 

مجيد مهرفر . ۲۵ ساله / شغل آزاد 

عالى بود. بخصوص «دونه دونه» و قطعه «خالق 
عاشق» و... كلا روى اول نوار خيلى بهتر از روى 
دومش بود. فقط خدا كند اقاى زنگنه مثل بقیه 
کو کو وی را ماس کا 


3-0 ۱ | * + 
۰ 
۰ ۰ 
۰ ۰۰ 





بازار داع کنسرت کر وه ژنیک 


این روزها بازار کنسرت «گروه 
ژنیک» و مهراج محمدی داغ است. 
كير ارا كرو باعث هده که ۱ 
در مناسبتها و شهرهاى مختلف اجراى 
0 ی سس ع حرا تا 
فارغ التحصيلان رشته يزشكىء اجرا در 
مراسم .جشن ميلاد نور. اجرا به 
مناسبت روز آزادسازی خرمشهر. 
كك ی کار كال 
حصارک و... از فعالیت‌های اخیر «کروه 
ژنیک» است. آخرین اجرای گروه مذکور 
اجرای برنامه در استادیوم آزادی يود 
که با استقبال خوبی روبرو شد. مهراج 
محمدی دار تدارک البوم جدیدی است 


كه به زو وارد بازار موسیقی می‌شود. 
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داشده 


«سکوت شيشهاى» تازهترين اليوم 
ات با موسيقى سعيد اصلانی و 
| ری از سعید اسدی, یت وخودى 5.. 


ور را «بهنام ابطحى» به عهده 


کیارزش با«سکوت شیشه ای» در باز ار مو سیقی 

كيارش (مجتبی تیموری) آهنگساز. خواننده و نوازنده, فعالیت هنری خود را از 
سال ۶٩‏ در رادیو و برنامه «صبح جمعه با شما» اغاز کرد و در ادامه به ساختن 
موسیقی برای نمایشها و تیزرهای تبلیغاتی 
پرداخت. كيارش همکاری‌اش را با سینمای 
جوان و لد ]قیلم‌های «سین مثل سیپ» 
ساخته نادر طریقت و فیلم‌های «شقایق». 
«عشق‌اباد» و سریال «تازه جه خير 
همسایه» ادامه داد و هم اکنون برنامه «طعم 
زندگی» با موسیقی تیتراژ او از شبکه سوم | 

















به بشریت كام برداشته‌اند. جهنمی هستند. زیرا 












اكثريت آنها غیرمسلمان‌اند و هیچ اطلاعی هم از © 

دینی که شما ساخته‌اید. ند ارند! ۳ 

«خانه ای روی) آب» اما 0 يداد 0 يدم 0 

۱ ۱ حديثى از رسول عظیم الشاءن م 

فرزند یک شپید محمداص) می‌افتیم که فرمودند: «در قیامت. خون ۽ 

شهدا را (که بسیار پاک و مقدس است) با مركب قلم * 

ر 0 دانشمند اندازهكيرى می كنند» ولى مركب قلم : 

ا دانشمند سنكينى می‌کند»» حال مانده‌ایم این * 

۳ 9 دانشمندان نامسلمان رابه‌زعم شما جهنمی بدانیم يا 

به فرموده نبی اکرم. بهشتی! شما متاسفانه همفکر ۰ 

همان قومی هستید [بنی‌اسرائیل] که می‌گویند. ما ٠‏ 

قوم برگزیده خداييم و خداوند ما را برای آقایی بر ٠‏ 

دنیا و خلقش آفریده است! ۹ 

3 در ضمن لازم هم نیست که شما سنك شهدارا ٠‏ 

0 اشاره: سوخته و اميخته باتعهد به نظرات فلسفى /مذهبی به سينه بزنید. شهدا خودشان كس و كار دارند و ٩‏ 
جاب نقد فيلم «خانهاى روى آب» ساخته بهمن آقای مراديان انتقاد كرده و در پایان از نقد خانم هيج احتياجى به وکیل و وصى ندارند. خوب است * 
فرمانآرابه قلم آقای داوود مراديان در «جهان هنر» ودودى تشكر كردهاند. از شما دعوت مىكنيم تا بدانید. من فرزند خلبان شهيد و برادر شهيد هستم و * 
با واکنش‌های مثبت و منفی فراوانی از سوی خوانندگان بخشهایی از مطلب اين خواننده گرامی را مطالعه کنید. شهدارابهتر از شمامی‌شناسم. ۰ 
گرامی مجله و اهالی هنر روبرو شد. در چند شماره ۳۳۳۳ فیلم آقای فرمان آرا هنرمند عزیز کشورمان ° 
قبل به خاطر انكه منتقد مذکور را یکطرفه به قاضی ار ا هرقدر هم بد باشد که نیست از فساد و بدبختی که ۰ 
نفرستاده باشیم. نقدی را که منتقد جوان خانم انا و : 1۰0 2 5 5 کشور را فراگرفته بدتر نیست. امیرمق‌منان شير خدا * 
نكن ایشا نو شد : نو اث نكا فیلم فرمانارااكر بد هم باشد» بد تر « eT TONE wo «ls cT‏ 0 

مودي جر حي اسان حر بصا ات ۰ ۱ و قران ناطق حضرت على بن ابیطالب(ع) فرموده‌اند: ۰ 
ديكر به فیلم «خانه‌ای روی آب» جاب کردیم و چون از فساد مو جود بيست «فقر مادر فسادهاست و شکم گرسنه ايمان ندارد.» 
واکنشها ادامه داشت. به ناچار مجدداً چند خطی از یعنی مقوله‌ای که در جامعه امروز ايران بیداد می‌کند ۰ 
آقای مرادیان به عنوان آخرین مطلب در اين ارتباط و اپیدمی شده است امایادم ی ايده آن حضرت در ۰ 
درج کردیم. اما مطالب ارسالی از سوی خوانندگان مورد فیلم آقای فرمان آرا چیزی گفته باشند!! : 
گرامی مجله» انقدر زياد است و انتظارها از ان فزونتر با توی کفش بز ر کته هاا نوشته‌اید که بیش از نیمی از قران ايات عذاب ۾ 
كه ما مانده‌ایم با اين همه لطف و عنايت جه كنيم؟ د گناهکاران است. شما کی اين آمار را كرفتهايد؟ قرآن 2 
با آنکه تمایلی به دامن زدن بیشتر gl‏ مساله لاع ا ا كر جب ی یت سیسات Ec‏ : 
نداشتیم. اما به دليل موضوعات مطرح شده در نقدها " نباشد موجب گمراهی است ین تعهد و خمرامى د >< جناب فیلسوف! مگر شما به جای خداوند در * 
که عمدتاً اعتقادی و دینی است و انعکاس دهنده جه کسی تعیین می‌کند. شما؟! فیلم و فیلمسازی ۳ جاى حق نشسته ايد كه قضاوت می كنيد؟ : 
حرقهاء کلابه‌ها ی رااان مردع وو اقل ا خاص خولاش برا دارد كاي أن ي 5 : 
جوان. تصميم كرفتيم. بخشهايى از نامه مفصل می‌کنند. پس يا توى كفش بزركترها نكنيد. لابد فيلمى توبه مارباو توبه فو مان ارا . 
خواننده گرامی مجله «حاج سیدرضا سیدکریمی» را که موجب تعهد باشد. تمامی کاراکترهايش پیراهن کی فسات رات اسان © 
كه فرزند خلبان شهيد و برادر شهيد هستند. به پاس بدون يقه يوشيدهاند و كلى ريش دارند و تسبيحى نیاتش سنجيده مىشود.» وقتى «ماريا» زن 0 
احترام و توقعى كه از «جهان هنر» مجله اطلاعات . نهجندان كوجك در دست و دست برقضاهم يا«حاجى» بركارداى كه با دیدن معجزات مسیح(ع) به ياى آن ۰ 
هفتكى دارند. به جاب برسانیم. هستند يا «سيد» و شب هم درخواب مىبينند كه شهید حضرت افتاد و با كريه توبه كرد و آن حضرت ۰ 
ممكن است بعضى بگویند. اين جور مسائل رادر می‌شوند ولابد درشكم مادرهم نمازشب مىخواندهاند! << تويهاش را به دركاه حق مقبول افتاده عنوان كرد و © 
صفحه «صداى سبز بسيج» جاب كنيد و ياسخ ما برادر محترم. دينى را كه شما ازان نام می‌برید. ‏ آن زن را از همه روحانی‌مآبان آن زمان دين يهود © 
اين است كه هنر و علم ما در خدمت ارمان و فقط به درد خودتان و امثال خودتان می‌خوردوبس». پاکتر عنوان کرد. هیچ كدام از این شرايط توبهاى که 6 
اعتقادهای ماست. ایشان که مطالب مربوط به زيرا هیچ بنده خدایی را به ان راه نیست. اگر با شمامی‌گویید. وجود نداشت امادر توبه بازشد.وبه ۶ 
نقدهای مذکور را کاملاً مطالعه کرده‌اند. با دلی مقیاس شمابسنجیم. تمامی افرادی که در راه خدمت همین سادگی! ۰ 
ل سبع مد می گنا ۱ جیبش بیرون مى اورد و به طرف همسرش می‌گیرد: * 

رات اه 7 - اقای جلالى كاملا درست مىكه. بخشی از -بيا اينم به‌جای سيصد هزار تومن, پانصد هزار ۽ 

م بن روايتها خاضتت ما آدمها N od u lg‏ ۰ 

2 درخشان آینده است! .از کجا آوردی!؟ باز از کی قرض كرفتى!؟ : 

ادمها عوض شده 0 ۱ ۱ 0 

۱ زندكى شيرين می شود!! از یکی از طرفداراى خريولم به نام «ابراهيم 5 

5 3 ساعت از ۱۰ شپ گذشته است كه «سیامک لقمانی! : 
قصه های ل 5 سيئها راشدى» با یک جعبه شيرينى وارد منزل شده و امروز برای بار سوم از مدرسه امير زنك زدن ٠‏ 

به روایت محمدرضا لطفی بخش دوم همسرش را صدا می‌کند. خونه. يول می‌خوان. 0 
5 «فرنوش» از آشپزخانه وارد پذیرایی می‌شود: -خیلی خوب. چشم. درست می‌شه كوش شیطون : 
اقاى لقمانی. من در سیمای شما يك کارگردان .سلام سیامک» چطوری؟ کر امسال سینما رونق گرفته و تولیدات بالا رفته در ٠‏ 
بزرگ و پرأتیه را می‌بینم! ۴ E‏ نتيجه من می‌تونم فیلمنامه‌های بیشتری بفروشم. ٠‏ 
لقمانی با شنیدن این جمله از زبان «سیامک ۱ ۱ ۱ ۱ تس التى -تو هر سال همینو می‌گی» ولی باز اخر سال.- ) م 
راشدی» فیلمنامه‌نویس مشهور سینما نیشش تا شرمنده پاسخ می‌دهد: «نه» ولی گفت... سیامک همسرش رابا غرولندهایش تنها می‌گذارد + 


بناگوش باز می‌شود و می‌گوید: . _ 
لطت شماست. البته آقای كلالى هم 


می‌دونم» مى دونم چی گفته اصلا مهم نیست ! 
O‏ هت ا هرا نات ار 


و به اتاقش مى رود تا فيلمنامه اش را بنويسد! 


2 


© 


ادامه E‏ 
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جهره ها و فیلم ها 


فاطمه عندلیب 


کاترین دونوو در كنار 
کار گاه ا گز بستانسالیست 


«کاترین دونوو» 
سینما که اين روزها 
دوران که ولت را 
هممراه بزرگمرد 
«داستين هافمن» در 
فيلم جديد «ديويد 
راسسل» به نام 
«اكزيستانسياليست» 
ايفاى نقش مى كند. 

فيلمنامه اين فيلم را خود «راسل» نوشته و احتمال 
اينكه نام فيلم به «هاکاییز را دوست وزع كيين كد 
وجود دارد. «جودلو». «مارک والبرگ» و «نائومى 
واتس» ديكر بازيكران اين فيلم كمدى و حادثهاى 


هه 


هسنند. 
ربودن همسر باردار دادستان 
دستیار جوان یک دادستان مامور مى شود تا یک 


تبهکار رابه پای میز محاکمه بکشاند. اما همکاران این 


تيهكار برای تحت قشار قرار اف دادستان» همسر 
باردار او را می‌ربایند. دستيار جوان دادستان برای 










|| متاسف کرد 


ما ین رنه میا 
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۱ ۱ ا ۳۳۲ 


OOP ا‎ 






دست به س 
او در این کار از ۱ 


یک ماجراجو 
كه نقش أن را ۲ 
«جت لی» ايفا 
می‌کند. کمک می‌گیرد. غافل از اينكه اين فرد. خود یک 


تبهکار است. 

آنچه خواندید خلاصه داستان فیلم جدید «رابرت 
شوونتکه» است که «ریچارد دانر» تهیه‌کنندگی ان 
رابرعهده دارد. اين فیلم «روز کارگر» نام دارد و «جت 
لی» یکی از بهترین بازبهایش رادر ان ارائه کرده است. 


کارگری که مفقود شد! 
«کریستیان بیل». «آیتانا سانچر ‏ گومز». «جان 
شاریان» و «میتور مرو» بازیگران ساخته تازه «براد 


اوس به نام «کارگر فنی» هستند. اين فیلم را 


«فیلماکس» در بارسلون تهیه مى كند. داستان فیلم 
درباره یک کارگر کارخانه است که بی‌خوابی. او را 
دچار توهم ناراحت کننده‌ای کرده است. او شاهد قطع 
شدن دست یکی از کارگران می‌شود و کارگری به 
نام «ایوان» را مقصر می‌داند. اما هيج كس از وجود 
کارگری که دستش قطع شده اطلاعی ندارد!... 


زندكى قاتل فتلهای زنجیره‌ای 
بر پر ده سینما 


داستان زندگی «چیکانیلو» قائل روسی قتلهای 
زنجیره‌ای که طی دوازده سال. بيش از ۵۲ کودک و 
زن را کشته و تکه تکه کرد. دستمایه فیلم تازه «داوید 
گری یکو» فیلمساز ایتالیایی است. 

اين کارگردان برای ایفای نقش «چیکاتیلو» از 
خاطر بازی در فیلم «پرتقال کوکی» مطرح شد. 
استفاده کرده است. 

«آندره چیکاتیلو» معلم بود و قربانیانش را از 
محیط مدرسه و از ميان خانواده‌های شاگردانش 

«مالکوم مکدوئل» برای ایفای نقش اين جنایتکار 
روانی» مطالعه و تمرینات فشرده و سختی را اغاز 
کرده و به سفارش «داوید گری یکو» با چند بیمار 
روانی وروان‌پزشک مشاوره‌هایی انجام داده است. 


چامعه هنری کشور به سوک دو هنر مند بر چسته نشست 

جامعه هنری کشور با از دست دادن دو تن از هنرمندان بزرگ خود عزادار شد. 

۱ «سیاووش کسرایی» شاعر و نقاش برجسته کشور در ۶۴ سالگی در اثر عارضه تنگی نفس درگذشت 

| و جامعه هنری رابه سوك خود نشاند. اين هنرمند ارزنده و پیشکسوت طی ۴۲ سال فعالیت هنری دهها 

آ تابلوی ارزشمند خلق کرد که هرکدام مايه افتخار هنر نقاشی ايران در جهان هستند. 

ST‏ هنرمند ارزنده موسیقی کشور «حسین بالافرهاد پورشیرازی» فرزند هنرمند سرشناس 
سینما و تلویزیون «پروین سلیمانی» به ديار باقی پر كشيد و اهالی هنر و مردم هنردوست را متاثر و 


ا ل 









f‏ در بوته نهد 


فسمت ۱ داوود مرادیان 
اسرار 0 سینما و تلویزیون ۱ 
و7 SS‏ د ا لاك 
لت لسك شلك E‏ 
عملكرد ۲۳ سال فعالیت‌های سينما و تلويزيون را 
از نظر گذرانیده‌اید. آقای «داوود مرادیان» همکار 
«جهان هنر» در قسمت‌های قبلی به ارائه تطبیقی 
دیدگاههای موجود درباره اساس و ماهیت سینما 
و تلویزیون پرداخت و نظرات فلسفی /هنری خود 
واه داریا ای سال رت 
و تلویزیون. اين هنرهای پرمخاطب را مورد مداقه 
و بررسی قرار خواهد داد و در ارتباط با مدیریتها 
مناسبات و تولیدات رسانه‌های مذکور و همچنین 
ی مطالت ينه بز وأشران مكر كه بكر 
000081 300 
شوند! ‏ مطالب خود را ادامه خواهند داد. از شما 
دعوت مى كنيم همجنان پیگیر اين سلسله مقالات باشيد. 


چم مه 





۱ پیروزی انقلاب اسلامی 
و مرگ فیلمفارسی 

با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۵۷ و بسته 
شدن در میکده‌هاء کاباره‌ها و عشرتکده‌هء فضای 
سینما نیز دستخوش تغییراتی شد و عمر سینمای 
«فردینی» و آبگوشتی به سر رسید. درواقع فیلم / 
سکس, يا همان سینمای اروتیک ایرانی که به 
«فیلمفارسی» شهرت يافته بود. به علت مغایرتش 
۲ کی و ارزشهای اتسانی و 
اخلاقی از کرسی سینما به زیر کشیده شد. 

در این ميان «حجاب» که نماد عرف ملی و مذهبی 
مابود. در سینما كرجه به اکراه اهل آن! - اجباری 
شد. همین آمر موجب شد تا علاوه بر بایکوت موقت 
فیلمفارسی! فیلم جريكه تارا (بهرام بیضایی -۱۳۵۸) 
هم توقیف شود و قلب این فیلمساز را اکنده از رنج 
و به خاطر فرم تباه شده سینمایی اش کند. 

او كرجه از اساتید سینما و تئاتر کشور است و 
در این عرصه‌ها اهل نظر و تا ثيركذار بوده اما به 
لحاظ تفکر در اوج دیدگاههای مخالف. در جبهه 
انقلاب قرار نداشته و ندارد. 

«بهرام بیضایی» چون فضای ولنگار دوم 
خرداد را مناسب دید. در «سگ کشی» (۱۳۸۰) انچه 
را نتوانست در «چریکه تارا» و «مسافران» و... 
بگوید. به وضوح به تصوير کشید و گفت. 

در سالهای آغازین انقلاب. روشنفکرانی که 
مدعی پیروز كردن انقلاب بودند و اسلامی بودن 
انقلاب را قبول نداشتند. توسط مردم كنار گذاشته 
شده و به زودی از عرصه سیاسی کشور حذف 
نی و له فت ای و هر ام بر ان ميان 
«بهرام بیضایی». «امیر نادری» و «ناصر تقوایی» 
در حوزه سينما و تئاتر و «احمد شاملو» در ادييات 

شاخص تر از بقیه بودند. با اینکه جماعت 

فیلمفارسی‌ساز ضربات هولناکی به جامعه درحال 
شکوفای ما زدند. اما این روشنفکران هم بیکار نماندند! 


ادامه دارد 


مردم 





داستان شیرین یک ضرب المثل 
ز یر کاسه نيم کاسه ای است 


اگر کسی ظاهراً دست به کاری زند. ولی پنهانی 
به کار ديكرى مشغول باشد. اصطلاحا می‌گویند: 
«زیرکاسه. نيم کاسه‌ای است» یعنی مطلب به اين 
سادگی نیست و فریب و نیرنگی در کار است. 

بعضی‌ها عبارت بالا را به شکل «کاسه‌ای زیر 
نیم کاسه است» می‌گویند و می‌نویسند که البته غلط 


ابت زيرا بنداست كه كام ی و هرد زير 


ف كاسة ار كن كدرف اها ريه ان 
ضري المثل: 

ل ]ف که وسال فك که و 
نكاهدارنده از قبیل یخچال و فریزر و یخدانهای 7 
کائوچی اختراع شود. مردم بیشتر خوراکیهای | 
قاس ناش اذى اة یری كدق کارا 
در سردابهها و زيرزمينها و اصولاً جاهاى 
محفوظ و دور از دسترس اهالی خانه - 
بخصوص بچه‌ها-می كذ اشتند. سپس کاسه‌ها 
و قدحهای بزرگ را وارونه روی آنها 
قرار می‌دادند تا خس و خاشاک و کردوغبار 
روی خوراکیها ننشیند و از دستبرد موش و 
گربه هم محفوظ بماند. اما چرا اين عبارت به 
صورت ضرب المثل درامد؟ 


به‌طوری که می‌دانیم در آشپزخانه‌ها معمولا 


کاسه‌ها و قدحهای بزرگ را وارونه قرار نمی‌دادند 
بلكه آنها را در جاهای مخصوص و مشخص به 
صورت معمولی كنار هم قرار می‌دادند و کاسه‌های 
کوچک و کوچکتر رایکی پس از دیگری در درون آنها 
قرار می‌دادند يا اينكه انها را به صورتی که ته کاسه 
به سمت دیوار و سر آن به سمت بیننده باشد. قرار 
می‌دادند. با اين توصیف. اگر احیانا دیده شود که 
کاسه بزرگی در اشپزخانه يا سردابه‌ها و زیرزمینی 
به شکل غیرمعمول یعنی وارونه روی زمین قرار 
اک ادن وخيع شترضاوى خاک از اين دود كد 
«زير كاسه نيم كاسه است» تا محتويات ان نيم كاسه. 
يعنى كاسه كوجكترء از نفوذ دود. كرد و خاک و 
دستبرد حیوانات موذی و مزاحم محفوظ بماند. از 
آنجا که بیننده فقط کاسه بزرگ را می‌دید و وجود نیم 
کاسه و محتویاتش در زیر کاسه بر او مجهول بوده 
است. به هر عمل كه سرپوش عمل دیگری بوده و جنبه 
فریب و نیرنگ پیدا می کرده است. اصطلاحا گفته 
می‌شد: «زير کاسه نیم کاسه ای هست.» و اين عبارت 
به مرور زمان به صورت ضرب المثل درآمد. 


جیستانهای دز فولی 


جبى یی هرې ر برو ومندنم بوو؟ 
برگردان: چیست که هرجه راه می‌رود. مانده نمی‌شود؟ 


پاسخ: اب. ۲ , 
پامپونیی به دسش سر کمرش یه دس دکش بكو 
وهناش هان؟ 


یک دست دیگرش می‌گوید آنجاست. آنجا؟ 
چیی چیی صد فوطی. دو صد فوطی. سه صد 
CS‏ 


برگردان : آن جيست صد قوطىء. دويست قوطی, 
سيصد قوطی در یک قوطی. 


فرستنده: مجید کاظمی از نوغاب گناباد 


ضر ب المئل های همدانی 


اسب گرفته بور تمه پمیره. 

برگردان 

اگه زنی دمي زنی سمم» مه احای خود نمی حمم. 

برگردان: اگر به پشتم بزنی و یا به پایم بزنی من 
از جای خودم تکان نمی خورم. 

(کنایه از افراد خودرأى و خودسر.) 


: اسب خسته يورتمه نمی‌رود. 





اى يحشمم ده أحشم سو ما شمیده. 
برگردان : اين چشمم به آن چشم نور نمی‌دهد. 
(کنایه از بی‌رحمی روزگار). 
حنای دس مره كىنەى دل مير ه. 
برگردان: حنای دست می‌رود. ولی كينه دل از بین نمی‌رود. 
فرستنده: فرداد فردرضایی از تهران 
وازه‌نامه کتولی 
پلاین: ملاقه / چلو کش آبکش / لقلو: ماهیتابه / 
حشره / مقر اض: قیچی / مانه: ماه / ولغلا قوریاغه / دابله: 
فرستنده: آتيه ابراهیمی کتولی از على آباد کتول 


دوبیتی لری 


کاغذی بنویسم به دخترونم 
بعد مو شی نکنین به دشمنونم 
چقه‌ام چارتا کنین بلین من زینم 
ويه ادم كيو کنین سى جا نشينم 





بركردان: كاغذى به دخترانم بنويسم / و به انها 

تأكيد كنم / يس از مركم جقهام را تا زنيد و در بغل 
زین اسبم جاى دهيد /ویک ادم بزرگ را جانشينم كنيد. 

فرستنده: مهرداد شاكرى از نوراباد ممسنى 


باورهای عامیانه مردم نیکشهر 


مردم ند نیکشهر معنقد ند: 
اگر کسی گربه خانگی را بکشد. در آن دنيا ناجار 
اگر کسی قورباغه رابكشد., مادربزرگش می ميرد! 
فرستنده: رستم كريمى نزاد 
از: نيكشهر (استان سيستان و بلوجستان) 


نفر ینهای مردم آهل 


خدا فربونه سرم بوش. 

برگردان: الهی قربون سرم بشی. 

خدا تا سوااز خو روسش. 

وک لھ 6 قرو ]د كواب اة وی 

خدایا زیر ماشین اوش و بمرش. 

برگردان: الهی زیر ماشین شوی و بمیری. 

فرستنده: اسد سرداری 

از شهرستان لامرد بخش اشکنان شهرآهل 


ضر المثل کاشانی 


سوار خر مردم که شدی به‌ور بنشین. 

(طلبق امالك رمووع زا ودين ها 

شتر که نواله می خوره گردد دراز می کنه. 

(هر كس که زحمت بکشد نتیجه اش را 
فی شنت :| 

كوش که عزیزه» گشوارش عریزتره. 

(پدر و مادر که غربزتن: مسلما نچ قاش 
عریزترند.) 

کر 

فرشستنده: مستانه هنا نوی از اشا 


ايا د 


خياباندا قويى وار آبى زمزم سويى وار 
دوشميشم يار آنتارام هامى دير خويى وار 
برگرذان: در خیابان جاهى کنده‌اند / كه اب 
گوارایی همچون آب زمزم دارد / من دنبال يار 
مى كردم / همه می‌گویند که دیوانه شده است. 
راوى: صغرى خدابنده 
فرستنده: جبار دشتى از ميانه 


باورهاى عامیانه مردم نمين 
مردم نمین معتقدند كه: 
اگر یک لنگه کفش کسی بر روی لنگه دیگر قرار 
بگیرد. یعنی کسی غیبت صاحب کفش را می‌کند. 
در هنكام جارو كردن منزل, اگر جارو به بدن یکی 
از اهالی خانه بخورد. بايد روی جارو اب دهان انداخت 
وگرنه فرد مزبور بیمار خواهد شد. 
اگر کسی چانه اش بخارد برايش میهمان عزیز 


فرستنده: سارا بابایی از a‏ 
شماره ۳۰۹۶ 6 





اال رار 


زیر نظر : محمدرضا مهدیزاده 


شش دوبیتی از قاسم پهلوان .صومعه سرا 
نبار آب 
وار نبا ات یا 
0 و سويز اذ ی د مهناب اشم 


اناد حيدم مرداب باشيم 


ترمند کي 
ذه پات :ولد کی راود 
و با تو زند گی e‏ 
اگر چه پیش انو شر منده 
من ابن شر مند کی رادوست دارم 


منل باران 


تو از جنس بلوری مثل باراد 
نماد یک ظهسوری سل باوان 
ساراد واه هی روشنت را 


که سر شار از حضوری متل باراد 


گل های خبالی 

من وباغی که گلهایش خیالی ست 
ترنم های بارانش زلالسی ست 

دف و شعر و گل وپروانه حمعند 
وباور کن فقفط حای نو خالی است 


باد تو 


00 
تسر گسی هاراشکستم 

۳ ک من 
بخوابی با نو ازش‌های دستم 


متل دویبنی 
لطیفی باصفا مثشل دوييتى 


لی نو اد ۷۰ 2 و دویتی 
شبانی که دل من بی ترانه ست 


به بالینم ي امشل د 
9 شماره ۳۰۹۶ 





جر ا برمی گرم 
به بحستجتوی رد خویش .. 
اه ده دنال جه بو ده ام 
ا دامن کدام کهکشان شرو لد 


0 


از مادر كدام سر نون 
و پدر که روزی 


شت و گندمرار 


دشاتى مرا به پای ابن در خت می نو شت 


در هجوم تبغ اخته مغول 
چگو نه جال سپرد... 
.و ابر هی اید 
باراد می كبرد 
گونه‌های خيس خويش را 
می جسب‌انم به پنحر ه 
شاید به خاط ۱ 
بد به خاطر اورم 
شاید 


رجحب افشنک . تنکاین 


می خواستم 
مانند جشم‌های تو زیا شوم نشد 
می خواستم رها شوم از بند خویشتن 
مانشد رود راهی دریا شو م٠‏ نشد 
بعد از تو خواستم بسرايم قو راولی 
دور از تو ای ام امد ea‏ 
جون آفتاب» کي عشفت به حال نشست 
تاخواستم که عرق تماشا شو م نشد 
«هر چند لابق تو و عشفت نودهام 
می خواستم ز عشق نو رسوا شو م» نشد 
قاسم حسینی . دهلران 
چشم انتظار 
ای روشنای اتسش ابم انم 
جمارس يرون ی 
تن پوش بی سستاره بگیر از تن 
نسحتو اه سس تاره مو شانم 
تادر مسير خواهمش من باشی 
شب مشده تمام خد ایانم 
من دوردست و یج زده می پو سم 
در شرمی عاش كانه دسوزاتم 
مخددى از تر انه اک داری 
دو ح عه شاعرانه بنو شاتم 


با این کویر کهنه. جه بیه‌وده 


چشسم انتظار يدن بار انم ؟ 
لا 
حس ری نمانده تا نضسی تاره 
در دک مواق تازه» بر وبانم 
اص توس 







تقدیر 
دل بی دست و پای خسته من 
چه دارى جز تب و تاب رسیدن؟ 

جه ماند ه تس نے بات 
بحر نذامهربانى را عجشيدن؟ 

حه مانده ا عور خاکی دو ست 
بحر در حاى ياك خو د تسد ؟ 

زمستان روی گس‌سوی تو اوار 
رسیدی دير ای مرد رسیدد! 

لا 

خو شاجون اشکی از اينه عشق 
در أغوش زلالى ها كيدلا 

خو شا یک عمر در اوج تماشا 
شه اة خود را ندیدن 

در این حالی که هسست ابنده‌ای پیست 
خو شا متل کر ي دل بریدن 
لا 

نصيب من از اواز تو این شد 
از این شاخه به ان شاخه پریدن 


وحيد دانا . قائم شهر 


زمزمداى در نزجابی 

دوباره می روم تا مرو تاربکسی مرا در باب 

مرا که شاهد این ا داز و اين ماجوادرياب 

u‏ مرد در و خدا در یاب 
عفای سخت مغرورى و در اوج ذلك هستى 

قو ای ممدوح من مداح حشمت رابا دریاب 
كنار رود عمرم می نشنم تشنه و خاموش 

مسرا در زیر باراد غزالهاى وف دریاب 


یبا با قاصد گل. از بهار يستون دل 


تو فرهاد به خون غلتيده را از قصه‌ها دریاب 
قلم فرسوده شد دفتر به پابانش ورسيد اخر 

من از شهر حنونم نامه دل را حدا دریاب 
جه زیامی شوی داعي كى چون بخت من تاریک 

تو ای زیباترین نفاشی هسستی مرا دریاب 
من بنك در نو وبا تو خلاصه می شوم ای عشق 

تمام لحظه هايم رابه نسیان بخش با دریاب 


محمد مجد ‏ تهران 


۷ على ملک . تقوان 
بهتر است در یکی"از قالبهای معمول شعر 
کلاسیک طبع ازمايى كنيد و به محتوا و زبان توجه 
بیشتری داشته باشید: 
آفتاب و ابر ريخته زمین 
کلاغا کم شدن چرا 
درختا توری پوشیدن 
۱ تن که دراومده ۰ 
اره گل و دارم می‌کم 
۷ ندا فعلی ١‏ قهران 
اپیاتی از سرودهتان را به اميد دريافت آثار 
بهترتان می خوانيم: 
تو مثل يه حرف تازه تو يه دفتر قديمى ١‏ 
اومدى ييشم بمونی مثل يه يار صميمى 
تو مثل يه روز روشن ميون سیأهی شب 
اومدى منو كشيدى بيرون از تاريكى و تب 
تو مثل حضور سبزى تو دلم جوونه کردی 
دلمو به سوى قلب عاشقت روونه کردی ,. 
ر ۷ نیما خوش حمال فکری . ؟ 








فردا به تغييقق تجولی در زبان تخيل نیاز داريد: : 
با سلامی به کیودی دل این و سما ۰ 9 
روز رابه دوش می گیریم ۷ و كبودى دل مباهىها ١‏ 0 
للا ع عمو دیمان سراریر می شوم ۱ که چو رودی بهلارون رگشتان می ریزد ۰ 
تادر مسیر نا ¢ ات : 
كه أدب امن ٤‏ حو دو ا یں دی e‏ 
ال تتراح تكداريم كه درون قفس شيشهاى سرد بلور . 
#ددويم تا ته کو چه احتیاج دلشان یخ زده است : 
مسا . , 
روز را که به شپ گره زدیم سیر نامدهايتان را خراد 000000 آثار بهتری ١‏ 
با جیب های خالی از احساس اا ۱ 
کک کشا ۱ داوود خامنه ای. تهران - کیهانی. کر‌مانشاه ٤‏ 1 
ر ا دک سر خباقق اکبری نودھی نکاء . فریبا نا ا ا . 
ری i‏ 1 بهرام‌بیگی. تهران ۔ عاطفه هیبتی» رامهرمز ۔میترا ؟ 
برای لمس دوباره یک عزن ر قدمىءتريت جام. , 
وهار لطافت دوباره روح در اعغوش..  ,.‏ ,م |( ° 
ای بر گھای سبز ریحان اعتبارت کک | "A‏ دفرو حراما3 ۰ 
0 ۰ مب ۰۱ ٠. ۰ ۰3 0 ٠. ۰3 8 » ٤‏ ۹ ۰ 
۳ من خالى است از بر گ بهارت 57 در را ۳ ان سرو خرامانش. اد لعل غر لخو انش 
تکرار پاییز و زمستان است تقویم لع ف آن گیسوی افشانش 5" 
من بی شمارم تابهار از کارت ر 5 اقش وده بر حانم ۰ 
تا تو ييابى بلا «باران با ترانه...» ا 5 آن چشم خمارینش آن بوسة شیرینش , 
E‏ از دلوا اننظ ت رسول هرى ‏ زنجان " ۱ ۰ 
دارانى از دو إيسى چشے 2 ۵ ساعر مییمینش 0 
انقدر لفظ ارغوانى می ويسم , برده ز کف ایمانم سے : 
تا مشكنى اخر سکسوت مر كارت ۰ ین منت جانسو زم اين اشک شب انر 5م ۰ 
داسی یاون دستهایم را ا کی د حاد ذه اند كم ابن رفح لمن ۹ 1 
دست و دلم مانند گندم بی قرارت قطره‌ای حل شده در اب ابات WP‏ ن ۰ 
در هفت سین سفرهام جای تو خالی است و جو عکقیی وف تن ات #ن سم گهر سازام 1 
ی عشق امى شد تابمانم در حصارت ولی ادر و بگشوده در رازم ۰ 
ای لفظ مرطوب فديمى. عبد نوروز١‏ / شد راز دل پنهانم ۱ 
امم 0 ۱۳ تو ای حاد حزین باری سهوده مكن راری ۳ : 
عدت مسار کرو د در اى مسافر عرت در SE‏ دربای اس #کان شاهد بار اری ۰ 
امضا؛ یکی مثل هميشه دوسندارت! اری انکار كه من*كم شد می نشود فانم ۱ , , 
مزكان عباسی ‏ تهران ااي کی زان / كيارش مسعودی - 
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الراسياب مپهسالار توران را با لشکری 
داد ند که سیاه اپران په میکساری رری آورده و 
جنگ را فراموش کرده‌اند. بس شبیخون زدند و 
تنها كيو بیدار بود. 
شبیخون آوردن پیران بر سر توس 
كبو که دید همه يا شوابند پا مست و 
تاهشپار. خود را به جادرها رسانید و گوشید 
بزرگان لشكر را آگاه کند و با فرزندش ییون 
تتدي گرد؛ آسا کار از کار كذشته بود و تورانیان 
پر سياه مستان که سر بر پالین ترم گذاشته بزدند, 
تبغ گرم کشید تدا به گو نه‌ای که حون پاهداد شد. 
دشت از کشته ايراتيان پر بود 
فس کشت پر کرد لشكر جو دود 
برانگ بخت أن را که هعبار برد 
که این دشت رزم ابت أكر با میا" 
مسا و تدرامةد بيه اسوظ مياه 
یی باتك برفاست از رزعگناه 
رایمه شد شفته از دار و گس" 
برآمه یکسی ایس و بارانش تير 
زتره تيغ و لسمشیر و كويال گرم 
سپیده چو بسرژد سر از برج شیر " 
بد لتک رکه کرد طسو دیسر 
فة ذكت از اب‌انیان گشته دید 
سر بسنخت بددار پر گششه ديد 
کودرز کهنسال - يدر كبو چون به هر سو 
نگریست؛ دید فر دم بر سياة دشب آفزوده 
می‌شود؛ رای از دلپران ابران کسی لیت و 
زمين از خونشان كلكون است و لشکر بيعم 
ريحي 


ففى کرد گودرز قير سو ياء 


وز خلس بتقدود فقزفان سياه" 


مدان اندفى بمرلشیدند تم 
سپاهی ر توران جو سور و ملح 
س هکرد ردن سد 
ز الشكر دلیران و ردان ديد 
زهيين سر باصر عدن كل افع وق 


دریسده درفش و نگسون‌کرده کسوس 
رخ زنسدگان تيره چون آبسنوس؟ 
بكر يتريس دا مدر ی بح 
هيد اشر كشن زیسر و زب 
لشکر ابران نالان و گریان واپس نشست و 
یی ترش و توان سر به گریز گذاشت: درحالی که 
تررانیان در سی‌شان هي تاختند وبر سرشان 
بارانی از تیر و شمشیر می‌ر بشتند و آنها ناجار 
ید كوه یناه عی بر دند. 
جنلين امد این نبد تسیز گرد 
هی نادمانن دهد گاه درد 
به یهار گی بقلت بركاششد” 
سرابرهدةو یمه پگ ناش ند 


ته كرس و نله للدکر: ته بار و ده 
از ایسن‌گونه لشكر سوی تاس‌رود 


پسس‌فنتند بوهايه و تسار و بوه 
سسسواران وران بس بشت ترس 
روان بر ز تین و زبان پسرفسوس 
ففى كرز بسارید تی از ابر 
نید كس به جنگ السدرون پایدار 
يهد كوة كردند گردان سار 
فرومعاند اسپان و مسردان جنگ 
یکی را نيد فوش و شوش و ذرنگ 
سياةاز لسن كوه اد از 
ده م‌الده از ررّع و واه دراز 
حون ایرآنیان يناد گرفنند و از تورانسیان 
أسودة شدي تازه هرد و اتدر فان آغاز گ دید 
و پر کشته‌ها به كريد افتادند, در اینجا حکید 
توس اتدرز می‌دهد و از پنهان‌داری سپهر و 
بآ کاهی آدسیان از راز هستی و بدی آزمندی و 
'كذرا بودن گیتی سحن عن كويد. 
ز هغافون سبهيد جو بر شوه شاد 
ز بيار تركان بسي‌آندوه شد 
فراران كم امد از اپرانسیان 
بسراسد شروشى به درد از سيان 
هنه خسته و پسته بود آن که زپست" 
تیه تاج و تة تخت و تبه پرده‌عرای 
يه اسپ و له ردان جتئی به جاى 
نه آیساد یسوم و نسه پسروردگار 
نه أن خان را کسی خواستار 
بدر بر بسر چسند كريان تسده 
ورآن تان جد بريان شده 
سین است رمم رای جهان 
كه كردار خويش از تو دارد تهان 
همه باتو در برده بازى كتد 
زی و از پسی‌یازی د 





ہے رنسع درازیسم در چگ از 

مه داننیم باز أشكارا ز رازا 
5 باد أبدى: رقت وای بيه کنر 
كه با لو جه خواهند شرة 
دوسسوم ايرانيان کته شده ودند و 


جه ذاتى 


بازماندگان زخمى و ناتوان بودند. توس نیز از 
شدت خشم دیوانه شده بود. پس يزركان سياه 
برل چار«جوبی نزد گودرز کار آژموده آمدند د 
از از رنب خر استشد, 
دو بهرداز ابرانان کته بود 
دكر خسته از جنگ برگشته بود 
سسپهند رز بيكار دپسوانه کشت | 
دلش با خد همچو بيكاله کشت 
په لشگر که‌اندر سی و خضواپ و يرم 
جا ارزو كرد ير جا ردم 
سهاندیده ودر با پسیرسر 
تة يور و بيرف اة سوم و الست پسر 
نه آن خستگان را خورش با بزشک* 
شمه جای شم يود و شوتين سرشگ 
عيانديدكان پیش اوی أمدند 
ف خذدل و راف_جوی آه‌فند 
گودرز جاره در این ديد که ديددياتى بر سر 
كوه بكمارد و بیکی نرد شاه پفرستد تا او را از 
رفتار توس و آسیبی که به لشگر رسيدةء أكاذ 
کند. کیخسر و از شنیدن ابن خبر آتش كرفت و تا 
پاعداد توس را نفرین کرد 
پک دیسدیان سر سر کنزه کرد 
جا ديدكان ری اتوه كرد 
طلایه فس قشت بر هم سنوی 
ر يا أن فرد را داروی 
يشي تاندارى از اب‌راسیان 
بر مود ا ۲ بندد ميان" 
دهد اه را آ ھی زبن سكن 
که مسالار لتر جه افکند بن 
جه روز بد أمد بيه ایسرانیان 
سران راز بسخشش سر اسد زيان 
ازو تة سیم شاه پسرد آکهی 
كف «العرة شبك أن روز گار یسهی نا 
جوشاء دلير أن سشنها شيد 
بحرشد و از غم داش دید 
ز کاو رادر پر از درد بود 
بر آن فردبر دود لشكر فرود 
زبان كرد ويا به تثرين لوس 
شب تسیره نا گا: باتك خروس 


دار انیا 8 ٣آ«‏ ارو پرا غیاهوی جلف 8 ۳ برج 
شرا سورت لكي اسك ترابر عا عر داد در 98 ۳ شر ضبان 
هر زمان 8 ش أبلوس؛ چرمی سپاه رنگ كشن البوه 8 
فل بر گاشتن: بر گشتن ه ۷- خسته: مسر وج - سحةه سیم 
8 اد بذشگ با شک 8 4 هيا كمر. 








محل عبور احشام و چارپایان روستای پارامزار 
از توابع شهرستان دشتی (خورموج) استان بوشهر 
توسط فردی بانفوذ در دستگاههای دولتی تصرف 

در این باره بارها حضوری و کتبی به فرماندار و 
بخشدار اطلاع داده‌ایم اما تاکتون هيچ‌گونه اقدامی 
در جهت رفع تصرف نکرده اند و تنها به وعده‌های 
يوج اكتفا کرده‌اند. 


بهبودی 


حصور ندارند 
مدتی پیش برای بازدید به چند گالری و نگارخانه 
مراجعه کردم. يس از بازدید متوجه شدم دفتری برای 
درج پيشنهادها و انتقادات وجود ندارد و خود هنرمند 
نیز در محل نیست تا با بازدید کنندگان گفتگو کند. 
پیشنهاد می شود در صورت امکان هنرمندان 
ساعاتی از روز را در نمایشگاه خود حضور داشته 
درعین حال بهتر است در کلیه نمایشگاهها دفتر 
پیشنهادات نيز باشد. 
خبرنگار اطلاعات هفتکی . داوود خامنه‌ای 





۰ 


به علت بیکاری و يا نوعی بیماری! همواره شاهد 
عده‌ای از جوانانی هستیم که بدون هیچ انگیزه و 
هدفی در محلهایی جمع می‌شوند و آنجا را پاتوق 
خود کرده و برای شهروندان و ساکنان بخصوص 
دختران و زنان ایجاد مزاحمت می‌کنند. ما به حکم 
IEDs‏ فیس جوانات 
هر روز در آنجا پرسه می‌زنند و سبب برهم خوردن 
نظم اجتماعی می‌شوند. معرفی می‌کنیم تا ماأموران 
پرتلاش و وظیفه شناس نیروی انتظامی نسبت به 
پاکسازی اين مناطق از وجود اين دسته از افراد 
اال اام ورات غل اورف 

خیابانهای ارجمندی‌راد (شاهين). شهید جمال 
تاجیک (قوامی سرآسیاب. شيواء آب موتور. 
اصفهانک و ابتدای خیابان شهید سعید شریفی. 
شایان یادآوری است محلهای فوق واقع در منطقه 
چهارده و جزو حوزه استحفاظی کلانتری ۱۱۰ و 
۴ تهوان است. 
على اكبر فرقانی . خبرنگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 








۱.با وجود آنکه اين شهر از توابع استان فارس 
می‌باشد. تصوير سیمای فارس در اين شهر 
مشاهده نمی‌گردد. مردم بيرم از مسوولان صدا و 
سیما خواستار رسیدگی به مشکل خود هستند. 

۲-خیابان استاد مطهری و بلدنو اسفالت ندارد. 

۳.صندوق قرض الحسنه جهت رفع نیاز جوانان 
در شرف ازدواج وجود ندارد. 

۴ نبود جوى آب و فاضلاب - جریان فاضلاب 
و ها مود کی دراه نهک اه نمی 

4 با وجود داشتن بیمارستان با اين عظمت. از 
داشتن دکتر متخصص محروم است. 

۶ گاز شهری ندارد. 












اندیمشک در شش کیلومتری شمال 
غربی دزفول براى انجام کاری رفتم. دلم 
سنگین بود و افسرده و ناراحت بودم. 
گفتم از دکه‌ای نوشابه‌ ای بخرم تا رفع 
هنوز نوشابه تمام نشده بود که ديدم ۲ 
شئ خارجی به رنگ قرمز در ان 
وجود دارد. بقيه ان را در شيشه 


گذاشتم و سر آن را محکم بستم. 
فردای آن روز به عکاسی رفتم و از 
شيشه عکس گرفتم که ان مواد که به 
رنگ قرمز است در عکس مشهود ۷ 
ست. راستی جه کسی بايد پاسخگو | 
باشد. 


نورعلی آل‌مردان 0 


اورژانس ندارد 

بندر شرفخانه مهمترین بندر دریاچه ارومیه 
است که به خاطر شرایط خاص جغرافیایی اش 
دارای مهاجران زیادی است. 

ارود قافن ان ی ای 
شبانه‌روزی است. جهبسا بعضى از بيماران به خاطر 
نبود كيسول اکسیژن و امكانات درمانى بخصوص 
در فصل تابستان كه مسافران زیادی برای شنا به 
آنجا می آیند جان خود را از دست می‌دهند. 

از مسوولان مرکز بهداشت و درمان استان 
تقاضا داریم برای داير نمودن اورژانس این شهر 
انكانات لا رهیرافراتشاینگا وق 





بندر مرزی آستارا یکی از مهمترین و 
بارونق‌ترین بازارچه‌های جهان و ایران است. اين 
بندر گردشکران و تجار بسیاری را جذب خود می‌کند. 

در ايام تابستان مسافران بسیاری از اقصی 
نقاط کشور برای دیدار از استارا و خرید جنس به 
اين بندر مى ايند. 

در جنين شرايطى وجود یک فروشگاه بزرگ و 
متمرکز مثل رفاه ضروری است تا مسافران در 
خرید اجناس مناسب دچار مشکل نباشند. 

جعفر بابایی 





دا شدید مسو اک زدن دندان خود ر انابود نکنید۱ 


موجب تمیزی بیشتر انها نمی‌شود. بلکه می‌تواند به 
ا کی ی ر 

تحقیقات جدید نشان می دهد که مسواک كردن 
دندانها برای مدت دو دقيقه و با فشاری معادل فشار 
ناشى از وزن یک پرتقال (۱۵۰ گرم) بهترین شیوه 
شست وشوی دندانها و لثه‌هاست. 
بیش از اين حد و برای مدت زمان طولانی موجب از 
بين رفتن مینای دندانها و اسیب رسیدن به لثهها 
می‌شود. اين درحالی است که جرم روی دندانها که 
باعث بروز بیماریهای دندان می شود با فشار مناسب 
مسواک و در مدت مناسب شست‌وشو پاک می‌شود. 


وافعيبت هابى در مور دبار وری زنان و مردان 

درمان ناباروری یکی از حوزه‌های دانش 
براساس امارها از هر شش زوج در جهان یک زوج 
دجار مشكلات ناباروری است: 

به گزارش خبرگزاری رويتر از لندن. ۴۰ درصد 
از موارد ناباروری مربوط به مردان و ۳۰ درصد 
مربوط به زنان است. البته ۲۰ درصد موارد هم 
مشکل مشترک دارند. 

قدرت باروری در زنان با افزايش سن و نزدیک 
شدن به یائسگی کاهش می‌یابد. زنان عموما در 
سنین ۲۰ تا ۲۵ سالگی در اوج باروری خود هستند. 
«فالوپ» و «آندومتر» علل شايع ناباروری در زنان 
توانایی تحرک مشکلات اصلی در ناباروری مردان 
است. در مردان معمولا بين ۲۰ تا ۲۰۰ میلیون 
اسپرم وجود دارد و وجود کمتر از ۲۰ میلیون 
اسپرم در هر میلی‌متر به معنای عقیم بودن مرد 
است. زنان با بیش از یک میلیون تخمک به دنیا 
می ایند که با افزايش سن تعداد اين تخمک‌ها کاهش 
می‌یابد. اما مردان هر روز اسپرم تولید می‌کنند. 

احتمال وقوع بارداری برای یک زوج سالم 
حدودا ۲۵ ساله که ارتباط جنسی عادی داشته 
باشند ۲۵ درصد است. ناباروری عبارت أست از 
ناتوانی يك زوج برای باردار شدن بعد از گذشت 
یک سال از اقدام برای بچه‌دار شدن است. زنان 
معمولا ۰ نا ۲٩‏ ساله تحت بیشترین درمانهای 
باروری قرار می‌گیرند. 

دیگر نبازى به نمونه گر فتن نیست! 

یک دانشجوی انگلیسی در لندن وسیله جدیدی 
برای تعیین ميزان قند خون بیماران دیبابتی طراحی 
کرده است که همانند ساعت. دور مج بیمار بسته 
می‌شود و نیاز به گرفتن نمونه خون از نوک 

براساس اين گزارش, هنكامى که میزان قند خون به 
اندازه خطرناک بالا رود و با پایین بیفتد. زنگ خطر اين 
وسیله به صدا درمی‌آید و بیمار را از خطر آگاه می‌کند. 
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داستانهای انتخابی 





كو 


تمام گناه اين ماجرا به كردن «مرى كوتوى» 
بود. اگر او در زندكى «فيل بارنى» پیدا نمی‌شد. 
«فیل» هرگز به فکر قتل نمی‌افتاد و این گرفتاری 
برايش بيدا نمی‌شد. 

«مرى» و «فيل» در يك شركت انتشاراتى با هم 
اشنا شدند. «فيل» یک نويسنده بود و شرکت 
انتشاراتى. «ميلرو اسميت» كتايهايش را جاب 
می‌کرد. «مری» از نار وال خت بود. 
آشنایی آنها لم ار گنیر مه ختا بط غاز 
شد. و بعد تصمیم به ازدواج با هم گرفتند. «مری» 
زنی ۲۱ ساله بود و تا حدی زيباء اما «فیل» که تقريبا 
دوران جوانی را پشت سر گذاشته بود. ۴۶ سال 
داشت و ۲۱ سال قبل با همسرش «لوچیا» ازدواج 
کرده بود. انها زن و شوهر بسیار خوشبختی بودند. 
اما از موقعی که پای «مری» به زندگی «فیل» باز 
شده بود. آشیانه خوشبختی آنها را تهدید می‌کرد. 

آن شب درحالی که «مری» و «فیل» برای 
خوردن شام در یک رستوران كنار هم نشسته 
بودند. زن جوان مشغول تشویق «فیل» بود تا 
همسرش را طلاق بدهد. 

«فیل» در پاسخ گفت: 

- نه «مری». «لوچیا» ممکن نیست با طلاق 
موافقت کند. کافی است اسم جدایی را بشنود تا 
بلافاصله خودکشی کند... 

هنوز حرفش تمام نشده بود که «مری» خندید و 
گفت: 

. خب. اگر اين طور است و مطمئن هستی که 
خودکشی می‌کند چرا تو کمکش نمی‌کنی؟ 

.من کمکش کنم؟ یعنی چطوری؟ 

«مری» نوشیدنی اش را خورد و گفت: 

. مگر نمی‌گویی اگر «لوچیا» بفهمد که تو 
مى خواهى طلاقش بدهی خودش را می‌کشد؟ خب. 
به اين ترتیب تو ابتدا کمی سم دراختیار او بگذار. 
البته بدون انکه جلب توجه کنی. بعد هم در یک 
فرصت مناسب به او بكو که دیگر از زندكى با او 
خسته شده‌ای و می‌خواهی با زن دیگری ازدواج 
«فیل» کمی به فکر فرو رفت و گفت: 

نه «مری» من چنین قدرتی ندارم. «لوچیا» در 
اين ۲۱ سال زندگی مشترک واقعا در حق من 
فداکاری کرده آن زمان که من نویسنده مشهوری 
نبودم. با فقر من ساخت و در ضمن شریک 
موفقیت‌های من هم بوده. چون در حقیقت «لوچیا» 
هر شب می‌نشیند و قصه‌هایی را كه من خلق 
می‌کنم از دهانم می‌شنود و می‌نویسد. نه «مری» 
من نمی تواقم چن كان تامو راا ای اتحاه 
بدهم... 

«مری» مخصوصا قيافه غمگین به خود كرفت و 
گفت: 

- باشه «فیل» پس تو هرچی در مورد دوست 
داشتن من می‌گفتی دروغ بود؟ 
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الفرر هیچکای 


مته ثاشر چام 


-نه. من واقعاً قصد ازدواج با تو را دارم. 

. يس اگر این‌طور است بايد کاری را که من 
می‌گویم انجام بدهی. 

.چه کاری؟ به شرطی که من مستقیم رودرروی 
«لوچیا» قرار نگیرم و حرف جدایی نزنم... 

«مری» دوباره به فکر فرو رفت و يس از چند 
دقيقه گفت: 

بسيار خب» يك فكر عالى به مغزم رسيد. ببینم 
مكر تب« گویی كه «لوج44# هر شب دایهتانهای تو 
رابرايت مى نويسد؟ 

.چراء ولى منظورت جيست؟ 

تاذ ر هی او بکی که 
با این جمله شروع شود: «شوهر عزیزم. من هميشه 
فکر می کردم تو مرا دوست داری اماحالا که فهمیدم 
قصد جدایی از مرا داری. دیگر نمی‌توانم به زندگی 
ادامه بدهم و بهتر است خودم را يكشم...» 

«فیل» هنوز چیزی از حرفهای «مری» نمی فهمید 
که زن ادامه داد: 

. وقتی اين چند سطر را گفتی که به خط 
«لوچیا»ست آن موقع به بهانه خستگی دست از کار 
بکش و بقیه را بكذار برای يك شب ديكر. ان موقع به 
نحوی ان کاغذ رابه دست بیاور تا مرحله دوم نقشه 
شروع شود. 

«فیل» دسنی به موهایش کشید و گفت: 

مرحله دوم نقشه چیست؟ 

-. خیلی ساده. یادت هست یک روز از من 
خواستى كه براى همسرت تعدادى اران قر امن 
«ارام بخش» تهيه کنم. من همان روز متوجه شباهت 
كامل ان قرصها با قرص سيانور شدم. مرحله دوم 
اين انست که کی واه اذ ام ها را جا 


آرام بخش‌ها در قوطی داروها قرار بدهی که شب 


بعد همسرت آنها را اشتباهی بخورد و بمیرد. بعد هم 
من ترات ما ره كاعد يه سم مر 
همسرت را یک خودكشى جلوه بدهى. 
حالا نظرت چيست؟ ۹ 

«فيل» سیگاری اتش زد و گفت: 

با اينكه من واقعاً «لوچیا» را 
دوست دارم. اما چون تنها راه ازدواج 
با تو از بین بردن اوست. اين کار را 
ع کف 

آن شب «فیل» و زتش 
«لوچیا» بعد از خوردن قهوه 
خود وا اماده شروع کار 
کردند. «فیل» گفت: 

- یک داستان جدید را 
تصبم دارم عرو كم 
پس بنويس... 

«مرى» هم مانند زنى يا 
محبت شروع به نوشتن 


كرد: 


«شوهر عزیزم. من هميشه فكر مى كردم تو مرا 
دوست دارى اما حالا كه فهميدم قصد جدايى از مرا 
داری» ديكر نمی‌توانم به زندكى ادامه بدهم و بهتر 
است خودم را بكشم...» 

متن دست نویس مری که به اینجا رسید. «فیل» 
به طرز ماهرانه‌ای خود را به «سردرد» و خستگی 
رد و گفت: 

امشب خیلی سرم درد می‌کند. اما برای اینکه 
شروع داستان را فراموش نكنم اين نوشته راداشته 
باش تا فردا شب کار را ادامه بدهیم. 

«لوچیا» که بسیار ساده بود. بدون ايتكه فکری 
بکند. قبول کرد و بعد از گفتن شب به خير روی تخت 
دراز کشید و خوابید. 

ساعتی بعد وقتی «فیل» مطمئن شد زنش خواب 
است. به سراغ قوطی قرصهای «لوچیا» رفت و دو 
قرص سیانور را به جای قرص اعصاب گذاشت و 
خودش هم خوابید. 

O 

فردا صبح» «فیل» يك لحظه هم در شرکت 
انتشاراتی ارام و قرار نداشت» اما «مری» مدام او را 
به ارامش دعوت می‌کرد تا اينكه نزدیکی‌های ظهر 
تلفن زنگ زد و مردی که خود را مسوول بخش 
يذيرش بیمارستان شهر معرفی کرد. گفت: 

اقای «بارنی»؟ 

-بله خودم هستم. جه اتفاقی برای همسرم افتاده 
است؟ 

- چیر د كم همسرتان دچار یک نوع 
مسمومیت شده. لطفا خودتان را به اینجا برسانید. 

تلفن که قطع شد. «فیل» نمی‌دانست که بايد 
ناراحت باشد با خوشحال. 

((مری)) گفت: 

.خب حتماً زن احمقت صبح هم نیاز به یکی از 
مسکن‌های ارام بخش بيدا کرده و سیانورها را 
خورده و الان هم درحال مردن است! 

«فیل» از جا بلند شد و گفت: 





















احتمال دارد. يس بهتر است من خودم را زودتر 
به بیمارستان برسانم. 

-نه «فیل» مگر قضيه نامه یادت رفته؟ اول سری 
به خانه بزن و آن نوشته را از بین مطالب مربوط به 
داستانهایت بردار و يك جایی مثلا روی آینه قرار 
بده که به نظر بیاید. «لوچیا» خودش ان را انجا 

-ولی «مری» اگر «لوچیا» جان سالم به در يبرد چه؟ 

امکان ندارد. تا حالا هیچ كس بعد از خوردن 
سیانور زنده نمانده که زن تو دومی باشد! 

«فیل» حرف مری را منطقی دید و به طرف خانه 
راه افتاد. موقعی که به منزلشان رسید. مستقیم به 
طرف کاغذهای داستانی اش رفت که در اين لحظه 
صدایی از داخل یکی از اتاقها گفت: 

آقای «فیل بارنی» زحمت نکشید اگر دنبال ان 
کاغذ می‌گردید. اینجاست. پیش من... 

«فیل» خواست چیزی بگوید. که مرد کارت خود 
رانشان داد و گفت: 

۔ كاراكاه پلیس, لطفاً سعى نكنيد جيزى را انکار 
دسد ستگیر می‌کنم. 

اين حرفهای احمقانه جه معنایی دارد؟ شما 
چطور می‌خواهید ثابت كنيد که من چنین کاری 
کردم؟ ۳ 

کاراگاه پلیس درحالی که برای چندمین بار 
داشت کاغذ دست نویس «لوچیا» را می خو‌اند. گفت: 

خیلی ساده. البته همراه با یک اشتیاه بچگانه از 
سوی شما به اين صورت که حدود ساعت دوازده 
کنسرو ماهی را از یخچال درمی‌آورد و می‌خورد. 
اما به خاطر تاريخ گذشته بودن کنسرو بلافاصله 
مسموم می‌شود و خودش به هر زحمتی بوده به 
اورژانس تلفن می‌زند. وقتی مسوولان آورژانس به 
بیمارستان مى برد و یکی دیگر از کارکنان اورژانس 
برای تشخیص نوع مسمومیت شروع به جستجوی 
خانه مىكند كه ان دو قرص سیانور را در قوطی 
قرصهاى مسکن ارام بخش ييدا می‌کند. قضيه به 
نظرش مشکوک می‌اید و به اداره پلیس گزارش 
فکر نمی‌کردم مربوط به قتل باشد به بیمارستان 
ردم ف 

کاراگاه يليس خنده‌ای کرد و ادامه داد: 

اشتباه شما هم همین جا بود. چون به محض 
می‌گیرم. شما دقیقا همین جمله را به زبان راندید: 

خب اقای «بارنی» من همان موقع احساس 
کردم که شما در اين مسمومیت دست دارید. برای 
اينكه شما از کجا می‌دانستید که همسرتان در 

با اين حال گفتم شاید که از طریق همسایه‌ها 
باخبر شده‌اید. برای همین به اینجا آمدم و منتظرتان 
شدم و اتفاقا انتظارم زياد طول نکشید و شما برای 
پیدا كردن اين دست نوشته که با نقشه خوبی أن را 
تهيه كرده يوديد به خانه آمدید و... 

«فيل بارنى» زانوانش لرزيد وروى صندلى نشست! 
EH‏ 


امجوبه تنيس جبان در تبران ۶ 


حضور داشت كه ۱ بار از اين میدانها پیروز 
بیرون آمد و طى اين سالها فقط ۵بار باخت كه از این 
حيث یک ركورد استثنایی را دارد. 

«بيورن بورگ» را با هفت تير بكشيد 

پیروزیهای بزرگ و یک طرفه بورگ چنان بود 
كه بازاروتی. تنيس باز ايتاليايى در باره اش گفت: 
تنها راه از پا درآوردن بورگ هفت تیر است. 

«ایلی ناستاسه» هم در باره بورگ حرف جالبی 
زد. او گفت: بورك را سوار یک سفینه فضایی از کره 
زمين خارج كنيد تا ما تنیس‌بازان بتوانیم با خیال 
راحت به اين ورزش بپردازيم و مقام و عنوان 
بياوريم. تا بورك بازی می‌کند عنوان‌های بزرگ به 
دیگران نمی رسد. 

ن تس وتان اذ لاغ شتا 
بازی. کسی رقیب «بیورن بورگ» نبود. او از همان 
آغاز مسابقه, پرقدرت و محکم ظاهر می‌شد و کمتر 
پیش می‌امد در یک مسابقه دچار فراز و نشیب 
شود. 

او که یک بازیکن تدافعی بود. معمولا در ته 
زمين می‌ایستاد و ضربه های سنگین و تابداری 
مى زد که برگشت انها برای بازیکنان بزرک هم کار 
ساده ای نبود. 


بيورى بوگ: آنقدر می‌برم كم تا ابد 
۱ تنا باشم 


«بیورن بورگ» هميشه به دنبال هدفهای بلند و 
رسیدن به بالاترین مقام‌ها بود و در راه هدفش با 
قد رت تلاش مى كرد. او در مصاحیه ای گفت: 


پاسخ‌های باهوش خودکلنجار بروید 


بقبه از صفحه ۴٩‏ 


شکل های مخت 

خانه وسطی شکل (۲) پایین را چنانچه در 
خانه سفید بالا قرار دهیم. هر دو رديف کاملاً 
شبیه به هم خواهند شد. 


خانه‌های مربع و اعداد 


گر وگان 

کاراگاه «سیدنی» به او دستور 
داد جسمی زیر گوشی تلفن بگذارد تا 
ارتباط قطع نشود. چون اگر گروگانگیران به اتاق 
سرکشی کردند و متوجه نشوند که گوشی روی 
تلفن نیست. ما يس از دنیال كردن خط ارتباط 
وسیله شیکه تاه مرکزی تلفن خانه. ساختمان 
5 وکانگیران را بيد اكوده بی نيزا لل محلی 
به جايى تلفن شد و ارتباط مدتى برقرار باشد به 
وسيله كنترل دستگاه مركزى سلكتور آن را ييدا 
می‌کنند و متوجه می‌شوند كه اين تلفن از كجا 











«آرزوی من اين است که تا می‌توانم. عنوان و مقام 
كسب کنم. انقدر که در تاريخ تنیس و ورزش استثنا 
شوم. دلم می‌خواهد تاريخ نویسان ورزش 
بنویسند. روزگاری بورگ انقدر در تورنمنت‌ها 
پیروز شد که از شمارش گذشت. در همه 
تورنمنت‌های چهارگانه چهان. بايد تا به انجا پیش 
بروم كه هیچ تنیس بازی در ادوار آینده به گرد من 
نرسد.» 


بورگ بهار سال ۱۹۸۰ با «مارینا سیمونسکو» 
تنیس باز رومانیایی ازدواج کرد و يس از آن اين 
زوج به زندگی ارامی در مونت کارلو رو آوردند. 
بورك يس از ترك تنيس قهرمانی به هاکی روی يخ 
سركرم شد. بدين ترتيب بازيكنى كه لقب كوه يخ را 
كرفته بود: جذب هاكى روى يخ شد. 


و حالا بورق درايران است 


«بیورن بورگ» يا همان «کوه يخ» اکنون در ۴۷ 
سالگی به جایی رسیده است که با اطمینان می‌توان 
چند روزی هم میهمان ما ایرانیهای مهمان نواز. 

حضور «بيورن بورگ» که او هم مثل «محمد 
على كلى» جزو نوادر تاريخ ورزش دنيا هستند در 
ايران مى تواند يكى از مهمترين اتفاقات ورزش مادر 
سال AY‏ باشد. حضور او در نورنمدت تديس 
ستارگان جهان در تهران می‌تواند تجربه ای تازه و 
با ارزش برای تنيس ايران باشد و البته تجربه ای 
که به ايران زمین می‌آید. 


شده ايت 
بازى رياضى 
١-اعداد‏ صفر تا 4 را بايد به اين ترتيب قرار 
دهيد تا حاصل جمع ان عدد ۵۵۵۵۵ باشد. 


مدالهاى فرمانده نظامى 
تعداد مدالهای روى سينه اين فرمانده »”١«‏ 


عدد أست. 
۰ اختلاف در گاراژ 
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جلسه معارفه بكهام و باشگاه E!‏ 
رئال مادرید انجام شد 2 


دیوید دکهام ١‏ 





: 7 
استقلال و پرسیولیس. خانه خالہ نیست! 


نگاهی به كارنامه دوساله ليك برتر نشان می دهد که دو تيم پرافتخار و 
بزرگ تهرانی تاو و پرسپولیس» سخت ترين دوران حیات خود را در 
همین دو سال پٹ يشت سر کل اشته اند. وقتی باشگاه توان ن مالی پرداخت به‌موقع 
حقوق بازیکنان را نداشته باشد. چگونه می‌تواند ابزارهاى پایه‌ای فوتبال 





HE: 24 ۱ 


تست سنس با E‏ 3 


حرفه‌ای را فراهم کند؟ مگر می‌شود با وضع موجود ورزشگاه اختصاصی تس ا 

ساخت و در زمينه خودكفايى و درامدزايى و... به توفيق رسيد؟ يد ب _ 
بدون شک در ميان e‏ ليك برتر. وضع استقلال و پرسپولیس از سس 5 

همه بدتر است. اين دو باشكاه كه اوازه بلند و اعتبار زيادى در سطح قاره : + موف 


دارند. از كمترين امكانات فوتبال حرفهاى امروز جهان بىبهرهاند. انها نه 
سالن بسکتبال «راموند سابور تل باشگاه رتال ملاريد و صدها فلاش دوریین برای 





این دو باشگاه ذه ور ز شگاه اختصاصى دار ند 1 معا فه «دیوید بکهام» واقعاً صحنه‌های باشکوهی بود به قدری باشکوه که حتی خود 
ذه < 5 دیداد ہ که فته‌اذنه در أن «دكهام» هم تحت تاثبر قر لا يي ی ا مه 
تی ١‏ مدن دنو 1 3 ج < نكا ۲۰ 5 i‏ 9 ب 0 : 
۱ 588 6 خی دای ار 
تمردن کنند وعمده‌ترین دعدعه أبن دو رت را بر ی 
بادندگاه ابن است كه حقوق سر ديام اود : 
دازیکناندتدان رایرداحکنت کنند > دبوبد! چرابه مادريد امدی ؟ 


4 من از دست فرگوسن فرار کردم. او فکر می‌کرد من تکه گوشتی هستم که 
می‌تواند آن را جلوی هر سگی بیندازد. او رفتار بدی با من داشت و من برای او از سگ 
8 : هم پست تر بودم. جدای از آن من سالهاست که آرزوی حضور در مادرید را داشتم. 
کنند و عمده‌ترین دغدغه اين دو باشگاه اين است که حقوق سرسام اور 4 در رثال مادرید هم به عنوان پبسنون راست انجام وظبفه می كنى؟ 
بازيكنانشان را يرداخت كرت مادا انها تمرینات تیمشان را تحریم کنند. 4 مادريد جایی اسك کا ف 5١‏ خر ون ان لذت فى برخ و مراع من فو 
دروات ی ی ای جا مل وی بقاى ا 3 نمی‌کند كه در كجاى زمين بازى كنم. من فقط می‌خواهم در تركيب تيم بزرگی همجون 
پرسپولیس بوده است و سازمان تربیت بدنی خوب می‌داند احو اين حمایت ق رئال مادرید باشم و همین که اینجا ۳ تراغ مق گاقی أت 


خر کون فکر می کرد من نکه گوشتی هستم 
می‌تواند آن را جلوی هر سگی بیندازد. 


ورزشگاه اختصاصی دارند ونه حتی یک زمین ساده كه بتوانند در آن تمرین 


اس 5 
























4 یس أن صحبت‌هاچه بود كه نو مدام می گفتی منچسنر تیم ول و آخر توست؟ 

4 وقتى تو را نمی‌خواهند. اين دیوانگی است که خود را بی‌ارزش کنی. 

> فکر نمی کنی اینجا دخیره باشی و از تیم ملی دور شوی۱ 

44 با اریکسون حرف زدم او به من از اين بابت اطمینان داد. 

> شماره هفت رتال برای راتول است. توا چه حسی داری؟ 

من هفت را مقدس می‌دانم. اما رائول پادشاه رئال است و من نمی‌توانم چشم 
طمع به شماره «۷» مادرید داشته باشم. 

> دلت برای منچستر تنگ نمی شود! 

4 زندگی در آنجا هم ادامه خواهد داشت ت. دنيا بىارزش است. سال بعد در چنین 
روزى هيج يك از هواداران من در اولدترافورد به فكرمن نخواهند بود. من آنجا در منچستر در 
۱ ۱ يك خانواده گرم بودم. اما فركوسن با رفتار دیکتاتورمابانه اش باعث شد حس كنم از 
و۱ 8 كانه میک داشتم اخراج شده‌ام. به هواداران منچستر می‌گویم: عاشق شماهستم. 


زر asi‏ هنا ۱ 1 ۱ 


نصف و نیمه را هم از انها دريغ کند. کار ان دو در فوتبال تمام می‌شود و 
انگاه در تهران هزار نفر هم برای تماشای بازی فوتبال به ورزشگاه نمی روند. 

رقابتهای لیگ قهرمانان اسیا در عمل نشان داد که استقلال و پرسپولیس 
جه كاسني قا تن توت شرا جاو لمكاناك حاو فى وا ورس 
ديكر تيم هاى طراز اول قاره را ندارند و اين برای دو مديرعامل جديد دو 
باشگاه يهترين هشدار است که بدانند کار كردن در اين دو باشگاه چندان 
ساده نیست و در اصطلاح «مرد کهن» می خواهد. 

لته ما طرفه ار فوتبال دو‌قطبی نیستیم. ما لین یک خقیقت الست که فوقبال 
ملی ما زمانی پویا بوده كه استقلال و پرسپولیس در كنار ساير تيم هاى باشگاهی در 
اوج بودند و امسال که هم فدراسیون فوتبال برای قراردادها سقفی تعیین 
کرده و هم این دو تیم در رقابتهای باشگاهی اسیا حاضر نیستند. بهترین 
فرصت است که تحولی عظیم در انها شکل گیرد. يس بايد چشم انتظار بمانیم 
و ببينيم اقایان قريب و غمخوار تا جه حد دلسوخته ورزش و کاربلد هستند؟! 
شماره ۳۰۹۶ 





ياسر اشراقی 


بو ند 3 ۱ 

بر ای بایرن 

بی ار ز ش 
است 








داز یکنان تیم اول ابالت باواربا بس از 
هجدهمين قير مانی در بوندس لیگا و كلسب 
دو سالانه ده جام حدفى و بوندس لیگا. که ابن ذم 
رالا ابن حبت ر کوردار فو تبال المان کرد . به 
تعطبلات تادستانی ر فنهاند. 

حالا در كوش ابن بازبکنان ابن گونه زنگ 
می خور د: «مادابد ثانت کنبم كه لا مهنوین‌های اروبا . 
هبيدتيح .) ظ 

همه با عطق شروع مجدد مسإدقات لیگ 
فهر مانان اروا رادار ند خصو صايس از فصل بر لا 

و تمار هبتسفلد سرمربی نامدل سویبسی تبلا 
بابرن درباره برنامه‌های آبنده تیم خود با شما | 


> آرزوی شمابرای فصل بعد چیست؟ 

4 آرزو می‌کنم قدرت بایرن را به همگان نشان 
دهم. يس از ناکامی در اين فصل از لیگ قهرمانان. 
هدف اول خود را جام قهرمانی اروپا در 
فصل بعد قرار داده‌ایم. فصلی که گذشت 
پر از فراز و نشیب بود. هواداران بایرن 
دیگر از قهرمانی در بوندس‌لیگا راضی 
نمی‌شوند و هدف انها ایستادن بر فراز 
بام اروپا است. 

> .بعنى شمافقط در لیگ قهرمانان تمر كز می کنبد؟ 

4 مى توانم بگویم بله! چرا که قهرمانی در 
بوندس لیگا دیگر بدل به عادت بایرن شده است. البته 
اجازه نمی‌دهیم که جام قهرمانی مسابقات داخلی از 
تسس ها درون اما انم سکن اتیک اسك که عا کان 
ماهم قهرمانی در بوندس لیکا و هم قهرمانی در جام 
حذفی را به كرات به دست اورده‌اند و اين عناوین 
كر ارا ا هر با 
اعی یا تا وا E‏ 

> برای ابنکه به این هدف بر سید جه بر نامه‌هابی 
در دسنور کار داربد؟ 

٩4‏ در مرحله اول با دو بازیکن جوان به نامهای 
مارتین و دمیکلیس و توبیاس رائو قرارداد امضا 
کردیم. دمیکلیس یک مدافع قدرتمند و بسیار عالی و 


بااقتدار است که در بازی . 
هوایی تسلط دارد و ميل 
به هجوم یکی از خواص 
قایل ستایش در نهاد 
اوست. او با سه مدافع | 


اصرار داشتم که به جزاو لا 
يك مدافع دیگر را نيز 
استخدام کنیم. به همین 
جهت باشگاه اقد ام به 
خرید توبیاس رائو نمود. 
رائو یکی از خریدهای 
بایرن در راستای برنامه 
جوانگرایی باشگاه است. 
من اطمینان دارم که او سريعاً پیشرفت می‌کند و از 
پدیده‌های فوتبال اروپا در فصل بعد خواهد بود. 

رائى می‌تواند از بیزنته لیزارازو که به نظر من 
بهترین دفاع چپ جهان است. چیزهای زیادی ياد 
بگیرد. 

> امابا این دو بازبکن که نمی شود یک فهر مانن 
رافتح كرد ,پیش از ابن رومبنبگه در جشن شهرمانی 
دابرن در بوندس لبگامدعی شده بود که بابرن به دنبال 
دازبکنان بزر گ است... 

4 بله! مسلم است که ما بايد به دنبال بازیکنان 
بزرگ باشیم. در مورد مساله انتقال روی ماکای به 
بایرن در این لحظه جيز جدیدی برای گفتن ندارم. حالا 
كه لالیکا هم به پایان رسید استین‌های خود را بالا 
a‏ هی کف 

> و در مورد کار لوس تروز از بو کاحونیورز! 

4 او بازیکن فوق‌العاده‌ای است. بازیکنی که 
قابلیت بازی در سه يست هافبک. هافبک هجومی 
(مهاجم کاذب) و مهاجم مرکزی را دارد. ضمناً او خیلی 
جوان است و تنها نوزده سال سن دارد و یک استعداد 
بالقوه است. اولی هوینس هفته پیش به بوینس ايرس 
رفته بود تا بار دیگر بازی او را زیرنظر بگیرد. او باز 
هم موجبات شگفتی هوینس را فراهم کرده بود. 


آینده ما ذتح جام قدر مانی ارويا ادت 


> تاکنون تن مادو بدازیکن حدبد خربده‌اید امابنج 
بلزیکن راز دست داده‌اید. آخرین اداه نیکو کوج 
بود که راهی هر تابر لین شد. به نظر می رسد تحر کات 
شما در دااار نقل و انتقالات ز باد نسست. درست 
بر خلاف آنچه که در ادتداادعامی کردید. فکر می كنيد 
این مسال تاذبو منفی بر تیم بابرن بکدارد؟ 
4 نه. من اين گونه نمی اندیشم. اين حالت عادت 
رايج در هر فصل در زمان نقل و انتقالات أست. 
هميشه بازيكنان زیادی وارد بازار نقل و انتقالات 
مى شوک اما ابن رفصل يك لفارت أسناني يا فصول 
پیش دارد و أن اين است كه به خاطر مشكلات مالى 
باشگاههاء اكثر بازيكنان باهزينه صفر (يعنى به عنوان 
بازيكن ازاد يا تعويضى) يا به مبالغ بسيار کم انتقال 
ييدا مى كنند. درواقع امروز دیکر بايد قبول كرد كه نقل 


هیتسفلد : پس از ناکامی در لبک قدرمانان. هد ف اول فص 





و انتقالات در فوتبال امروز بسیار مشکل تر از پیش 
است و اين تنها یک معنا دارد و ان هم کاهش هزینه‌ها 

> أبا بازبکنان حرفه‌ای که تنها راه كسب 
در أمدشان فو تبال است. با این مساله كنلا می أبند؟ 
أبا أذها قول می کنند که تن‌یابه خاطر بک مشت د لو 
ونه مبالغ هنگفت برای تبمهادازی کنند؟ 

44 آنها چاره‌ای جز پذیرش ند ارند. اين طوفانی 
است که انها رايا خود می‌برد و اگر انها می‌خواهند 
که اين طوفان آنها را با خود نبرد. بايد شاخه‌های خود 
آنها را توجیه نمود. درواقع بازیکنان بايد بپذیرند که 
مشکلات مالی باشگاهها به معنای ضربه خوردن به 
درآمد آنها هم هست. به همین دلیل آنها بايد بپذیرند 
که با توجه به اوضاع بحرانی مالی در باشگاههاء سقف 
درآمدهای بازیکنان هم کاهش می‌یابد. 

> بسباری معنقدند که بالاک آنجنان که بابد در 
فصل اول حضور در بابرن ننوانست ارزش‌های خود را 
ده رح همگان دکشاند. 

44> موافقم! او بازیکنی در سطح اول فوتبال جهان 
است و هنوز جای زیادی برای بهتر شدن دارد. بالاک 
از آن دسته بازیکنانی است که توانایی های 

خارق العاده‌ای نسبت به دیگران دارد. 

او یک همه کاره اتستیت: وی می تواند 

درحالی که بازی را کنترل می‌کند. تيم 

راهم به سمت جلو ببرد و حتی كل بزند. 
۱ امیدوارم او ماهیت حقیقی خود را در 
فصل آینده نشان دهد. جرا كه او در 
سن مناسبی برای بهتر شدن قرار دارد. روند رو به 
رشد او در فصل پیش می‌تواند مارا امیدوار کند که 

> اما ابا اه با توحه به پبشنهادات مناسبی که لا 
باشگاهمای مطر ح روبابی دار د. در دابرن ماندنی است؟ 

4 اينكه ممکن است او از پیش ما برود. واقعاً 
نگران کننده است. اما سعی مى كنيم تا زمانی که او را 
داریم از داشتن او به خود ببالیم و از شایعاتی که در 
مورد رفتنش می‌گویند. ناراحتی رابه خود راه ندهیم. 
با اطمینان می‌گویم با توجه به برنامه‌هایی که با 
حضور بالاک جهت پیشرفت داریم. هرگز بالاک را 
نمی‌فروشیم. حتی اگر این پیشنهادات رو‌یایی و 
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